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( عالیتر ین شاهکار . پلیسی دنا ) ۳ 
از خواندن این کتاب در شب عفلت فر مادم 


موریس‌لبلان 


قصر مر مور 


از عملیات خارق|لماده آرسن اون 


ار چمه : 


دیا ری اه شیکیبا ډور 


از این کتساب دو هزار یه بسرمایه کتابفروشی فر وغی درحابخا نه اتحاد 
بچاپ ر سیل 


شیر یور ماه ۱۳۳۸ خورشیدی 


۱ 
۱ آتش کو A‏ 


مادموازل رایموند بادقت تمام گوش فراداد دومرتبه صدائی. شنیده 
شل وان صدا بطو ری روشن وواضح بود که خوب تسشخیص داده می شد اما 
پقدری آرام که معلوم نبود ازجه مساوتی اشت دود منز ل باخار جمنزل 
پادر پشت دیواراست .. معلوم نبود . 

آهسته ازحایلند شد پنجره‌اش نیمسه باز بود یکی راکاملا باز کرد 
شفق ماه برروی جمن های باغ و برهیکل خرابه‌های معبد کوجکی که در 
نزدیکی منزل اوقرارداشت درسکوت شب تابیده بود . 

دومر تبه همان صدابلنه شد واین بارفر‌میده شد که صدا از قسمت 
دحتانی منزل اودرسمت ج ميآد ۰ 

با آینکه رایموند د<شر جوان بردل و باشپامتی بود احساس و دشت 
نمود باعجله لباس شب راپوشید و کبریتی تست کف 

صدای ضمیفی‌ازته اطاق روبرو که درش بسته نبودشنیده شد که‌میگفت 
رایموند ۰ رایموند , 

بطرف آن‌اطاق رقت SEs‏ دخترعمه‌اش ۱ باحالعی 
وحشت رده خود 3 بآغوش اوا ندا خت کت رایموند . . شنیدی . 

ی جر آشنیدم مگرتوهنوز نخوابیده‌ای 5 

3 هی کنم صدای سگمرا ازخواب بیدار کرد امامدتی‌است که 
۳ پارس نمی کند . حالاجه ساعتی است ؟ ۱ 

اا ك 


ا 


سوزان نترس ۰ پدرت آنجا ات ۰ 

- امابرای پدرم هم خطرناك است زیرا او نزديك سالون خوابیده 
است . 

۔ آقای داوید هم درطیقه بالا است . 

5 او تطرف ساختمان ات حطورممکناست صدا نی پشنود , 
هردوسا کت ماندند و ثمی‌دائستند جسه باید کرد » کسی دا يکمك 
بطلیری ٩‏ ۱ 
ریاد نکن 3 . اما جرات تیا تین شی از کوچکترین صدای 
خودشان هم هیتر سین اما در این حال که سوزان تزديك پنجره شده بود 

زا کیا فافع شنت ۳ ۰ 

۰ دەك حوض يك مرد ۳ میرود‎ OEE 

حقیقت هم همین بود مردی ذرقاریکی باسرعت زیاد ارآ نپادورهیشد 

ود ری بعل‌خود يك سره روک که از دور تشخیص داده نمی شل جبرست هیر د 
وى ند یله می‌شن که. بواسطه این بارسنگین درست نمی‌توانن راه برود ۳ 

میدیدند که اووقتی نزديك خرابه‌های معبد رسید بطرفت دری رفت 
این دریازبود ومرد ناشناش را نظن ناپدید شد ولی صدای بہم خوردن درهم 
E‏ ۱ 

سوزان گفت این مرد ازسالون ا شد . 

- خیرا گرازطرف سالون ميا مد میور بو داز پله‌های سمت چنپ خارج 
شود » ۱ 

نا کیان فکری بخاطرشان رسید وحم شدنسد در پا این نردبانیرا به 
دیوارساختمان طبقه اول گذاشته بودند . 

"روشنائی ضعیقی بالکون طمقه اول ادو و ومرددیگری. که او 
اوهم‌چیزی زیر بغل داشت | زاین‌بالکون بائيق آي پای‌خودر آروی بله نردبان 
گخاشت واژهمانر ۹ دسر عت .نمام‌پیش‌رفت. ۱ ۱ 

سوزان باحالتی وحشت‌زده قوای خودرا ازدست داد ودوزانو نشست 
و کت کسی وا کف وین ۱ 

n‏ جه کسی را بکمك رطلییم ؟.. پدرت ا از کجا معلوم ا 

هرد دیگری نباشد که خودرا! بروی او بیندازد 

ممکن‌است ئو کز‌ها راخس کنیم زنگی اخبارشمابمنزل آنها اتصال 


دارد 


اگ اس تیم زک ری ات شاد | ھاو ت سین : 

رایمو نذبطرف تخت خودرفت ود کمه زنک اخباررا پیدا کردو آنرا| 
فشارداد. صدای زنگگ درطبقه‌بالاشنیده شد بطوریکه این صدا درساختمان 
طبه دوم هم کوش هیر سیف ۰ 

حه جنک ن کر وان سکوت مل تہ ی حکمفرما شی حتی و 
هم برك درخنان راحر کت نمیدأد . ۰ 

موز ھی کک کن میم ی 

تا کیان درسکوت شب درطبقه پائین ا کشد کش e‏ نفسر بهم 
خوردن مبلپا وصندلیها و فریادهای دشنام بکوش رسید سپس ناله‌ای جر 
خر اش وقو ناف کی 45 اورا هر تخواهتق کی سکوت ب را پم رف 

رأیمو ندبطرف دررفت وسوزان باحأل نو کی از بازوی اوچسبيدو گفت 
ذه . نة . مر اتنا نکد اریی ۰ هن هیذر سم , 

رایموند آورابطرفی راندوخودرا بدهامز آرساند سوزان هم در 5ع اوي 
اودرحالیکه لرزان‌وترسان ازدیو ارجسییده بود براه افتاد . 

باول پله‌کان رسید » پله‌ها رایکی بعدازدیکری بسرعت ثمام پیمودو 
خودرا بدرپزر 5هسالون رساند ودر آ نجانا گهان‌در آستانه دربیحر کت‌ماند 
درایئوقت سوژان هم خود رابا نچا کشانده بود درمقابل آنهاء درسه قعدمی 
مردی ایستاده بود که جراغی دردست داش باحر کتی نورجراغ رابعورت 
آن دوړن انداخت سيس دور شخان ودست پاچه کی فا ا راهن تمام 
oS‏ خودر | برداشت و قطعه کاغعزی را که بروی زممن اوتاده بود جمع کرد 
وبظرف بالکون‌پیش رفت ودرحالیکه با اشاره سراز آنہاخداحافظی میکرد 
نایدید شا 

ابتدا سوزان و جالا کی تما ور باطاق کوچکی که بین 
سالون‌واطاق بذدرش بود رساند اما یمحض ورود ياين اطاق از مشاهدهمن: ظره‌ای 
2ب بر جاخشك مانن » درمقاأبل وتا ی ماه هیکل دوهرد دیده می‌شد 
که در کذار هم روی زمین بیحر کت افتاده‌اند . 

وان وت مکی از ا ھی وا ها یر این ای پک 
پدر .. توهستی ژرورس . ۱ 

لحظه بعد گفت ۳ حر کتی داد وباصدای خفیفی کشت : 

نترس .. من محر وح نشده‌ام ,. اما داو ال ا ند امت ضر به کار د.. 


تي کي 


اورا نکشته باشد 


دراین حال دوییشخدمت باجراغ بدست رسف ند رأیموند خودر | 
نوات تسین 5وی افا اخ وران واو ال مع کت دا شات راید کی 
مر کف برصورتش خوانده میشد . 

رایمو ند ازجابرخاست وبسالون رفت وازقفسه اسلحه تفنکی را که 
هید | نست دارای گلو له ات برداشت وبطرفی بالکون آمد ۰ 

هنو ز بیش ازپنجاه‌ثانیهازرفتن,مردناشناس. نگذشته بود بااین نرتبب 
نمی‌بایست خیلی دورشده باشد مخصو صاجندلحظه وقت خو E‏ ات 
برای اه وب ی نتواند از نردبان یائین شا وق ۱۵ جابجا کر ده بود . 

ازدور هیکل اورادید که باقدمم‌ای آرام‌جلومیرود: .کي راو راولرقت؛ 

آرام و آهسته نشانه گرفت وتیری خالی کرد . 

مرد اشاش بر مین افتاد . 

یکی از ردا کیت حوب شن حا لامیتو انیم اورادستگیر کنیم . 

7 اند نف کا ویکتورمببینی که دومرتبه بلند شد ازپله پائین‌بروید 
وخودر | بدر کوجك برسانید ار قطعاً از همین ده خواهد شد . 

ویکتورباشتان براه افتاد اماهتوزاونداعل حیاط. نرسیده بود که آن 
هرد دومر ثبه بزمین افتاد » راأیموند نو کردومی راصدازد وكوت 5 

آلبرت ۰ اوزآدر آ نجامی‌بینی ؟ 

بلی بین علفم‌ادست ویامیز ند بنظرم کارش ساخته شده . 

۳ اور اتعفیت کن : ۱ 

ت کشت وا نوکر ار تیاو ف راتت شرا یاقا اسف تیرق: 
او آسان امت ۰ 

رایموند کوھر ی وفك وا موف فت و کت ار ویکتورهم ازطظرف 
جب مراقب اواست . 

آلبرت گفت من میروم اماشما ازاینجاحر کت نکنید .. ۱ 

دختر با آهنات محکمی گنت جرا بگذار بروم هنوز يك 5 وله در نناک 
دارم | گرتکان خورد خالی می کنم 

از اطاق خارح شد واناه ۳ اورادید که بطرف خر ا بهها 
پبش‌هیرود» ازینجره E‏ ۱ ۱ 
اوخودرابطرف بدنه دیو ار 5 و من ار ازاینجا نمی‌بینم. مواظب 
باك ۱ 


رآیموند دون اینکه بان ا و کوش لهل خود رااری دیسوار 


۹ 


کشاند تاجلو فراری دابگیرد و ارت دیگر نتو انست افو انیت 

خیلی نگران شد و درحالیکه مراقب سمت‌خرابه‌ها بودبجاي اینکه 
ازبله‌های عمارن پاش برد ۵ شقن کرد خو درا به نرد بان ا فا 

وقتی موفق شد باشتاب پائین آمد وبطرف دیواریکه بر ای دفعه آخر 
مر‌دناشناس رادر آن نقطه دیده بود هتوجه شل » 

ی‌قدم دورتررایمو ند رادید که بدنبال ویکتورمیگُردد ۰ 

پرسید چه شل ۰ 

ویکتورخودرا باورساندو گفت ممکن‌نیست بتو انیم EE‏ 

- پر آی‌جه » »مگ ر بطرفی در کوجك فو و؟ 

- جرا ازهمانجا میا یم اینهم کلیددر است . 

- بااین حال‌بایدکاری کرد؟ 

زیاد هم ناآمید نیستم | گربخواهد از این در خارج شود دراختیار 
E‏ ۱ 

واد ر اف ر دار 1 نہاهم بطرف‌ساختمان 
سند ادا درس واه کی و ادون 2 

ا قت ین ہک جنس را وار ابهها خازس له باشد وبالاخر. 
در يك سورأخ بگیر‌خواهد اقتاد ء 

اناه ريل درتمام قسمنم‌احتی درزیر در خدانو علفزا واطافهای خر أبه 
وه نقطه‌ای-که گمان هیرفت به‌تحسس افتادند امااثری ازمرد قاتل بدست 
تام 2 

امليك چبز وتا خن در آن محلی که هرد ناشناس بزم‌ین افتاده‌بزد 
يك کاسکت مخصوص راننده پیداشد وفیر‌ازاین کر لر رشن . 

۱ ۳" PD ۱ 

درساعت شش صیح پست ژاند ازمری آوویل از و اه شب گذشته مر 
ذشد وخودر! يەم ەل واقعه رساند وشا یادداشتر ی‌بدادسراي دهکده‌فرستاد 
ووقوع «جدایت را گزارش داد 8 

۱ مقارن ساعت ده دو اتومبیل از س‌آشیبی جادة پیدا شد در یکی از 
اتوموتیلها دادستان وقاضیتحقیق ومنشی‌خود ودر اتومبیل ‏ دوم دوخبی نکار 
جوان روز نامه دو میه ژر نال روئن شسده بودند » 

ازدور سوار قصر بیدا شل ۰ این OY‏ تملق یکی از روحانیون 
بدام آمپرونزی داشت کهبمد ازا نقلاب ور اغا کف فزویس کر ار کر فت 


۷ 


رمث سالا ن شخصی صاحب قصر بو د. 

اط اف آن ساختمانهایز یاددیده نمی ش لفق او کی آن‌دهکده‌های 
مو فار وروت 2 وار نزویل و ها هنت ۰ 

در أ نها کت زرورس 3 دخترش سوزان که دحدر ریبانی بود ودختر 
ا رایموند که E‏ ازمر أ متعاقب بدرومادرش یدیم کله 
بو ۵ زو ین می کرد ۰ 

در این قصرزند کی هه آرامی داشتند گاهی از اوقات همسایگان 
باین قص رمیا مد ند وډرتايبستا ا کت i‏ دودخةرجوان را باخودش بدهگده 
د یسب هي‌درد ۰ ۱ 

وت مردی بلتں قامت وقیافه‌ای خشن وموهای وی داق مرد 
دروتمندی بودوخودش امورخود را بامنشی خود داوال اداره ی کرد ۱ 
محل‌را تأیید‌نمود » البته‌هنوزقاتل رانتوانسته‌بود فان دشک کین اا 

۳ سس ۳ 0 ۰ 

اطر اف ‌ ِِِ قصر را مسدود کرده وبظوری‌بود که‌قاتل نمی‌توانست از 

۹ فض ات بسالون بعنی محل وقوع جنا دش رفته‌واطا فهای‌طبته 
دوم را باز ر نی کر وفق ت ۱ 

درسا لون‌بزرد نظم و آرامش کامل حکمغرما بود 4 ديچيك ازمبلهاحا رجا 
۳ وهیج جبز نغمیرمکان ترادنه بود ۰ 

در جب وراست دیوارهای سالون عکسپا وتصاویر تار یخی د دده‌هی‌شد 
نزديك د جر د جا بلوی تار یخی از آخار روبس وسایر تصاویر قیمتی ددیه 
ھی شل ۱ ۳ 
موسیوفیلول فاضی تحقیق پس ازبازرسیم‌ای مقدمانی طفت 1 سرت 
باعث وقوع-آین جذایت شہلہ باشد دراین سالون چیری برای شور فک د یه 
زج ی شود , 

مان 45 خیلی < م حرف هزد ۳ ی‌از قافه اش معلوم بود که ا او 

خلای عشسده از قرش اس حوابداد هنوزهم معلوم ست ۰ 

فد | گرمنظور اوسر قت لو د لا ال تا اش نصا ود در ی را 
جابجا کرده باشد . 

شاید فرصت این‌ کار را نداشته‌اند . 


درایتصورت پاید درادن یت نحقیق شود . 


۸ 


دراین ال کک زرو بایز شا داخل اطاق‌شد » درقیافه کتت 1 1 ٹاری 
از بر خورد شا زه دزدان‌بدید نبو دو باقیافه ای‌بشاش ارا مور ین سنقبال نمود 
بعل دراطاق روبروی سالون راباز کرد اما این‌اطاق برخللاف سالون ظاهر 
وود ای داهت + دوصتدلیبر کشته ۸ یکی ازهیزها شکسته واا ا 
عبارتازساعت رومیزی و کلاسورکاغن بزمین افتاده بود وقطرات ون روی 
تعضی ازاوزای دمن زنط هن سید 
پزشك روپوش را از روی جسد ژان داوان‌برداشت لباسی ساده‌برتن 
و کفشهای سافه‌بلندی درپایش بود ازیشت بزمین خوابیده ویکدستش‌بروی 
هاش گر داشت ار زیریراهن زخم‌عمیقی روی سینه‌اش دیده‌می‌شدپزشك 
. گفت مر لك او آئن واقع شده‌ويايك ضربت کارد او را کشته‌اند . 
قاضی گفت همین‌است. کارد با ا روی‌بخاری پیداشده کنت‌در 
۳ وہک سخنان‌او گفت بلی کار داز قفسه اسلحه سالون که خو اهرزاده‌ام؛ مادام 
سن‌وران , تفنك را از آنجا برداشت خارج شده است وکاسکت هم متعلق 
تقائل. است: ۱ 
هو سپو قي لول بعضی اثاثبه‌اطاق رامورد دقت قرارداد » حند سعوال از 
ورش کد سبی‌از کنت درخواست نمود که آنچه رادیده واز جریان واقعه 
اطلاع داردبگوید ۰ 
کنت این‌اط/اعات را دراختیارقاضی گذاشت : 
ژان داوال مرا ازخواب‌بیدار کرد خودم هم ازسروضداهای زیاد که 
بگوشم همم سیل تخواپیده بودم وقتی جشمان خود ۵ وود اورا دیدم که 
باحراغ دردست باهمین‌لباسی که همیشه می‌پوشید درپای تخت من ایستاده 
زیرا اوعادت داشت که فبا تأدیروقت بکارمشغول بود . 
قیافه اش خیلی خسته ین مير سید و آهسته‌پمن گفقت اکان ھی ی 
درسالون باشده ۰ 
۱ درحقیقت درهمان ا[ ظه صدا د E‏ ر سیل؛ ازجا بلددشدمو آهسته 
هزاین اطاق رأیاز کردم درهمان حالی‌درهمین اطاقی که رسالون بازمی‌شود 


حن کتی کرد ومردی در آستانه‌ای ظاهرشد وباسرع عجیب بطرف من حمله 


رع خی 
بر۵د N‏ محکمی که بشقیقه‌ام کوفته شد بیم‌وش شیم . 

آقای قاضی مطالبیزا که می کویم بسپارساده ومختصراست زیراچیز 
دیگری بخاطرم ا ډک ,وحملهنا کم از ی قاتل بطوری‌بود که فرصت پیدا نکر دم 


سایروقایع را دس بز ذم ۰ 


بغ جه شد 

۷ دیگر تمندانم وقتی بموش آمدم ٤‏ داوان دراثر ضر بت کارد 
از با در امد بود . 

ك تما بک مظنو ل دس تسد ِ 

> هیچکس ۰ 

شما هیچ دشمنی‌ندارید . 

هیچ دشمنی بر ای خودنمی‌شناسم . 

- آفای داوان هم دشمنی‌نداشت . 

- داوان دشمن داشته‌باش اويك آدم تاز نینی بوداز بیست‌سال پیش 
که مت هشن گر مر ادافت غبر از رفتارخوب‌واخلاق پسندیده از اوجیزی 
۱ ندیده بودم ٠.‏ ۱ 

- بااین حال در دازا لکو ن بالا آمده جنایتی بو قوع پیو سته‌بایددلیلی 
قیاق این کارها شتا درد ۰ 

دلیل ٩‏ . دلیل سرقت بوده . 

نا جیزی دزدیده‌ا ند ۽ 

مت خن » ۱ 

- پس چه می گویند . 

لا فک یرای TEEN‏ تاتی خی کر ضایف خرن 
باخود برده‌باشند , ۱ 
۱ حه‌جیر ؟ 

توت نم دختیم > دخت‌خواهرم می‌توا نزن "اط/اعات بیشتری بدهند: 
زیرا انیا دیده‌اند که دومرد ازبالکون بالا ۳۹ ودر وۆت رفتن يك جز 
سنگینی باخود همراه داشتهاند . ۱ 

ج ات دودختر خانم جوم 3 ۰ 

- بخیال من که آنیاه م خواب دیده| نداز امروز صسح مسا بق گنها 
7 همه جا Me‏ خودتان هم می‌توا نید ا سقوال کنید ۰ 

دوف وان ۳ احضار کردند سوزان هنوز لرزان ور نك پریده بود 
و نمی‌توأنست حرف‌بزند زرایموند که ازاو پردل‌تر وجسورتر بود واقعه شس 
گذشتهر | آنچه دی‌دبود برای نہا ان جرد 

پرسید آنچه ۵ e‏ کدست اس ۰ 

کاملا . > خودم‌دیدم آ ان دومرد که از حیاط م یگذشتند كت بارسنگینی 
باخود ها رل 2 


۱۰ 


سومی!؟ ۱ 

"- اوازاین اطاق خارج شد ودسنش خالی‌بود . 

یه می‌توانین آثار و علا دم این‌مرد راما بدهید , - 

او باچراغ دستی خودچشمان ما را خیره کرد و آنچه که می توا نم 
بشما بخویم این است که مردی قوی هیکل وا خر ی داشت . 

قاضی ازسوزان‌پرسید شما هم همینر دیدید  .‏ 

سوژان فکری کرد وکت اسا فو قدأو کوتاه ولاغراندام بود 

موسیو فیلول خشدید وجون میدانست غالبا دين شم‌ود فضیه حلاف - 
گوئی زیادمی‌شود ازافکارخود اینطور نتیجه گرفت و گفت فعلا ما در مقابل 
دوموضوع مبهم قرار گرفته‌ايم یکی از آنبا شتاختن مردقوی هیکلی است که 
ازاین سالون خارج شده و دیگری موضوع آن دومردی است که جیزی را 
همرآه. خود می‌بردند وشاید هم‌یکی‌از آن سه‌نشی هنوز درباغ باشند , 

موسیوفیلول از بازپرسهای بذله کو بود وبطوریکه دیگران هم او را 
می‌شناختند ازاشخاصی بود که همیشه می‌خواست هوش‌وذکاوت خودر او قایع 
جناأئی بکار بیند‌ازد وته‌ام حضارعبارت ازدوخبر نکار روزنامه وصاحب مزرعه 
۱ ویسرش وضایرمستخدمین‌ودودختر‌جوان منتظر بودند که نظریه اورا دراین 
مورد بدا سل ۰ ۱ 

اومی گفت همه ماموافقیم که مرد سو از ید یا وت خارج ده و 

بطور یکه مادمو ازل ی دون ازجلوهمین بنجره بطرف اوتیررخالی شده است, 

را وود و بلی م من ۳ ن مردر | در زیر درختان دایم . 

د بعد زاین که افناد شمادیدید که دومرتبه بلشد می‌شود. . 

نا ای بر خمت ازجا ب رخاست" ویکتور ورا نرت تاجلودز كوچك 
رابگیرد ومنهم‌نو کردیگررا درآطاق گذاشته وخودم‌بد نیال او رفتم ۰ 

آلبرن هم بنو به خوداطلاعات خویش‌رادراختیارقاضی گذاشت وقاضی 
گفت بطور یکه شماه ی گوئین هرد محر وج نتو| نسته است ازطرف حب و رار 
ونر | ژیکتوردر آ انتسمت مر اقب بود وا ف رات هم نر ون زیر شما 
دیده‌اید که‌نزدرك عجمن‌ها راه میرود بااين نت با یدقیول کرد که‌باستی 
دراین نزدیخی‌ها باشد . 

این عقیده ات ۰ 

مادمو ازل شما هم همین عقیده را ی 


ت_ ۳ 5 


۳ 


یور کش 9 همین عقیده زاو ارم ۰ ۱ 
نماینده دادستان با آهنك تمسخر آمیزی گفت پس عیدان‌تحقیقات ما 
رسدار محدود است ۳-1 ما تحسسات شب گنه را وال کد به نتیجه 
خواهیم رسیث . 
موسیو فی لول کاسکت جرمی قانل را از روی بخاری برداشت و مورد 
آزمایش قرار داد وژاندارم‌را نزد خود ا ول کوش اه کر يك نفررا" 
کمغازه کلاه فروشی » دیپ بفرستید واز او بیرسید این کاله را بچه کسی 
فروخته است . 
دطبق گفته نماینده دادستسان میدان تحقیقان برای پیدا ۳ دن ردیای 
قاتل عبارت ازاطراف قصر بوده که فاصله آن ازهرطرف تاحدود خرابه ها 
بیش از صد مدر نمی‌شد . 
در بین علفبا محل عبور قاتل بدست آمد در دو نقطه قطر ات خونی که 
برروی علفپا چکیده وخشك شده بود بنذلررسید؛ پس‌از خرابه ها دیگس 
ای شود و پته های خسارج نشان نمیداد که کسی از ایسن طرف عبور 
نکرده نان ۰ 
بااین‌وصف مردقا تل جک و نهتوانسته‌است باه جودمیاقبت دقیق‌ویکتور 
ورایمونه برای خود راه 3 ۳7 یا کید ٩‏ 
آقای بازپرس از باغبان حواهش 0 در معبد كوچك را که 
فیا یار کار بهد از انقلاب نود و از کیرد ابلا یون سنال مانسزه نود 
باز کند . 
داخل معید بسیار ساده بود فقط يك محر اب ازسنكت مرهر دافتت و 
مخفی گاه ی ھم در ر آن دیده نمی خن ار آن گذشته اگر کک ی می‌خواست در 
آنا خودر | مخ SE‏ مجیور بود دا حل آن‌شود درصورتیکه ڊر در آن فغل 
زر کی ده ھی ت : 
تسسات انپا در کی که بخر ابه‌ها منتهی گردید قاضی‌دراین 
قسمت هم بازرسی خودرا تعقیب کرد ورایموند هم که خیالمی کرد در آن 
شب. صدای موتور اتومبیلی‌را شنیده بفکرش‌رسید که ممکن‌است درداخل 
راهر وهای این خرآبه ۳ اری ازقاتل‌بدست بیاورد . 
قاضی گفت قاتل‌بایستی پراش وور اا ارده اکب 
ee‏ ن‌است من‌اینجا ایستاده بو دم نت ومادمو ازل 


هم ازدور مراقب نود ند ۰ 


۳ 


قاضی جوابداد آخرچه ... بالاخره در داخل پا خارج بایستی يك 
اثری پیدا شود . 

نو کر جوابداد بانمام تعصیل قاتل‌بایده درهمین حوالی و 

قاضی شانه خودرا بالاانداخت وبا اوقات‌تلخی بطرف‌قصر بر گذت 
وضع رفته‌رفنه وخیم‌تر میشد سرقتی واقع شده‌ولی چیزی بسرقت نرفته . 
قاتل ازاین حدود خارج‌نشده معهذا زی ازرد بای اومعلوم ن 

ی 

وقت دیرشده بود و آقای کنت خواهش کرد که همگی باتفاق آن دو 
یی کار که تا [ ساعت ھاو وین غذاضرف کو ناعال سکن محل 
خوردن شدند» موسیوفیلول بسالون‌بی کشت ود ر آنجا باز نو کرها را تحت 
پر رارداد درهمین (حظه‌صدای‌چهار نعل اسبی‌بگوش ر سال وما مورک 
که بسراغ کلاه‌فروش رفته‌بود ازر اه رسید . 

قاضی که برای‌پیدا کردن یك‌اطلاع کوحك بی‌صبری زیادداشت نااورا 
دید پرسید خوب چه‌شد کلاه فروش‌را دیدید ؟ 

۰ بيك ۳ نله ور و خنه‎ Te 

- وا راننده ؟ 

-بله‌راننده‌ای که بااتومبیل جلومغازه اوتوقف کرد وازمرد کلاه‌فروش 
تقاضا کرده بود که يك کلاه زرد باوبدهد پن‌ازاینکه کلاه راخریده‌پولشرا 
داده‌وباشتاب تمام‌رفته است واینطور بنظرمیرسد که خیلی عجله داشنه است. 

- آتوهبیل اوجطود بود؟ ۱ 

يك|توهییل چپارنفری» . . 

جدروزی بود ؟ 

ا 

آمروزصیح... چەمى گوئید. 

س بلی کلاه امروز خریده‌شده است . 

آخراین حرفدرست ثوست زیرا این کلاه شب گذشته در قصر بیدا 
شده وبایستی آ نرا لااقل‌بکروز قبل‌خریده باشند. 

کلاه‌فروش هی گفت امروزصبح این کلاه‌را فر وخته‌است. 

(حظه ند بسکوت گذشت وباز برس بخود فشارمیداد تامطلبی درك 
کدی نا گهان مثل‌اینکه خیالی‌بسرش وا وف 

راننده‌ای که امرروزصبح مارا باینجا آورد RET‏ 


۱۳ 


ژاندارم بطرف‌خارج دوید ولحظه‌بمد هابر گشتد 
رانتده جه‌شد ؟ 
- خودش در آشیر خانه نهارصرف کرده ورعدر فته‌است. 
بااتو مبیل خودشر فنده؟ 
کر بهبپا نه ای که می خو استه در دهکده (اوویل ) یکی از اقوأم 
خود را دیدن کند با دوجرخه یکی ازمم‌ترها رفته‌است این کلاه و پالنو 
او افش ۰ 
آخ رسر پرهنه نباید رفته باشد. 
۱ ~ ات غود کلاهی «جر ون آورد و سرش نی گذاشت. 
. رك کاشیکت۰ 
- کف بنط م کاسکت جر می ررد ر نک بود. 
۱ - چرمی ررد 
امانه اینطور تست ار ۰ ۰ 
این اسکت هم زرد رنگك است. 
- همینطوراست ولی کلاه اوهم‌همین رنکث بود. 
نماینده دادستان خنده باندی کرد و دفت: 
خیلی‌مضحكت وشنید‌نی‌است دو کلاه دربین است‌بکیازآنها بر که‌ای 
بود که بیست ما ۳15 ورا لد زر نگ ۳ بسر گذاشته وأین یک ک5 شما 


این‌مرد چقدر زرنکت بود وما .را 


NCEE‏ دارید کله دوم ی أ ست آماز استی 


بدست انداخت . 

موس فراه لحم بر و یک افتادتتال کد دونغر مأمورخودر | بااسب 
وجمارنعل بدذیال أو بفرستید . ۱ 

نماینده دادستان گفت دیگر اوخیلی دورشده است. 

- هرجه دورشده باشد باید اورا دستگر کنید» 

- هنم امیدوارم که يعوا نیم او ړا سک رو ولی بععیده من 
تةي قات ھا باید در ی تعقیب‌شود خواهث ن‌ھیتکنم این ہر ك کافز را که در 
جیب پالتو اوپیدا کرده‌ام بخوانید. 

کل ۸ پالتو؟ 

۰ -پالتو آفای‌راننده 
ودرهمان حال نهاینده دادستان بز ك کا غذی را که تاشیدة بود او بی 


روی آن‌بامداد جد ا باخ ستاو ری نو شته‌شده. بودندست. ب.بازپرس‌داد 


و۹ 


دراین‌نامه نوشته بود: 
و اي بحال مادمو از ل گر ر یس را کشته باشد.. 
این دیش آمد همگی را مضطرب ساخت وڼماینده E‏ با همان 
قنور هان و مره خرو کات ممل هی کو د سره کار ما بانك خرو زان 
زرنك و کاردانی‌افتاده حقيقة که بزرنگی‌وهوش اوباید تبريك گفت 
بازپرس دیا هجدی بخو و فتاه کف قاف کیت هیچ ضطرب و 
پر یشان نشوید؛ مادمو ازل شماهم نع سید COE‏ درحال‌ما کوچکترین ۰ 
اثر ندارد برای‌اینکه مااینجا نيستیم وازه رطرف مرأقب خواهیم بود» من. 
فوا هیدهم که هیچ پیش آمدی واقع نشود . ۲ 
سيس هتو جه آن‌دوجو ان خیر نکارشد کت ما شما هم‌باید بوظيفه 
خیر نگاری خودعمل کرده احتیاطر | از دشت لهف زیر امن‌خودم با آمدن 
شماپاینجا موافقت کردم بنابراین بایدمطابق میل‌ما رفتار کنید. 
نا گپان‌مشل اینکه‌فکر جل بدی بخاطرش رسیده لحظله | ی ی اکت انی 
وهردو خب‌نگاررا یکی‌بعد ازدیگری ازنظر گذراند وبیکی از آنها نزديك 
شاه کھت وا هر ای کم یکو بشما خن کار دام روز امه شین ؟ 
2 خبرنگار روزنامه روئن. 
- لابد کارت معرفی نامه دارید 
۳ بغر ما دید. 
موسیوفیلول نگاهی-طحی بکارن انداخعت ودید کأملا ور بت است 
سس روبدیگری نمود وکت شماجطور 
تب هول؟ 
5 
ی د‌سم Ms‏ روزنامه هستید؟ 
7 من برای تمام‌روز نامه‌ها خبرتہیه می کنم . 
- . کارت‌معرفی خودرا نشان بدهید. 
۳ من کارت ندآرم ۰ 
- چطورچنین چیزی ممکن‌است. 
افا مار اوه ات زور تاههها وف کار ری اریم یاو 
م کی که خبر نگار فقط بر ای آن روزنامه خبر کن اما من برحسب 
اغاق هرجا که خبر بدست آوردم پروزنامه‌ها میدهم و کاه ی‌هم همکن است 
بر آی‌خبرهای من‌ارزشی قائل نشوند. ۱ 


م۱ 


شتا سنامه خو درا نشان‌بد‌هید 

ب دانستن‌اسم من برای ی فأیده‌ای ندارد 3 شناسنامه هم ها 
ندآرم! 

۳ جه گفتید ال مدر کی‌ندارید که شغل‌شمار امعلوم کند, 

- خیرمن شغلی ندارم . 

باز پرس با که ی خشو نت گفت با ۱ ین‌وضع که شمادأخل این منز لش ده 
واسی‌ارمارا دا نسته‌ ید جگونه ممکن‌است نام شمامعلوم زر اشد ۰ 
| بنجا بيا ديد ھن پیشنهادی نکردید وم نمیدا نستم که باز پرس این 
أده سری‌است زیراهر کس افر A‏ حاضر شد حتی خود مقص رهم بین 

فاا نود ۰ ۰ 

من نگارمز بورخیلی آرآم ومۇدبا ذه حرف هزد ظاهری‌بسیارساده‌وبی 
آلایش‌داشت کت وشلوآری تشن دوشیده وصورتی جوان‌وسرخ مدل صورت 
دختن‌ها وموی سرش مجعد ودمجیده ور یش بسیار کوناه نامنظمی گذاشته 
بو ۵ ۰ 

اما شما دش ازهوش وذکاوت میدز خسید دوس چو جه درمةا بل اعثر اض 
بان اظم‌ار تاراحتی نمی کرد وق رن بايك قیافه بسبارساده می خمد یل 
وطرز گفدارش هم‌خالی از مسخر ه و تفر دح بود ۰ 

اوخیلی ساده و آرام دردنیال سخنان خود می گفت": 

| قای‌باز برسمثل‌این ات 15 مەم بمن‌سوعظن‌پید! کرده‌اید وشاید 
تصور کت 25 یک ازهمدستان فاتل‌هستم ۱ ۳ | ينطو ربود مثل همدست 
خودم درموقع مقتضی فرارمی کردم ۰ 

- شاید امیدوارید که بتوانید فرار کنید» 

بااین حال خو آاهش ی درنظر یات حو دناد ین تظظر فر ما بعش ۰ 

موسپو فیلول در ست‌بچشمان اونگاه کرد وا ند خسو تث كفت 

- نام من‌ایز بدورپوترولت . 

تغل شما > 

- دا و نشجوی ولسقه دا ۹ ۳ نسون هستم و 

موسیوفیلول نگاه دیگری‌باو افکند وباهمان خشونت گفت : 


۱۹ 


این‌مهمات جیست که می با ید ۰ 

۹ عرض کردم که دانشجوی 3 شاه ژانسون‌هستم ۰ 

موسیوفیلول پاعصبانت کفت , 

ی مر امسخره کردہایں؛ مس ره راقھاھ کیت ۰ 

- آقای بازیرس تعجب شماباعث حیرت من امت ا جه حیزمن‌با 
دانشجوبودن من مغایرت دارد شاید ازریش‌من مظنون شده‌اید امااین‌ریش 
اتفاقاً مصذوعی‌است ه ۱ 

و دس از گفتن این کلام جنل رشته موی ور وا بج- ای" ریش 
بجا نه خو دجسا نده aE‏ واززیرموهای کنده شده با فاده جوان وشاداب 
بك شا کرد مدرسه ظاهر گردید ودرحالیکه می‌خندید دندان‌های سفید او 
نمایان شد» ۱ 

می گفت | کنون خیالتان راحت شد؛ بازهم دلیل‌میخواهید بغرمائید 
آینهم کارت دانشجوئی من است؛ آقای |یزیدور بارتولت انترن ۰ دانشگاه 
شبانه روزی ژانسون» ۰ 

درهرحال موسیوفیلول نمی توا ست این نش ان رایساد کی تلقی کنن 
سيس با آهنك خشك وتندی پرسید اینجاجه عیکنید. 

هسج بر ای‌خودم می کردم ِ 

_ آخرحالا نشکا باز است پس‌شما اینجاجه‌می کنند» 
قراه‌وش کردها ید که آمر وز۲۳اوریل وعیدباك ات 


آقای قاضی 


چ حوب ۰ 


مم دمل خود هی :و ۱ نم نعط يلات را ا ینور بگذرا ذم ۰ 

ت پدرتان کجا ا 

- پدرمن در ادوا ی ی کو کی از ایبجادوراست بدرم‌خودش 

بمن ڏو جه کرد که درسواحل ما دش بکنمه 

سے داروشن مصمنوعی ۰ 

اما این یکیرانه ۰ «من‌خودم این کاررا کردم وماوقتی‌در لایسه هستیم 
هميشه ازحوادت قهرمانی واسرار امیرزیاد صحبت می کنیم زمانمای‌پلسی 
می‌خوانيم و گاهی هم ميل میدیم خودمان را مثل فپرمانان بسازیم بعضی 


جیز ها ووفایع درهم داش خود مجسم ھی ساز دم دجن جرت بود که برای 


ازمایش خو آستم رک روش مصدوعی بگذرم وبخیا لم رمان وه کی دش دون | 


ډه رین طاضرم راجدی گرفته وک | سینت پتوانم‌خودم رایجای وڭخبی تساو 
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جاین ذم » شب گذشته بدیدن یکی‌ازر مای‌همکار خودم رفتم در آنجایو د 4-5 
حادثه قتل رآشنیدم واوخودش بمن پیشنهاد کرد که همراه او تا اینجا 
ا 

.این یدوراینمطا أب دا کال EEE‏ وطرز گفتارش بعلوری 
بود که شنو ندهرامجذوب خودمی‌ساخت‌وموسیوفیلول‌هم بااینکه کمی‌عصیانی 
شده بود ازشنیدن صصتم‌ای اومحفوظ می شد سیس بالحن آرامتری از او 
پر‌سید حال که اینجا آمده‌اید ازمسافرت خود راضی هستیده 

- اتفافا خیلی محفوظ هستم زیر اتا بعمر‌خود اینطورجیزها راندیده 
بودم وبرای من کاملا ارک داشت 

سب از این‌بیش آمدهای اسرار آمیزخوشتان آمده امت . 

بت اقا ارهن کرم کته ات وم اساسا اش ما را کت 
کاریاک بو اشر ار اهر ات دوست دارم زیر درخالال همین‌تاریکی‌ها است که 
حقایق منظم بدست میامد- 

- مدلا ازاین ماجر | چه‌نتیجه توانستید بگیرید ۰ 

- ایز پدورخندید و کت ه 

اتقافا فکی کزدن زاین مسعله بسیار آسان است ورفن میزسه 
که بعضصی قسمتهای آن کمی تار يك و سایر جم‌ان ۳ انداره‌ای روشن و 
و اضح است۰ ۱ 

موسیوفیلو ل باعلاقمندی‌تمام گەت مدل این است که مسعله کم گم‌جدی 
می‌شود مل | گرمن بکویم از تمأم این‌ماجرا| حجیز ی نش‌میده آم زیاد تعحب 
نمی ES‏ ۰ 

- نه تعجب نمی کنم امابه‌قیده من‌چنین است که شمانخواسته‌ایدزیاد 
دراطراف آن فک کنید باید کمی به‌تفکر پرداخت ممکن نیست که جه 
مطلو ب بلست نیا یی ۰ ۱ 

- این عقیده شما است » »معلوم است جوان باهوشی هستید ولیمن 
غیر از آنعه درصورن مجلس نوشنه شده حیزد گر نمی‌فپمم ۰ 

- خیلی عجیب است باه از خودتان سئوال نکرده‌اید که دزدان 
جه جیری رادرسالون اوقت برده‌اند ؛ 

ب چرافکر کرده‌ام ومندانم جه چیزبسرقت رفته‌است۰ 

- آفرین معلوم میشود اطلاعان شما از صاحب خانه خیلی بیشتر 


ات 


۱۸ 


اتفافا همم بعضی اطلاعات توا هام لسم باو ر و بنظر م اینطور 
هم سد که کت ریخا ده آقای کت و 
طوریکه هیچکدآم ارحضار:) | 

بار فر در سیب بااین یں ہم معلوم ات جوان باهوش‌وزر نهی‌هستید 


ك مجسمه بزرك شا لو بسرقت رفته به 
ين ساعت هنوجه این موضوع نشدهاننه 
ا وا نین نام قاذل رادم ی ای ها کشف ؟ دنل ۰ 
3 تا کمال کہم راحت موان عون هک نام قاتل راد ۳ 
حضار از شنیدن این کلام تکانی خوردند نماینده‌دادستان و رفیق 
خبر نگار باونزديك شده و آقای کنت و آندودختر‌جوان نیز بادقت تمام ده 
ای او که ارو اعتماد مخصوص گفته می‌شد کوش فرادادند» ‏ 


باز درس باو دوت ج جطورشما نام فاتل راهم مید | نید 5 
بل 


بی 

لابن محلی راهم که .أومخفی شده می‌شناسید؟ 

ا ۲ 

- موسیو فيلو ل دستمار ۱ از شرت مسرت بوم مہما تن و و جه شا ذس 
بزر گی» ۰ ۱ 

| گربتوانم این قانل رادستگیر کنم‌باعث شهرت من‌خواهد شدممکن 
است بمن بکوئید قاتل شوه کا است ع 

| گراجازه بدهید تایکی دوساعت دیگرپی‌ازاینکه تحقیقات شما 
بايان رسید نام اوراخواهم فت ۰ 

- کے و الا دا ید بگوئید ۰ 

دراین اتنا مادموازل رایموند که از اول ماجرا بدید گان ایزیدور 
دار رتوله خر ەت یله بو د نزديك آمد 4 فلت اقا فافش احازه ر شیف من ۰ رلک 
مطلب همهم بکو م۰ 

نس مادمو ازل جرد مرخ اهری تخر تین ۰ 

رایموند جند ثانیه به‌تردید افتاد چشمان خودرا دومرتبه به‌ا یزیدور 
بر توله دوخت سپس روبه بازیرس نمو و 

خواهش می 3 ازاین آقاسعو ال تشه و داش و هش ور خن 
درحاد دما فان دوت باغ کریش و 

ان سقوال اوی جون صاعقه داشث ا (حض-4 مبهوت و 
.مشطرب ماند سپس بالکنت زيان گفت ۱ 

مادموازل شمامرآدراین حوالی دیده‌ایی ؟ 


را یهو ند متفکی ها ند وهی تی جل دوھر ده درجشمان آوخدره شی مدل 


۹ 


اینکه می‌خو است از گفته‌های حو د اطه‌ینان پیدا کند سس بالحن محکمی 
۳ 

درحدود ساعت جهار بعدازظیر که بجنکل رفته بودم درا بندای‌جاده 
يك ۱قای‌جوانیر ابتدر هیکل ایشان‌دیدم وبنظرم اینطوررسید که‌اومیخواست 
خودر! از نظرمن پنهان سازد . 

و شخص من دودم . 

> المنه aS‏ نمی تو انم اطمینان داشنه باشم زیر | خاطره از نظرم 
دو رده هپا بط هیر شف که مارا دید AEF‏ فاش کش دا 
قیافت واه امن 

موسیو فیلول مضطرب و ناراحعت شده بود و چون یکدفعه یکی 
مان فاعل. بتام را ده ماشین او را کول زوه بود ی وات با این 
ساد گن فریب ظاهرشازیهای این جوان زابخورد : 
از اوپرسید آقاچه جواب میدهید . 
" حو اب میدهم که مادمو ازل اشتباه کعرده ودا ود واضح اشنت 
زیر| دیروز درچنین ساعتی من دروین بودم . 
تن 


بايد ادعای خودراثابت کنید زیر اوضع مادزحال عادی تست وباید 


بازپرس 


از کوجکترین وشن اشن استفاده کرد. 

سیس رو به یکی از SESE‏ نمود هکت 

بمامورین خود بسپارید که مواظب این آقاباشند . 

درقیافه ایزیدور آثارملامت بظرور رسید وباسادکی ون میتی ]نا 
این دسنورتامدت زياد طول خواهد ؟ ۷ 

۳ تاوفتی که تحقرقات ماتمام شود . 

- آقای بازیرس‌خواهش می کنم‌هر جهزودتر 7حقیقان‌خودراتمام کنید. 

$a برای‎ 

- پدرمن مرد پیری است ومراخیلی دوست میدارد وا گربداند که 
برای من گرفتاری پیش آمده سخت ناراحت می‌شود . ۱ 

آهدك کلام استرحام آمیزانزیدور که از آن لحن‌تمسخرخوانده‌میشد 
بازیرس رابیشتراوقات تاخ کرد بااین حال پرای‌اینکه سخن ر اکوتاه کند 
باوقول داد که هرجه زودتر‌تکلیف اورا هعین کند بعد ازظهرشد؛ بازیرس 


بطری < ا وغدف ن کرد که هیچکس س حق ندارد باین‌نزدیکی بیاید 


۲ 


وقطعات زمین‌اطراف خرابه رابچند شنت وروی وهر قسه‌تی رابادفت تمام 
مورد بازرسی وتجسی قرارداد اماروزباً خر رسید وئتوانست آثاری ا 
کند ودرپاسخ دسته‌ای آزخیر نکاران که برای کسب خیر آمیده بودند گفت 
آقایان‌بااین‌حال من یقین دارم که قاتل فر‌اری ومجروح درهمین نزدیکی‌ها 
است وشاید دردسترس‌ماباشد ولی نمی‌توانیم ااا کم | کنا نف تین 


بغین د ارم که آورادر حای دیگردستگیر خواهم کرد 


معنا بنابه انم امد ژاندارم‌صالاح دانست که ازمراقبت اطراف 
قصر منصرف نشود وپس از اینکه در داخل سالون و درجاهای دیگر قصر 
بازرسیم‌ای عمیق بعمل آورد ویس ازاینکهازهر تاعاس کت ود 
پاتفاق نماینده دادستانبارف دهکده ویب که درفزدیکی آتجاقراز ات 
رهسپار گردید ۰ 

شب فر‌ارسیت درهایاطاقمهای صر را بسثه وحسد ژان‌داول رادر اطاق 
دیگری قرار دأآدنه دو نغر ازاها! ی محل با کمك سوزان ورایمون از این‌اطا 
ی هی کر هن ۱ 

در طمقه من آفای ایلز پدور بر توله روف اني نشسته ودونشی از 
ژاندارم‌ها ھ راقب‌آو بودند» .د رخارح دوژاندارم 0 مررعه وعله ی از 
دهقانان دربین خزابه ها يرا کنده شده بودند . 

تاساعت. بازده هي واقعه ای پیش‌نيامد اما باصت یساژوه نسا گپان 
ری از طرف ادیکر فصر تلو سمل , 

اواو و ات باشید دوثفر ازشمااینجا بماند؛ فورسیه ودا کو 
شا تاش ودیک ران رود ر کت کن 

مکی بیت احعماع بطظرف دیگر رو وعدن ودر تار یکی سا يەشخصى 
پابفزار گذاشت ونا کان صدای تبردوم ازفاصله دورشنیده شن واین فا 
۳ ازطرف مزرعه ام ۱ 

وجون بطور دسته جمعی بطارف حصارباغ وه. زار ع او شی ذد 
صدای تیرهای پی‌دریی درتعاقب آن دود غدیظی درهوا مشاهده شد . 

1 از زانبارهای مزر عه در حال سوختن بود . 

3 ندارم و ا کین تسا انپاررا 1 تشز دند؛ رود دس لو دتم تما د 

رادو اھ ۱ 

اماقیل‌آراینکه ا دشمن بير داز ند لازم بود که جلو آتش کر فنه 


شود زرا شعله‌های جر دق بطر ف ساختمان صاحب مزر عه جلو هماید 


۳۱ 
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همگی‌برای خاموش کردن آش بکارافتادند و آقا کنت هم باوحشت و 
اضطر اب تمام دستورات لا زمر | صادر می کرد ۰ 

ساعت دوبعد آز نیمه شب وار ودیگر دراین موقع تعقدب دزدان 
کار یفایده ی بود 1 

واتت اه کت وقشی روزشد کاری یک هرجه باشد ردیای دزدان 
۱ بدست خو اهد آمد . ۱ 

۳5 ھی 3 خبلی دلم می‌خو|هد عالت این اقدام اخیر را بىا تم 
ژاندارم جوأآب داد بامن با دتا دلیل نرانشما پخویم ۰ ۱ 

باتفاق کنت به‌نزديت خرابه هارسیدند ژانسهدارم صدا کرد! 

۷ کو...فورسیه . 

متفر واندارهیا بر ای تا در ور رفقای خود جلو رفتند شا وا ۱ 
آنها را در آستا ده در کن که دست و پایشان را پسنه وروی رهسن 
انداخته اند , 

ژاندارم در حالیکه دست واف آن‌دومامور را باز میکرد یم کف 

امادزدان نابکار ماراخوی قریب دادند . 

جطور ؟ 

٠‏ خالی کردن تیرهای ی‌دد ی آتش‌سوزی انيار برآی‌این بود که‌مازا 
بان وت یک ند ودرمدتی که ما بان طرف رفته بودیم انیا رفقای مارا 
دست وپابسته کار خودرا صورت دادند . ۰ 

- چه‌کاری صورت داده اند ؟ 

ت لابد آن‌قانل محر وح قراریر | باخود پرده‌آند ۰ 

- این‌جه حرفی‌است . 

ب هن دقین دارم عین <24ت است ازده دفیقه یش این تال نا کا 
وسر من ر سیل حعدر ا حمق ڊو دم که جن دقہقه پیشتر متوجه 1 بن محوضوع 
تم E‏ نهد بودوم آنهار | ووت کد ی 1۱ 

یکی‌از ژاندارمها باخشم تمام پاهار! بزمین کوفت هکت ات انوه 
۰ راه و | تن در و ند؛ از جه راه عبور دوا ؟ 

فت را ۳ اینهدت در کجا شان شده بود ؟ ما که از آمروز 
صی‌تأغروب تمام گوشه‌ها وسوراخم‌ارا جستجو کردیم حکو تاکن ات بك 
نفر آدم که مح رو ح‌شده باشد بتو | زک خودرا در بین علا مخفی کند راستی 


که این‌داستان بافسانه بیشتر شباهت دارد . 


¥ 


هنگامی تعجب وحیرت این‌مامو روطبفه شناس مضاعف گر د يد که‌چو ن 
فردا صبح باطاق ایز يدور برتوله داخل‌شد مشاهده کرد که اوهم سا یدود 
شده آست . 

مامورین مر اقب آوروی کی از صتد لیا خوآبیده ودږ کار آنها یکت 
گوزه 11 و دو کدلاس دیده میشد و در ته لاا کت 3د سفید ر E‏ 
بن میرسید . 

نی ازاینکه آزما پشهای مقدماتی بعمل آمد معلوم شد که ایزیدور 
برتوله باداروی بیپوشی مرافبین خود را بیپوش کرده وازيك‌پنجره که يك 
مر دشر أرتفاع تاشت خودرا بخارح برت کرده وموضو ع خنده آ ور ات 
بود که چون لبه پنجره از کف اطاق ارتغاع زیاد داشت جوان بازیگریای 


خودرا دہشت یکی‌ازماهورین گذاشنه وازینجره بالار قنه ات 


۴ 
ایزیدور بر توله‌انشجوی رشته‌فلسفه 
و ادبیات 

این‌عنوان ازمعاله های روز تا کر | وک ژور تال بارس بود ودر ذیل آن 
نوشنه شده بوده 

حاد له شب گذشته... ر بوده شدن د کمر دلاثر 

درحالیکه روزنامه مازبرجاپ بود خبرعجیبی بما رسید که هنوز دز 
صحت وسقم آن تردید داریم از این‌جمت آنراباقید احتباط درشمازه‌امروز 
درج a,‏ ۱ 

شب کذشته د کر دلاتر جراح هشهور باریس بازن ودخش‌خود ډه 
نمایش, هرتانی(۱) به تقاتر کمدی فرانسه رفته‌بود . 

مقارن ساعت ده وفتی که پرده سوم آغاز شده بود در لژاو بازشد و 
مردی که باتفاق دونفر دیگر داخللز می‌شد بطرف پزشك خم شده و با 
صدای باند بطوریکه مادام دلافر هم‌می‌شنیدباومی کقت : 

آقای د کی خیلی معذرت می‌خواهم ازاینکه این ماموریت نامناسب 


بمن محول شده آمیدوارم مرا از این جسارت عفو بفرمائید . 


ِ- یکی‌ازتغاترهای مشهوزویکتورهو گو / 


۳ 


فیس ها شین ۸ 

آقای‌تز| ر افسن کش يك ازمن‌خواد کش درک ات که شمار این ز دمو سيو 
دودواً ریس شهر بانی هدایت کت : 

ك ازمن وه می‌خو اهد ۱ 

- آقاید کتر خواهش‌میکنم یك کلام حرف نز نید وحر کنی‌هم‌نکنید 
هط ات اشتباهی رخ داده‌باشد بهمین‌جهت نوجه شده است کهماموریت 
۳ باسکوت و آرامش آنجام دهیم 5 متو چه توق شمانشود و معمین 
باشہد تا فبل از تمام شدن نمایش مر‌اجعت خواهید کرد. 

پزشك‌ازجا برخاست وباتفاق مامورین, بیرون رفت ودر پایان نمایش 
مر اجعت درد 

مادام دلاتر که خیلی نگران شده بود باداره پلیس مراجعه مود 
در آنجا توانست موسیو تزار افسر کشيك‌را ملاقات کند ودانست شخصی که 
خود را ر دة و توق له پر بانی معرقی دردد بود درو غ گفنه ات . 

تحقیقات [بعدا تی باین نتیجه ر تون 15 ظاهر ۱ د کتر دلا تررا سسوار 
۱ تون ورد و این اتومییل بحارف کونکورو ر49 ات در شماره 
E E‏ بم‌طلاعان‌مفصل‌نری دراطرا فا ین اده در اختیارخو اند کان 
حود بگذاریم 

دض 

حادثه بسیار عجیبی بود و روزنامه کراند ژورنال بنابوعده خود در 
شماره فوق‌الماده ظهراطلاعات ذیلرا اضافه کرد . 

أهروز صح مقاأرن سأاعت به د کر دلاتررا بااتو مبیل حلو عمارت‌شماره 
۸ ۱ وافع د ر کوجه «دورت » آورده و رلاف‌اصله این اتسومییل دو مرتیه 
ج 

شماره ۷۸ مدل ی‌است که هررور صح آقای ۲۳ ن هعمول 
پر آی هدر دت بیمار ار ل خود حاشرمی شل . 

ون ی که« رای تحقیق بمنزل د کتردلاتر رفعیم پزشنك بارئیس‌شهربانی 
ملاقات محرمانه‌ای داشت بااین حال مارا پذیرفت وبها گفت مطلبی را که 
می توآ نم در پاسخ ادر ن کو ا کا ا اس مرا یت نوت 
میذول د اشتند ودر بین راه‌وقتی بااین سه‌نغر میر قفتم اینطورتشخیص دادم که 
GF‏ مردمانی مودب و خوش صحت هسنند . 

سب چند ساعت طو RE‏ 


: 
و 


۳ 


ء ومقصود آنها ازبرای شما جه‌بود . 

- مرابر بالین بیماری‌بردند که لازم بود همان‌ساعت درباره اويك‌عمل 
جر آحی| نجام شود ۱ 

وا عمل | نجام شں ؟ 

8 بلی‌ولی نتیجه آن‌باعث نگرانی است‌من از طرف خودم‌می‌تو انم اطمینان 
بدهم که حالتمز اجی او روبه بپیودی‌است آما دروضعی کهاو واقع شده بود 
هکره ات یی اعدا وو : ۱ 

- درجه وضعی‌بود ۰ 

-خوا بگاه| ودريك اطاق کوجك مهمانخانه سرراهی‌بود که‌وسائلی‌بر ای 
بر‌ستاری بیماردردست SEE‏ 

7 پس‌هممکن نیست آو بمبودی پیت کین ۰ 

مگرمء‌جزه‌ای وأفع شوداز آن گذشنه ذجروی با هت ان در بم‌مود 
ار ت 

د وها قير از این نه ی‌تو نید اطعا رای خصو ص بما بدهید. : 

۳ خیر نمی توا نم ۰ ایتن| اینکه‌با 2 پا فول داده‌ام واز آن گذشته برای 
این عیادت پنجاههز ارفرانك یمن‌أجرت دادند ومتعهد شده‌اند ا درست 
نکنم‌این پول را ازمن وس بخیر نل . 

باورمی کنید که آنها بوا نمد‌پول را از شما د اف تن تن ۰ 

بعشمده من‌بلی ۰ بنظرماین ای جدی بودنی ۰ 

اینبا اظپاراتی‌بود که د کشر ولاتر بما گفت وبطوریکه اطلاع یافته‌ایم 
تا کون یشور بانی هکوا مهاست بیش ازرا ین دراظر ای پار ولو من 
جر احی‌اطلاعاتی از یز شك بگیرد وحثی حاضر نشده است. محل توقف دیما رونام 
اورابکوید بااین ترتیب گمان نمیرود که حقیقت کشف شود . 

۱ بو ۱ 

حقایقی‌را که نویسنده «قاله‌روزنامه گرا نن ژورنال نمی‌توا نست بدا ند 
اشخاص چیزفهم وموشکاف ازخوادثی که شب گذشنه درقصر آمبروزی اتفاق 
افتاده‌بود کشف و رت : 5 

البته‌این حقایق در روزنامه‌های آن روز درمعرض افکار. عموهی قرار 
5 روت وهمهدا نستند که‌بین واقعه قاتل‌مجروح وف اری ور بوده شدن رفاک 
حراح برای عمل< این رابطه‌بسیار نزدیکی و جود داشته است . 

۳ ی موه بتعالمت افتاد وبنای جستجو را گذاشت بعضی مطالب ۱ 


۲ 


مو وڈ ین ای اا کش د بان 2 دا تستندر اننده‌ای که بادوجرخه قر آر 
گر‌ده ازحنگل ارك که دروا TE‏ محل قر ارداشت عبور نموده 
ودر آنجا پس‌ازاینکه دوجرخه رادر گودالی یرت کوده به‌دهکده سن‌نیکول 
رفته وتلگرافی بمضمون ذیل مخابره نموده‌است ! 

۰ ل ون دفتر شمارهج۴ . ۰ پار یس 

وصح بسار و خیم است عمل جر احی فوری ۰۰ مامور ر) از 
جاده چهار اه بغر ستید ۰ 

معنای‌این تلگراف برای مامورین پلیس آشکار بود همدستان پاریس 
آماده شده‌اند درساعت ده مامور مخصوص خود را به‌جاده چم‌ارم که نزديك 
جنگل ارك » ونزدیکی دهکده؛ دیب قراردارد فرستاده ودرخلال این مدت 
بوسیله | یجاد يک حریق دسته‌دره ان ر ثیس‌مجروح خودر آبه‌ممما نها زه بین‌راه 
رسانده ودرساعت دوبعد از نیمه هشب عمل جراحی بوسیله‌یزشك انجام شده است. 

تردیدی در ین اهر نبود پر جاده‌های » یونتواز و کورنی ۱ ماآموزتن 
کاینمارد رئیس‌پلیسی باتفای«فولانفان»بازیرس دادسرا تحقیق‌نموده وردیای 
عورا تومبیل رادراين اديت | ور دید بعلاوه بين جاده «دیب>؟ آهیروزی 
| ذرجه ردیای فر اران که شده بود اما آثاری از عبورجندین نف که بطرف 
خر نها اشد بو دند دیده‌می‌شد و آقای کاینمار د درأثر جستجو دانست که 
قول € ازدرهای خرابه‌ها شکسته شده است . 

البته همه جیز آشکارشده‌بود اما نمیدانستند مهمانخانه‌ای که پزشك 
جراح با نا رفته بود کی است ب . 

کاود از مأمورین کپنه کار ویاسابقه آداره فلس بود قفا كرون 
حنين محلی برای اواشکل ر باد نی‌آاشت . 

مما تخانه‌های وافع‌دراین ڪاو جندان‌زیاد نبود وجونقاتل اشاس 
کلو له خورده‌بود می‌بایستی که‌اورابیکی ازممانخا نه‌های‌نزديك‌قصبه آمبر وزی 
بر ده باشند ۰ ۰ ۱ 

کاینماردباتفاق ژاندارمہا شروع‌بکار کردند وتمام نقاط ومپمانخانه 
سر ار اه رابازدید نمو د نن امأاهر جه ر اک کید کوش و ون ری ۳ 
قاتل محر وح بدست‌نیامل . 

گاینمارد اصر اربخرج داد وشب‌شنبه‌برای خوابیدن بقصر آمیروزی 
رفت‌تافردای یکشنبه به‌تحقیقات خصوصی‌خودبیر دازد . 


صیح یکشنبه‌باوخبردادند که دسته‌ازژا ندارممای کشتی دز هی لت 


۳۹ 


ال ند نو رادزدیده‌انه که خودر | دریکی‌از گودالہای جاده می کشاند. 

آیا این‌شخص یکی ازهمدستان نود که برای کسب خبر باین حدود 
EE‏ ۳19 ریس دزدان هنوزذازاین حوالی دورنشده‌است و.. شنداء شت 
۲۱۳۹ رد دستهژا ندارمر ابطظرف مزرعهفر سد أده و خودش با تفاق فقولا نفان‌بازپرس 
۳ در ات در ؟ ناریکی آزدیوارها 3 ۰ 

۳ او تشن : هیکل انا تی ازجنگل مر ون آمد ازبین دسنه 
اا که بقراولیا دستادہ ووتو کت خجودرا| باسنانه در عمایت کت 
ا وال 0( ۱ 

مدت سبه‌ساعت کاینمارد او را میدید که‌بین خرأبه‌ها E IE‏ 
۳ خودرآخم هی کرک , از Es‏ بالا ميرت جا دفیقه‌ای بیهر کت 
مان هق یف و در فت ودوس نة آزیرن ا کشت 

کاینمارد از کییہانش گرفت وفولانفان اورا دریغل خود فشارداد اسا 
آن شخص هم مقاوه‌تی نکرد ويا كمال اا بت A‏ دست‌ویایش 
رابسته بداخل عمارن‌بردند ولی وقغی که خواستندازاوباز پرسی کنذدیاسخ 
داد که با نها جیزی نخواهد گفت مگراینکه بازپرس روز گذشته از او سوال 
دور بیای یکی ازذخت‌ها هکم بسته ودراطاق رافغل نمودند صیحدوشنیه 
درساعت نه وقتی آفای قیلول بازیری ازراه زسیت ماود باو خبرداد که 
باقن روه شتا ۱ 

اورا ازاطاق پائین آوردند ۰ | بن‌شخص ایز یدوربارتوله بود » 

موشیو لول دس ودرا وان هارف موي آونلیه کرد و کف لام 
آقای ایزیدور چه‌شانی خوبی داشتم که دومرتبه خدمت شما رسیدم آقای 
رئیس‌پلیس اجازه‌بدهید آقای ایز یدور بارتوله دانشجوی رشته‌فلسفه‌د| نشگاه 
زانسون را بشما معرفی کنم ٤‏ ۰ 

موسیو گاینمارد ازدیدن اوحیرت نمودوآیزیدور چون کسی که بیکی 
از فقای صمیمی خودبر‌خورد می کنل پاوسلاهی کر د سپس رو به‌موسیویلول 
دمو د" وکت ۰ 

مغل این‌است کهدراطر اف مناطلاعات جدیدی‌بدستآ ورده| یدبازپرس 
گفت از اینکه مادمو ازل رایموند ادعامی کند شمارا روز گذشته دراین‌جاده 
دیده‌است تردیدی‌نیست دراین خصو ص:تحقیقات بیشتری خو ا دشي وا گرهم 
آن شخص شمانبوده‌اید معلوم می‌شود بنابراین برای ماثابت است که شما 


حقبقنا | دای ایز بدور بر توله دا تشجوی رشته‌فلسفه هستیل بدزشما در وا نت 


¥ 


رن ۳.3 ھی کی وشما مساهی 8 مرثبه در منزل پدر خوداسان بر ای دیدن 
شخصی که ازدوستان بدرتان ات و آفای‌بر نود نام دارد مسافرت می کندد 
آیا تحقیقان ما دراطراف زند گی شماکامل نیست . 

کاهالا درست استتت: ‏ 

انا | يڻ کر عمجت شما آزادید ومیتو | نید پروید . 

مل . ۱ 

_کامما اما آزادی شما يك شرط کوجك داردالبته‌تصدیق می کنید من 
که بار برش داد گستری «ستم نمی‌تو انم ا رکه بمامورین دولت داز وی 
بیهوشی خو رانده وآزپنجره فرار کرده و بازهم بر | ی مر ذیفدوم دراین‌فر آرها 
E E FO OTE‏ 

۳ منغظر دسنورات چا استم . 

+ بان ا ین صحبتی را که باهم ھی کرد 9 ناتمام مانده بود از مس 
یب یر یم وازشا ميخو اهم ڊير سم در نحق قات خود بکیجا رسیده | ین لابد در 
این دو روز که فراغت داشته‌اید مطالب دیگری توانسته‌اید کشف کنید و 
جون آقای گاینمارد ازاین طرز بازپرسی عجیب ناراحت شده ومی‌خواست 
ازاطاق خارج شودبازپرس جلو اورا گرفت وباشوخی گفت . 

آقای ر تشز یلیس خو اهش هی دم ایحا مشر دف داشته پاشید و یهین 
بدانید که سخنان آقایا یز یرو قیرف چو یی امت که هر کس میل‌دارد ارا 
پشنود طبق‌تحفیقاتی که بعمل آورده‌ام بطور یکه همشا کر دییای او فی کون 
اقا ور له وان ماخون و کاردا ی اس مینست اسر ری کر 
نزداو مخقی بماند و بعضی‌ها او را از آقای ر هلمس کر اه مشو ر 
انکلیشن نباهوی‌تی هید ند 

کا یده‌ارد بالحن‌تمسخر ا ت همینطور بساید باشد . 

بازپرس بدنبال سخنان خود گفت یکی ازرفقای او ضمن‌نامه مفضلی 
بهء‌ن‌مینویسدا گر برتوله‌ادعا کرد که جیزی میدا ندباین ازاوقبول کردو آنچه 
را که او کت دقن تفاس شرفت تیه 

ایریدور تبسم کنان بسخنان او گوش می کرد بل گفت آقای باز پرس 
خيلا 


یلی‌بی لطلف هستید ودا نشجویانی که دل شان می خو اهند با| ین تفر یحات‌سر گرم 
شوند أ نہارآمورد مسخره قر ارمیدهیدالبته‌حق باشمااست زیر امن‌نتوانسته‌ام 
هوش وذکاوت ودرأ بشما نشان بدهم 


درس کت د ای‌این ات که هیچ چیز نمید | نید . 


VA 


ت اععراف کک جیزف مەس شم ذمی‌ شود ز بر | در دو سره موصو ع میم 
که قطعا نی يداز نار شما دورشده‌باشی اظهار نظر نکر ده‌ام ۰ 

گام موضوع ۰ 

بت ها از مرگ24 امتی فتاه 

- شمادانسته‌اید جچه‌چیز بسرقت رفته . 

۳ مدل شما هنیدآ ثم اعتافا این موضوع البق جبزی بود که مورد مطألعه 

لی اسان و3 

پل کر کون د شا شم می مد ارحاشیه رفتن خودداری 
نم و باصل موضو ع بیو داز دم در نظر اول ۳۹ سر فذی واقع 9-9 پر | این دو 
دختر خا ذم باهم دم عقیده خی واطمینان دارند که‌باچشم خود دید ها ایا 
چیزی‌را باخودهمراه می‌بردند . 


بنظر شما س قت وافع مدید ۵ 5٩‏ 


- ب 

۔ بلی‌ولی ازطرف دیگرمشاهده می‌شود که هیچ سرقتی‌واقع نشده و 
آقای کنت که صاحب منزل‌است این‌موضوع ر 3 دک می کند ۳ 

س س هلچ حیز آزمنزل خارح‌نشده است . 

2 مق ان ارات دوفرضید یلک رجه غیت بنست ميا د وفعی‌سرقتی 
واقع یو واثریازخود باقی نکذارد باید اینطور باشد که بای جیزی که 
بسرفت رفعه یلگ جیز دیگرشبیه آن بای او گذاشته رجا مق ا فر ضيه ۳ 
آنچهة واقم شده‌تطییق نکند ولی‌وقتی این‌فرضیه را کمی موشکافی کنیم‌دلایلی 
بر ای صحت آن لست خواهیم آورد. 

بازپرس که‌از وضع گفتکوخوشوقت شده‌بود گفت همیتطور باید باشد . 

ا درا ن اطا وه موردتو جه‌دزدان واقع‌شده دوحیر وجود 
داشته نکن از انیا تفاشمهای قدیمی سالو ات که نمی‌شود جیز‌دیگر بجای 
آن گذاشت ودیگری تابلوهای‌قیمتی کار روبنس‌راباید موردتوجه قرارداد؟ 

ب مقصود شما جیبست ؟ 

هن عرص می کنم که‌این جپارتاباو که بدیوار آویخته شه جعلی 
و 

س مکش اسک : 

- هی ویم که‌این تاپلوها جعلی آاست ۰ 
جواب میدهم که شيره کنات و 


کے همم 


۹ 


ایزیدور گفت آقای تا زوس یکسا لون مب صی که خودرا ينام شار یو ذه 
می‌نامید با ين صر ان واز آقای کنت تقاضا کر د که اجازه بدهد از روی 
تابلوهای روبس یك کییه‌بردارد. کنت بااین پیشنهاد موافقت کرد هرروزدر 
مدت بنج هاه از صبح تاغروب شاریو نه‌دراین سالون کارمی کرد تا ای ان 
تابلو ها که فعلا بر وی‌دیو ارمشاهده e.‏ همان‌تابلوهای ساختگی ات وه 
بجای:ت) بلوهای اصلی آقای کنت که‌ازعمویش‌مار کی «بویادیلا» یاو اغا نده 
عوض E‏ ۱ 

دلیل آن کت 

فعلا دلیلی برأی اغات ادعای خود ندارم یک تابلووقتی تقلبی شد 
دلیلش همان‌است که‌تقلبی‌است ولازم بآزمایش آنها يست . 

وی اول و دانتمارد باب ام تیم ھی دک ی درکن الا 
آقای دادیار داش نمی‌خواست از اطاق خارج شود بالاخره بازیرس بسخن 
ا و وت ۲ 

باید آقای کنت ژرورس دراین باب اطتاز ,هیده خی : 

گاینمارد هم‌بااین: زا موافق‌بود سیس‌خواهش کردند که آقای. کنت 
ژرورس بسا لون‌بیاید . 

دانشجو منز آن‌پیروزی عحیبی EE‏ رده بو د در مقابل دوه د که 
حرفه آنها بازپرسی وموشکافی اسرار بود بدست آوردن یك چنین پیروزی 
برایاوموفقیت بز رك وشایانتقدیری بشمارميامد اماظاهرایزیدور نشان‌میداد 
که چندان‌ازاین پیروزی خوشحال‌نشده و آنرادر مقابل هوش وذکاون خود 
ٍسیار ناجیز هیدانست وباقیافه‌ای مشي وحا کی‌از تمسخر انتظار ورود آقای 
E‏ ژرورس رادا شت 

و که کته و ادا ای د یاز ری ناه کت 

آقای کت در نترجهدحشیقات وبازرسی‌های‌عمیقی که بعمل آمده‌درمقا بل 
بك موضوع عجیب وغیر مترقیه‌ای وافع شده‌ایم از این جهت میخواهم از 
یقات خود نعيجه بگيريم .. همکن است . توجه کنید کی کم که 
۰ ممکن‌است دزدان ۷۳ از اینکه داخل آین‌سا لون شده‌اند نظرشان این بوده 
E E‏ ارتا بلوی روبس ناوا دزدیده| ند ی لااقل آ نبا راباچپار کییه 
تقلبی که ظاهر] یکسال‌پیش شخصی‌بنام شارپونه از آن کییه برداشته عوض 
S-‏ وه A‏ ممکن‌است شماخودتان این‌تابلو ها را مورد آزمایش قرارداده د 


رما جو آب‌بدهید | پا این‌تابلوها اصلی أست ياعوض شیه| ند ۰ 


۳۰ 


مثل‌این بود که کنت‌ازشنیدن این کلام ناراحت شده نگاهی به‌برتوله 

اقای باز برس من! ندظارد اشتم که حەت این موضوع مخحفی بماند و 
حال که برخلافی نظررمن موضوع کشف شده ناحارم از اینکه و و يمأ ين تا بلو‌ها 
تقلبی ان ۳ 

۳۷ شم | این مو ضوع اهتنا سین ۳ 

سازساعت اول دانستم : 

۳ واف جه حر فی نز دید 2 

PET‏ صاحب‌ثر وت هنگفتی بود صرلاح خود تیدا نف که دم شمدن 
۳13 بروز بد‌هد اچ ین بگوید که این تا بلوها جعلی ۱ 

باایتحال | گر میکفعید شاید میتو انستيم آنرا پیدا کتیم . 

ند خير در ای E‏ آن‌باید بوسیله‌دیگر متشت اء 

- جه وسیله‌ای ؟ 

ت ابتدا اینکه‌نیاین دراطراف اوش وصداراه انحاخت و کاری کرد 
که دزدان عصباً نی شو نک وبنظرمن سمل‌ترین راه‌دمن انتشت که ۳ تهایستنیاد 
خحرید أنرا کرد 

کنت‌جواب نداد و لیایز یدوز بجای اوبسخن امد وکت 

خیلی‌ساده است‌بو سیله ا کی دوك موا اقدام کرد ملا حه 
کنید مشل این یاد داشت سوچك که در سای ژورثال منتشر 
ہہ ات ّ: 

و بااشسارء سر بیأنات اور ا تصد یق نمود وبااین ترتیب یکیاردیگر 
دانشجوی جوان‌هوش وذکاوت خودرا باثبات رسانل. 
ات 7 

مطا لب مازعا ی بگوش ھا «مر سی و معلوم میشود که رفقای‌شمادستیرد 
جود دی زده‌انی ا این کار ها تک و أرشود :من و زه آقای کانیمارد نمی‌توانیم 
وال که 

ی کت ات از ۳ ابپام‌زیاد I‏ 

سب بلی‌شا و مقصودتان این است که‌بقیه‌مطالب ا مبهم باشد 


۹ 


ولی‌من‌بخاطردارم که دراولین‌ملاقات‌باشما مقل‌اینکه اطلاعات جنابعالی در 
آین‌زهیته خیلی بیش بود ویادم ھا ت که می گفنید نام‌قاتل‌ر| می‌شناشید؟ 

ا 

تی وهه کی دا ناوال وا تة ابا اوتشر‌درنده است؟ 
ودعلا در کا مخفی‌شده ات 

نهر کت آفای بازپرس بین‌شما واصل حقيقت يك سوء تفاهمی 
وجود دارو امت تدای که قال زان دا وال وان مر قاری که چنال 
یی یکی سنا ه 

موسیوفیلول ی جطور .. 

بعقیده‌شما مر دی‌را که آقای کنت ژرورس‌درسالون دیده و بااو او دز 
شده ومردی که این‌دودختر خانم‌دیده وبطرف اوتبراندازی کرده و باچشم 
خود مشاهده نموده| ند که درحیاط «رمین افتاده این‌هرد همان کسی ہس مت 
که ژان‌داوال را کشته است؟ 

خن 

= آ یاشما) ردیای يت شخص سومرا که فيل ار اهدي مادمو ازل ها در 
اطاق‌بود بیدا کرده‌اید. 

یی زور 

س تشر هی نهیم مقصود شماجیست, دراینصورت قاتل ژان‌داوال 
تق که ۱ 

آ رکفت وا ناوال تخت موه 

امانا گہان ساکت ماندولحظه‌ای سخن‌خود راقطع کر هی کت 

ابتدا بایدراهی را که بوسیله آن بحقیقت نزديك‌شده‌ام بشماهم‌نشان 
بد‌هم ودلایل ایتجانب راروشن "گنج e?‏ این توضیحات داده نشود گفته‌های 
مرا نخواهید پذیرفت. 

يکم عله مهم‌درأین میان‌وجود دارد که از ابتدا بان نوحیی نشده و 
درعین‌حال بسیار قابل توجه‌است و آن موضوع این‌است وقتی که ژان‌داوال 
بقدل‌رسید اچاگ خو درا به‌تن‌داشت و aS‏ يش‌هم‌درپایش بود خلاصه سر 
ولباس او بطوری‌بود که دروسط روزملیس"می‌شد وآ بن ممع له رانیز بایدبخاط 
بیاور ید که جدایت درساعت جهار بعداز نیمه‌شب واقع E‏ وت 

قاضی گفت : 


منهم‌عتوجه آین‌موضوع غیرعادی شدم و لی آقای کر بمن‌پاسخدادند 


ê 


که وان دأوال ا نیمه‌های شب بکار مشغو ل بود. 

ایز ډلور کھت اماسا در هستخدمین که خیلی روددرمی‌خو ان عکس 
این موضوع راتصدیق‌میکننه فرض کنیم که ژان داوال بیدار بوده برای جه 
تحت خواب خودراطوری بهم زده که نشان بدهد در أن خوابیده است؟ و 
| گرخوابیده برای‌جه EY‏ صدانی از طرف سالون شنيده وقت خودرا تلف 
کرده که سرتایا لبای‌بیوشد زیرا کسی که خواب آلود باشدلااقل نه‌یتواند 
باس و کقش خود رأمرتب بپوشد همان روزاول هنگامی که شماغذا صرف 
وکین اطاقش یکدی که ودیدم که کفش‌های راحتی اودرپای تخت 
افتاده ۰ »بااین و صفب<ه4 هلست:د افته: که اوبجای اینکه از کفکهای راحتی 
استفاده کند کفشپات معمولی خودراپوشیده است . 

ده تااینجا که‌مطلب ههمی نود 

- البته نااینجامسعله بسیارساده بود ولی‌هنکامی که من فرمیدم آقای 
شاریونه نقاش بر ای کیره تابلوها بوسیله ژان‌داو ال معرفی شده بیشتر تعجب 
۰ ۱ 

- حوب ۱ 

- خوب وقغی که دانستیم شارپونه نقاش باژان‌داوال همدست بوده‌يك 
و ماه دیا شیم پم ابا منم هیا زور اون 
تن اه ۰ 

- مدل اینکه خیلی زودییشر فت کر دیل . 
- همینطوراست امايك دلیل حسی لازم‌داشت آن‌دلیل هم زود بدست 

آمدبدین ترتیب که دریکی از کاغ‌های زیردستی روی میزژان داوال آدرسی 
وا دجم نقثر آن بروی خشك کن معکوس افتاده بود . 

این آدرس جمین بود 0 

آقای !ءل ءنء دفتره 4 پاریس . 

فردای آن‌روز آدرسی زا کات راننده قلابی ازدفتر سن نیکولامخابره 
و بود شنت مد ودراین تلگر اف خودتان نشانی e‏ م۰ دفتر 4۵ 
بار بر املاحظه قفرمو دید دل سی هم بست اهن ژان‌داوال بادزدانی 
که فراربوده تابلوها رابیزدند تماس قفا کرد پو د. 


۱ ومسلم شں حا ل‌شها 


هو سیو وی لول همم اعتر‌اضی نکرد و «مد‌سعی 


۶ 
ج دنه رن کر ۹ 


- ابتدای این‌نتیجه بدست میا به که آن مردفراری» قاتل ژان داوال 


۳۳ 


وده برای اینکه هملست اوبوده ات 
۱ خوب ۰ و ده 

آقای بازپرسی بیاد بیاورید که آفای کتت ژرورس وق بیوش دبک 
اولین کلامش این بود که گفت داوال چه شده آیا او زن‌ده است ؟ کرد 
جه شل ؟ 

خعو اهش میکنم این اععراف رابقسمت دیگرحادثه انى بیاد 
پباور وق که کا رور از پاسخ شما گفته بود : 

ن مرد بطرف من حمله برد وبا يك مشت بز مينم | نداخت دس ۳ 
کنت ژرورس‌بیبوش شده از کجا دانسته است که داوال زخم خورده و کسی 
اورا با کارد ژزخمی کرده اس 

ایز یدور بر توله منتظر پاسخ‌ستو ال‌خودنشدمئل این‌بود که عجله داشت 
خودش پاسخ سوال خود رآ بدهد و بدنبال کلام خود گفت: 

با این ترتیب مسلم' می‌شود که ژان داوال سه‌همبست خود را داخل 
لون کر ده وقتی که اوبار نین اڃن س نفردرسالون بو ده ۵ تا صدائی از 
اطاق دیگ رشنیده هی‌شو د داوال دررابازمی کند و زرورس زاغ اسان 
با کارد ب رهنه بطرف و حملهور می شود اما کنت‌کارد ۳ از د سس او گرفته 
بسینه‌اش میزند و چون مشت مخکمی از طرف یکی از آن سه نفر که 
مادمو ازل‌ها چند دقیقه بعداورا دیده بودند خورده بود بیپوش میافشد. 

دوم ته مو سيوفیدول و ا ھار نم نگاهی کر دنن کاینمارد ۳-9 لی 
منقلب سری تکان داد وبازیرس گفت : 

اقا ک0 ن یھ درمت ارت 

5 ژزرورس باسخی نداد و قارفرتن یکر از کرد مذل این ات 45 
سکوت شماعلامت نایید است* ۱ 

گنت ژرورس روشن وصر دح پاسخ داد . 

این نظر یه کاملا صحیح است . 

باژپرس حر کتی ازتعجب کرد و گفت : 

یس بجه عالت شاداد کسفری ۳ باشدہأه انداخشید برای جه عملی ر | 
که حق‌قانونی‌شمابوده وحق داشته‌اید ازخود دفاع کنید از نظرقانون مخفی 
یم کنن 2 

زروزس دقت : 


ازبیست سال‌پیش ژان داوال بامن کارمیکرد وباو اطمینان‌کامل داشتم 


۳٤ 


ودرا مرت خدمات زیادی برای‌من انجام داد وا گر نظر بجیاتی که‌هنوز 
علت آنرانمیدانم این مردبه‌ن خیانت کرده حاضر‌نبودم از گذشته اءصرف. 
ای کته و آبروی اورابر دزم . 

م ا 

- خیر آقای بازپرس من با عقیده شماموافق نیستم تا وقتی که يك 
فرد بیکناه درمقابل این جنایت مورد سوعظن قرارنمی گرفت من بخودحق 
اناده کی و۲ .که در عین حال قر یب‌دزدان راخورده‌مقصر و گنادکار قامداد 
رم اوفعلامرده و ینظرمن مر 5ب برای مجازات او کفایت ف ی 

- ولی | کنون که حقیقت گفته شده. باید آنچه را که میداند بما 
ا 

نت کت : 

در اینها ده سره از رو نوت زامه‌ها ر ۳ ب‌مدستان شسود 1 
خواهید دید من ا نامه‌ها را جال دقیقه زع از رگش رک بغدی 
بیرون آوردم ۰ 

با این ترتیب همه جير روشن شد و حوادث شب گذشته بتدریج از 
حجاب اسناروثاریکی خودبخود خارج می‌شد . 

وقتی که کنت از اطاق خارج شد موسیوقیلول به اه رفن کت خیلی 
خوب مطلب خود داتفا کت 

آقای باز درس هدمم هر ره مدا نستم گفتم 5 

ت اماتکلیف آن هرد مجر وح فراری روشن نشد . 

-آقای بازز فش دراین خحصوص اطلاعات شما ازمن بیشتر است وردیای 
اور ا داخر | به‌ها تعقیب 5 ردیل م, 

۳ بی ۰ ولی بعهداور | ر بوده‌اند و چیزی که ميخو اهم بدا ذم نشانی 
مرها تبانه سرراهی وت ۰ 

ا یز یدور در وله شرع بخنده کرد ۳ : 

مم‌مانخانه 6 ۰ کیام مما نج نه یا محلی وحود ندارداین 
موضو ع یکی ازساخته‌های | نہا ا خو استه! ند داد گستر ی را a‏ ق 
سازند وبمقصود خود رسیدند . 

- با این حال د کتردلاتر گواهی منکن 

بر زو له با آهنك تھ س اه کف : 

همین گفنه‌های د کتردلاتر ثایت میکند که تیا ډک با دن زات ایمان 


۳ 


داشت برای‌جه د کنر دلاتر نتوانسنه است دراین موضوع توضیحی بدهدبرآی 
ای که نمیخو آسننه سا مور ین داد کستری را بدنبال آنها بکشانه وم در ات 
ميان نام 8 مما نچا زه راوز ولی من دقن دارم که گفتن نام همجن 
مرها زا ۳ هم ازدسنورات | نت بو ده #فشتل | تا مطالبی سراف شتا سأخنه 
سیم 7 

د کتردلاعر یك زن ویکدختر دارد والیته برای محبت آنپاهسم شده جر آت 
کی دنق برخلاف هبل يلك جين ااشخاص معتدرقدمی سرد ار د نومس ہت 
است که او حاضر نشده دراي خصوص بغیر از نام مما نڪا زه بشما جبری بگوید 
۱ میا یت داساش یت 5 

معصرل 3 همین بوده که ها بد نیال م ما زک نه‌مو هوهی رفده در ۱ نچا 
ر کم شو یل 5 اوبطوریکه مادمو ارل رایموند دود و شم‌ادت داده دست از 
۲ اصایت تمر همجر وح 5 بتو ند درهمین‌حا خودراینم‌ان سازد ودمس دار دله 
ندشن , ۱ ۱ 

۵ اخردر کها.یتهان ختنه. است؟ 

۰ دریکی ازخرابه‌های معیث , 

ماتمام این خرابه‌هار! گشته‌ایم ۰ 

شر جa‏ ھستة شما 8 ید درهمین حو الی جستجو تن جه أ وجا اشن 
وجه جای کیک مایق بر ص ورت رد بای ارسن وین رابدست پیاور ید. 

موسیوقیلول که ازشنیدن این کلام جون فذر ازجابلند شده بو د گفت 

جه کفتید آر سن لو بن؟ 

افنآ رس وی کر و تیه زان ور ریه 

زشنیدن نام ارس لوین یی رئیس دزدان و بزر گنر دن‌هرد 
خارق ااعاده رو زسکوتی عمبق و وحشت زا بین حضارحکه‌فغرما شد اما 
اویاور کردنی توت که کی قبول کند مردخارقالعاده ومقتدری چون آارسن 
لوین مغاوب که وجون يك موش دراین دوسه روره در نله اداده باشه i‏ 
قت امر این بود که 1 گر مو سیو فی لول می‌تو نست شخصی ما EC‏ سی اور 
را گرفتارسازد برای اومو جباب يك افتخار وسر بلندی فراهم هی هد . 
کاینمارد جرات نکرد يك کلام حرف بزند وایزیدور بسخن آمد و 
گفت . 

اقای E,‏ ميکنم که شماهم بامن همعقبده باشید ۰ 

- اله ۰ اماشما ا میاه را آزهه‌ان دفیقه اول کت کر مین 0 

- لحظه‌ای تردید نداشتم امضای ارسن لوین دریای آن دیده می‌شد 


ضرب دست وین ۳ عمل دك شع#اص دیگر بکلی‌متغاوت ست مدل اینکه‌صورت 


۳۹ 


۱ ا 2 اس ۲ :2 ۳ EE‏ ۲ 
ذونفرباهم فرق‌داشنه باشد کار ها ی که لوپن | نجام فدهن با کارهای دیکر ان 
ذرق می کند فقط باید کمی‌چشم باز کردومتوجه شد . 

همان نکنه کوحك راتوجه کنید وبه بینید رفقای اوباجه رمزی بین 
ن کو می کنند | ءل ەن » یعنی‌الف اولین حرف اسم ارسنو ل ۰ن۰ حرف 
اول و اخرنام لوبن است . 

َ5 دمارد ا : 

آ۰ » حنی نکته‌های کو چك هم از اظر‌شمادورنمی‌شود راسنی که‌شما آدم 
عجیجی و ی دا ارد سالخورده با وی دیش شما لنك بیندآرد 
فر ارشدت مسرت سورخ شت ودستی را که بطرف آودرازشده بود با 
محیت تمام فشرد . 

هر سه بطر ف را کون جلو رو ونگاهشان متو جه مزارع وخرابه‌ها 
اد وتو ال کت 

دراینصورت آرسن لوین آ نجا اه 

بر توله باصت‌ای کت 

محقفا که | نجااست ازساعتی که تیرخوردد در آنجا مخفی‌شده هیی‌شات 
و تردیدی دست ۳ میخو است از آ تحاخار جح شود مادموازل ونو کر‌های 

- جه دلبلی دارید 4 

دلبل 6 ۰ ۰ اون دلیل راهمدستانش دراخشیار ما کیا ى همان روز 
شخ یکی از توا چا ای وا وین شیارا باعصا هد ا کر وه 

ت می‌دا نم بر ای اینکه که اورا که حا کی از شات او بو دباخودبیرد, 

- بلی ولی بیشتربرای این بود که محل رابازدید کرده وبداند بسن 

۶ س 
سر و ویس جه | مہ است ۰ 

ور شمادانسته است. 

ا میخنم زیرا اومخفی گاه رامیدا نسته وخبال هیکنم که دا فسمخه 
است ضع مزا جی ر دس هنیا خن نیست ودر تحت ةا یر نار احنی زیادبین احتیاطی 
بخرح داده و ان نامه یل بل امدز را برای مادمو ازل فرستاده ات و 

و ای برحال مادموازل !گر رئیس‌را کشته باشد . 

س ولی ممکن تن «مدستان رعد‌ها آورار بوده داشتن ۰ 


- چه وفت ؟۰ »مامورین شها دراطراف خرابه بودند از آن گذشته 


۳۲ 


بکجا می‌توآنسته اورابرند لابد پیش ازصدمعر وور نمی رفسد ریا 
مشکل ډو د که بتوأ ند يك مچروح مردنی را رک پدهد با ۲ ین ذر ذیب 
شما اوراییدامی کردید خیرمطمگن باش 5 همانجااست وهمدستان از يك 
جين حای مطمگن اوراحن کت مدهل . 

ودرحالی که ژاندارمہا بدنہال خاموش کردن آتش میرفته‌اند پزشك 
زا اجا الین او مان ۱ 

- اماچکونه میتواند زند ی کند» آب وغذالازم دارد . 

- نمی‌توانم دراین قسمت نظری‌بدهم زبراچیزی نمیدانم آمایقبن‌دارم 
که او آنجا است ونمی‌تواند آنجانباشد» مول اینکه درروز روشن‌اور امیبینم 
بگفته خود اطمینان دارم . ۱ 

ودر آن‌سال انگشت خودرابطرف خر ابه‌هاهتو جه می‌ساخت ودایره‌ای 
با اشاره انگشت تشکیل داد و آنرا بقعدزی کوجك کرد که بصورت يك‌نقطعه 
كوجك دوا 

موسیوفیلول و گاینه‌ارد بانظری وحشت باردرحالیکه خودراخم کرده 
بوذ ند با نقطه نگاه می کر دند و همگی اطمینان داشتنه که چات آر و 
وین درهمانجا مخفی شده است . 

راستی که خیلیتمجب آور بود وبرای فا هو و تس یل فار ور دافت 
ازاینکه تصور کنند آرسن‌لوین رئیس دزدان دريك نقطه‌نامعلوم مقابل جشم 
آنها بححال و مجروح افناده است . 

هوسیوفیلول گنت e‏ آنا مر د جه کرت 

برئو له کفت ]اک ربمین دنمیدانم جه خوآهی شد دراینصورت ا 
درمقابل | ندقام همدستان او ازجان مادموازل دفا ع کنید . 

جون بذابگفته آیزیدور تعطیلات اودرهمان روز خأتمه می‌بافت‌موسیو 
فیلول راء دهکده دیپ را در پیش گرفت و مقارن ساعت پنج به پساریی 
۳ 

° بدمار ردهم پس از تحسسات دامنه دار و بو ده دراطراف > رابه های 

قصر ارو باترن به مار یی رفت ولی وقتی.بمنزاش رسیدنامه‌ایر! روی 
میز خودیافت . 

ورا نامه جنین نوشته بود : 

آقای داد یار ۱ 

اهر و وز در موقع بیکاری E E‏ آور دم که کمان‌میبرم 


۳۸ 


رای شمابیفایده نباشد : . ۱ ۱ 

بطوریکه اطلاع یافته‌ام آرسن‌لوین ازمدتی پیش‌بنام آ تین‌و در یکس 
دریاریی ا ن کن این نام را حال میکنم در بعضی محلان ورزشی و 
مطبوعات پاروس شدیده باشید. مسافرتهای زیاد میکندودرغیبت های طولی 
خود اینعلور شهرت داده که برای شکار ببربه بنگال و صیدروباه به سیبری 
میرود الیته این‌موضوع بر ایا ویپانه‌ای‌است وبطور مسلم در این مسافرتهای 
طولا نی بکارهای شخصی‌خود مبیرداآزد . 

مذزل فعلی‌اودر کوجةّمار یف شماره٩‏ ۳ واقع شده‌ومخصوصاً توجه شمارا 
تا نکنه جاب میکنم که کوجه مار بوف درانتهای کوجه در دت تم وخ 
هع مییاشد وازروزپنجشنبه ۲۳اوریل یعنی‌همان شیر وه حادثه قدل درقصر 
آمبروزی وافع شد آقای ا ودریکس یعنی اش لوین زل ی نة 
eT‏ ۱ ۱ 

خواهش میکنم احترامات مراقپول فرمائید . 

یز يدور بر تو لد درذیل آن اضافه کرده بود . 

این وسمت راتوجه داشته: باخید که برای بذست آوزدن این‌اطلاعات 
زبادزحمت نکشیدهام‌همان‌روزصیح دروقتی که موسیوفیلول وقت‌خود رابرای 
بازرسیهای بی‌ننیحه تلف میکردبفکر مرسید که کلاه آن راننده قالابی‌راقبل 
ازا ینکه کلاه راباعود بیرد مورد دقت قرار دهم نام فروشند کلاه پراي من 
کفاوت میک د وخودتان حدس هی این 35 باچه وسبله توانستم نأم خر تخار 
رم و او 

فردای آن زوزموسیو کاینمارد بکوجه ماربوف خا رفت بسن از 
اینکه از در بان‌منزلتحقیقات لازم را بدست آورد داخل اطاق مستأجرشد و. 
غیر از مقداری خا کستر در بخاری اطاق جیزی ندیدومعلوم‌شد جپارروز پیش 
دونشر مستا جر ين ای اطاق کاحذ های خود را در آتش بخاری سوز ند | ند 
اماوفتی که کاینمارد می‌خواست از این منزل خارج شود برحسب اتفاق به 
کر ای مت دردم در بر خورد که نامه ای ينام وسو این وردریکس در دست 
داشت این نامه از آمریکا رسیده‌بود واین جند سطر بزبان انکلیسی دیده 
می‌شد . 

اا ۱ 

پاسخی‌را که به نماینده شماداده بودم بدینوسیله ۳ بید میکنم وققی 


چهار تابلوی منزل کنت‌ژروریرا بتصرف آوردید بهمان وسیله که میدانیه 


۳۹ 


آنهارا برای من بعر سیک وا گر بزفرض‌محال توا خن بقیه را هم بدست 
بیاور ید بهمان آدر س شل اا که یکی بتوانید موقق شوید جسون 
برای من کارفوری پیش آمده وو م جر کت کنم وشا ید باهمین نامه خودم 
امار تن در سم در گراند هتل مییتو [ نید مر املاقات کنید ۰ 
۰ هار تشون ۰ 

همان روز باص دور يك مخت کی بازداشت آقای هارلینکتونراباتهام‌شر کت 
درسرقت نا بلوها دک ونان کر ماق 

ا در سب در فاصله ہہس توح ہار ساعت را مات فکری يك جوآن 
محصل هجده‌ساله اسرار تاريكک‌قتل آشکار شد ودر بیست وچپارساعت‌مسائلی 
که در ابتدا لا یدحل جلوه 0 بصورتن ساده‌آای در آمد ودر فاصله ستو 
وجهارساعت نقشه‌ای‌را که همدستان آرسن‌لوپین بر ای‌خلاصی اوطرح کرده 
بودند نقشل‌بر آب شدودستگیری آرسن لوپن که زخمی شده و در گوشه‌ای 
دز ده بود ا خم بشمار میا مد همدستان أو هعرق تی نک ا محل 
سکتای اورا درپاریس میدانست وقیل از اینکه بوا ند نقشه اسرار آمیزخود 
۳ بمرحلاه عمل وس شات وسائلی خن اھت ۸2 دسر ده از روی اسر ار او 
برداشته شود . 

آانتشار این اخبار عحیب درافکارعموهمی بأعث سرو صد‌ای ریاد شد و 
روزنامه ها ضمن مقالات مفصل گفتگوهای محصل جوان را تشریح نموده و 
هوش وذکاوت ومخصوصا خونسردی اورا مورد ته‌جید قرار دادند اقدامات 
هاموز دن‌پلشن درمورد کشف حفقایق ودلائلی که ایزیدور پرتوله برای قانع 
ساختن آنها آود ده بودحسن اثر بخشید ومردم از بسیاری مطالب که نمی 
دانستنن پاخیر شی دلب وتمأم افتخار ات ات ببر وزی جرب متو جه ایس ردور 
برتوله شده بود . 

مردم موفقیت اف جوان تيز هوش راتبر يك می‌گفنند و یز یدوردر نار 
آنها ماننديك‌قپرمان زبردست شناخعه شد وهرروز در اءراف زندگی او 
واقداماتی که برای روشن شدن‌اسرار انجام داده داستانهامی‌گفتند . 

خیر‌نگاران هرروز بدردانشگاه میرفعند ومنتظ‌میایستادند تا وفت 
عصرشا گردان مرخص شوند وخودرا به ایزیدور برسانند در آنجا هم بین 
شا .گردان سروصدایزیاد بود وسایررفقااین موفقیت را باوتبريك گفته واو 
را ت شر بوك هامس معر وفشر ین کار ] گاهان انگاستان خطاب میکردند . 


۶ + 


E‏ وهرروزدرمقالات ممعمل خو دمطالبی راجع با رسن‌لوین‌می توشعنه 
ا يدور خودش هم این سعولات را بمسابقه میگذاشت ودربیانیه‌های خود 
مک باید ا بت کنید کدام.يك از عفلیات | رسن لو ین بی‌سابقهو کدام کونه 
و قد یی بوده ات ۰ 

ا لته اظهار نظردرمورد عملیات خارق| لعاده اوش لوین کار ویدیو 
مشکلی بودهر کدام EE‏ خصو ص نطر یات خحعاصی داشدند 9 دیگران با 
سد لات محکم نظر دہ دیگررا رد میکردند ۰ 5 

دراین ما لات ارههه نوع مطالب در باره آرسن‌لوین بح مرشد وط رز 

کارو نحواقدامات وتا کتيكک‌های محصو صر > نامه‌هائی که بر وزنامه‌ها منوت 
نقشه‌های ماهرانه‌ای که‌بر ای‌انجام پیشرفت مقصودخود ھن ین حملات برق 
بود که ین شا گردان مورد بحث ومن| وه فرارمی گرفت ۰ 
م خصو س یز یدور باشد با ین‌حال خودشان هر جه سعی میکرد ندموفق نمی 
شدند که مدل ایزیدور اسرار ومسائل مشکل راحل کنند ازجمله این‌مسائل 
یکی هویت‌هار لینگتون بود که موفق بکشف آن نشده وحتی‌دلیلی بر آی‌اثیات 
همی‌ستی اوبا | رسنلو ین بدست‌نیاورد ند | شی اوبود يا|ورآميشناخت؟ 
هارلینکتون بکلی دراین موردسکوت اختیارمی کرد وبااینکه سياق خطاو 
را بانامه‌ای که بدست آمده بود نطبیق‌نمودند عور نمیتوانستند یقین پیدا 
کنند که ڏو وس یه HF‏ هارلینگدون ډو ده اشنا ۹ 

0۴ شخص محترهی بام هارلینگتون یا ویفت دست خود ک-هدر آن 
مقداری اسکناس دنه خفن یه و هتل رفته بود این تنها اطلاعی بود 
که یا د ا ی وغتر ار این یری مدا د : 

از طرف دیگر موسیو فیلول دردهکده ویب مانده وطبق اطلاعاتی که 
آز ایزیدور گرفته‌بودامیدداشت که وو رادریتلی ازسور اخه‌ابدام بیندآزد 
اماتا آن رور بکقدم بیش نرفته بود ؛ دراطر اف مردی که شب بل از حنابت 
بتر مادمو ازل رایمو ند ر ملد وخبال کرده بود این شخص همان ایز یدور 
می‌باشد همان اسر ار وتارفنی وجود 3 ودراطر اف سر فت جهار تابلوی 
#صی دنت کوجکشرین اطماعی زی ہہ مسا نیامد ۰ 


اف تا بلوهادر کجابود 1 اتومبیلی که آنهارا رمب باينا وف از جه ۱ 


ت 


ا گشته است ‏ 

اله در بین راه دا ودهکده های‌مجاور ردیای این‌اثوهبیل‌بدست آمد 
أماوقتی دیشتررفتند اطلاعاتی بدستشان آمد که بااصل قضیه‌مغایرت زياد 
داشت بعحی این آتوهییل سر پو شب ده نیوده وامکان نداذته که دزدان بتوانند 
خپ ارتا باوی بان و رابدون اینکه تو جه مأمورین‌راه جات زشوداز آن 
خضیأده میور پذ‌هعد , ۱ 

ازاین قبیل منسائل خیلی زياد بود که هنور موسیوفیلول نت انسته‌زود 

آشکار ر کند هرروز ا اوقسمتی ازخرابه هارابازرسی شک هرقن شا 

هرروز دامنه بازرسیم‌ای خود راوسعت میدادند امااثری از لوین بدست 
نیامد وحتی کوحکترین نشانه‌ای که وجود آدمی باشد درآین صفحات 
بچشم نمی‌خور د. : ۱ 

پنابمر اتب فوق‌لازم بود بازهم با قای ایزیدور برتوله مراجعه نمایند 
را اوبود که توانست اینتاریکی هار | روشن کرده اسر‌ار دشمن را کشف 
نماید وتااو مداخله نمی کرد موفق نمیشدند پرده ازرویاتهام بردارند . 

همه ازخود میپی‌سیدند پااینکه اوتوانسته است تااین حد پیش بیاید 
برای چه دیگرم‌داخله نمی کند ؟ 

این سعوال بوسیله یکی ازخبر نگاران روز نامه گر و ژورتال که با 
وسانلی جو | تسه بو د داخل مدرسه شود باوغدوان شدولی ایز بدور جون‌يك 
مردیخته و کار آزموده جواب داد الىته مو ضوع او لوين ر ر نظر شما خیلی 
مما ست آمامسعله تحصیلات مدوم درجای خود حا ادت ات وا گرمن‌دد 
امتحانات ساقط شوم جه جوابی یدرم خواهم داد . 

۳ ۳۳ شمابتوا نید تیا مج ان لس وان اوحرة فی نمیز ند : 

۳ المته راید ن‌کار فرصتز یادداریم و اواد در در تعطیلات آینده 
بتو ا نيم , مو فق‌شویم . ۱ 

- درتعطیلات عیدیاك مک زک ارت 

بلی روزششم ژوئن‌شروع بکارمی کنم . 
1 نوفت اطمینان تارقف ك ارسن[ ودن راد سین کین ۰ 

ایسز‌یدور تشن بش و گفت | گرتا نکش دمن وت بدهید جوابتی 

بشما بد‌هم. 


پاسخ‌ایز يدور جنان قطعی بود که همه بان اعتماد داشتند و مطمعن 


2 


بود ند که‌هرچه ۸ دار کوت عین‌حقیقت است ین کار بر ای اوجندان‌مشکل تیان 
رور شسدم ر 4 در رور نامه ۳۹ اعلام ی و ھم4 اظبار ۳ و ا 
که صیح شم ره زب ایز يدور رده دوس» از مدرسه "حارج ده وعصر ان 


م 


زوز ز آرسنلوین‌دستگیر خواهدشد روز ششمژو بن فر ارسیدعده‌ای ازخبر نکاران 
کر اکا سن‌لازاد منتظر ور ود آیزیدور بو دنه دو تفر از lif‏ میخواست 
بااه همسفر شود امااوخواش کرد که آزادش بگذارید .. ۱ 

تدها براه افتاد» دراطاق قطار تجن نبود وجون شب گذشنه زناد 
بیدار مانده و خسته شده بودروی‌نیمکت دراز کشید ویخواب رفت . 

در عالم رویا میدید که قطار در ایستگاه هسای بین راه میایستد و 
مسافرین سو ار و پیاده می شوند وقتی بیدار شد بدهکده روئن E,‏ 
بود وبازهم دراطاق او کسی نبود اما نا گهان چشمش بدسته صندلی مقاښل 
افناد که که برك کاغزی را بان سنجاق کر ده و در مقابل نظر 2 قرار 
داده اند ۰ 5 

دراین‌بر 4 کاغذ چنین نوشته * شده رود ۱ 

هر ؟5 س‌با ید بکارخود مشغول‌شودشما بکارخود a‏ ]شا 
در کارهای من‌دخالت کنید وای برشما . 

دستهارا بااششیاق تمام بهم‌مالیدو ون شوب‌شدحر یف خودش بمیدان 
تیزم این‌تهدند هم مثل‌تهدید آن راننده قللابی توخالی‌است .. 

اما جه عبارات هجوی نوشته این طرز جبز نویسی‌از شخصی مانند 
لو ین بعید بنظر هیر سد . ۱ 

قطار داخل توئل‌طویلی‌شد وقتی ازترن فرود آمد در اطر اف ایستگاه 
ببای قدم زدن را گذاشت امانا گپان درجلویکی‌از مغازه‌ها چشمش‌با گہی 
روزنامه گراند ژورنال افتاد که این عبارت رانوشته بود ۱ موب .۸ 

در آخرین‌ساعت‌ازدهکده دیپ پما تلفن کردنن که هب گذشته. دزدان. 
دومر مه داخل‌قصر آمیروزی شلد ومادمو ازل ژرورسر! دست و با - پسته واهرا 
باحود برده اند وتا پانصد قدمی قصر آثاری ازخون در بین‌راه دیده شده 
ودر نزدیکی صر روسری مادمو ازل واه ون آلوده بود یافته. اند گمان 
میرود که ۳ بد‌بختر | کشته اه ّ 

۰ثارسیدن به؛ دیس؛ ایز یدوز سا :5 و ا بود و دستهار! بصورت ۱ 


گیناشته ودر افکار.دور ودرازی :درو ر بود در بت اتوفبیلی کرایه کرد 


بر 


ففر اسان در ۱ این که خبر ربوده شدن دخترجوان 
را باو اطلاع داد . 
بر تو له ور سید دیکر اطلاع پیشتری‌ندارید ٩‏ 
خی هدیم همین ساعت ازراه رسیده‌ام . 
درهمان انا افسر ژاندارم نزديك آنها شده و قطعه کاغذی را که 
مچاله شده بود بدست‌اوداد و کفت که ازا کم دور ترازمحلی کهروسری 
خون آلود مادموازل را دیده بودند یافته‌اند . ۱ 
اهوتیوفیلول مدتی چک بادقت تمام.باین قطمه عن دقیق .میس 
e‏ بدست برتوله داد کت 
. بنظرم که این کاغذ چیزی برای ماروشن‌نمی کند 
ایزیدور قطعه کاغذرا زیرورو کرد ویغیراز بعضی‌آرقام وعلامت‌جیزی 
در آن دیده نمی‌شد وماعین آثر | درپائین نقل می گنیم . . 
| - ۲ - ۲ تا ات ۲ 
۳ س = EF‏ ما ۲ مب ۳ هه مب | - 1 
۳ مت 6& = ما f‏ مه ما ۳ ما موه oe‏ ۲ مه fo.‏ 
٤٤ . ۷‏ ا ف ۱٩‏ ق - د.- د 
‘fo — ۲‏ — ۲ م ۵6 - ۱۵ 


جنازه 
۰ اعت ۳ عصی وس از اینکه موسیوفیلول کارهای روزانه خودرابانجام 
زا تن باتغاق منشی‌خود موسیو تاو اس منتظر | تومبیای بود که ھی بأ رست 
او را ره دوب مرد i‏ حالتی مةب ودر ادات و دوس مر ده درصید‌شماً 
آقای بر تو له رآندیده اید 5 
5 خیر آقای بازپرس 
lS Ly f‏ روده ۳ آمزور کسی اور ا زل که ۰ 
با کان فکری دمعزش رسہی 99 دستی خود را به او و سیرد 
وباشتاب مام باطر اف فان کر دشي کرد وخودرا بطرف خر به‌ها رسا زل 


نزديك ساختمان بزرك» ایز يدور را دید که روی علفها دراز کشیده 


4 


ویکدست خودر[ بطوزی‌روی سرش گذاشته مغل اینکه درخواب است‌نزديك 
[ورفت وورسید ایزجاجه E‏ ۹ ۱ 

خوا بیده آید. 

7 خير نخوابیده‌ام .. فکرمی کنم : 

- ازفکر کردن‌جه نتیجه‌حاصل می‌شود باید اثار "وعلا لمیر ات 
ET‏ مورد مطاامه فرار دهیم . 

ك بلی میدا نم این‌راه خو بی‌است آما من‌راه دیگری در نطر گر فته ام 
وعادت‌دارم که قبل از شروع بکاردراطراف‌هر چیزخوب فکرمی کنم برای خود 
و میاوزم و موضوعی را که در نطر گر فته آم را دلایلی که بفکرم هبو سل 
قان ھی دنم ا نتیجه آن به عقل‌من نزديك شد شروع‌بکار می کنم. 

- روش بسار عجیبی دارین . 

با یك چدین رقیای سرسخت غیرازاین کار چاره نیست باید باین 
کت فک کید ۸5 وقتی جنین آ ار و علائمی از رد پای دشمن بدست 
آمد زر بخودی خود درس راه ما واقع نشده | ند EF‏ بخواهيم آنرا 
دنبال کنیم هگن اس وشکی دق ان فست: 25 با حریفی جو ن آر سن لوين 
ازتسادیر ات مغر راهيم مت ارس لوین کدی امت که ون له هلمس 
کار آ گاه مشمور انگلستان را بدام انداخته است : 

اما ار وت هر کجا است در آن دخمه تاريك حالامرده است . 

د اشد ولی هضستان او زتده این وباین بات که شا گردان يك 
چنین مرد خارقالعاده از اشخاص عادی‌نخواهنن بود . 

موسیوفیلول بازوی ایزیدوررا گرفت واورا بطرف خود کشاند و گنت 
رفيو ق‌سخن گفتن ن بمروده را کتار بگذاریم یدای که وا ینمارد دریار پس‌ها ذده 
وتاجندر روز وار نمی تو اند ارجا شا 

آقای کنت ژرودس هل ی ار | کا مهف اسان 
تاگراف کر ده و او هم قول داده است تا هفته ۳ خودرا ہما برساند با 
ات ایا کر ی کیا گرا زو انم بل از امین انیا گرا یام کے 
چه‌افتخاری برای مافر اهم‌خو |هدشد. 

معلوم بود که موسیو فیلول درتنگنای‌سختی کر فتار شدهو گرنههر 
حاضر نمی‌شد که بضعف وناتوانی خود در مقابل این محصل جوان اب 
اما ا یز يدور دیسمی امود وخودرا بنادانی زدوجوابداد ۰ 

آقای باز یرس حقبقت مطلب | ينا ست که اکن من دراین جندروز در 


۶: 


غهانات شدای کت کروم برای این امد که س یکو اسهم سی کت ناحا به 
تتیجه مثبعی برسید حال بمن بکو ید جه خبی جدیدی ۳ ۳ ده اید . 

- خبی‌های من‌از افقاو امت وف ژاندارمهائی که بدستود 
کولونی افسر ژاندارمری درقصر کماشنه شده بود بوسیله یکی ازمامورین 
اطلاع یافتند که افقس [ پارا احضار کرده و باعجله ۳ خود را به محل » 
آوویل که مقرژاندارمری‌است رساندند 


ات“ یزاوه کی ایا رت نی که فر وت خو رده ودستوری کهاز 
طرف‌افسر پا نرا ابلاغ ان جع ی و دو ھی ۳ دس دومر لث بقصی آمبروزی 
مراجعت کنند ۹ ۱ ۱ 
8 همین کار راه ۱ دل اخاعتت [ نبا EEE‏ ۰ ونیم طول ل 5شیکه نود 
ودر رفاسلهاین غیت ا دیوست . 
- یرجه ۳1 ف 
۱ - خیلی شاده . رده بانی را ازمزرعه مقابل حر کت داده وبطیقه‌دوم 
عمارت گذاشته بو دنل » شیشه‌ایر ا شکستا ها پار ور ود دومرد که 
ظاهراً جرآغی در شرت توا قوف ان داخلاطاق‌مادهو از ل‌ژر ورس شده‌وقیل از 
اینکه اه فرصت فزیاد کردن داشته باشد دست وپا ودهانش را بسته ویس از 
انجام این کار دراطافی‌را] که مادموازل سن‌وران (دخترعموی رایموند) در 
111 خو | بیده. بودباز کردند . مادموازل ژرورس صدای‌ناله‌ای‌را شنیدولحظه 
بعد مشاعده کزد که دست وپای‌دختر .عموی اورا هم‌بسته وباخود آورده‌اند 
و آنها ازجلواو رد شده وازینجره عبور کردند . 
مادموازل ژر ورن از .مشاهده این هیا تین هولناك طاقت نباورد و 
پیم‌وش شد. ‌ِ 
ایزیدور پرسید شنیده بودم که کنت زرورس دوسکهبزرك درباغ‌رها 
کرده "یود ۰ 5 ۱ 
ے e‏ ۱ مسموم کرد و کشته بود نی ۰ 


5 جه کس اورا کر وڏو آنسته ی تن ۳ e‏ شود ۰ 

کس نمیدا ند فقط جیزی که معلوم است ای ای 5 که 1 دومرد از 
در کوجك خارح‌شده ند وظاهر | در بین در رخا عبور کرده و ی 
وص ر هتو قف که اى 


۳ ۳1 1 ۳ | بقصد کشتن مادمو ازل سنودا ET‏ بود فی برای چه‌اورادر 
اطاي حودش يدل نر‌ساند‌ند ۰ 
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نمیدانم‌شاید حادثه‌ای که‌بوقوع پیوسته بعد ازخارح شدن از قصر 
بو ده احتمال میرود که دختی جوان توانسته ام و در | ازیتن تا و 
بعشیده من پیداشدن روسری دربین راه فشا نی مرد‌هد که انیا خواسته‌اند 
بااین روسری دسنهای أو را به دی ذل 3 شایشن وقتی ۳ خر جنکل رس یله اند 
هحهم که اند اورا IA‏ و أثار و. علائمی که بلست امده یر دای 

تا دختر‌جوان جه‌شده ۳ 
جسد اویدست نیامده وباترتیبی که آنپا اقدام کرده‌اند نبایستی 
45سد بست پم ید 

ردیای دزدان مرا ا فزديكك کلیسای ورا نوویل کشاند ودر آ نجا دیف 
همر‌تقهی و که دریشت آن کودالی بگودی صد‌هتی دیده میشود» ودریاد دين 
گودال تختهسنگی‌ای بز ر گی‌وجود دارد که آب در با از کنار آن گنود 3 
قبا رل تا دوسه روزدیگر امو اج اب جسدر | بساحل بر گردانن» 

بت ات قفا تماد | کت اوه ات 

تک ۳ Ya‏ سنا 3ھ ات 

۰ ی 

من‌میدانم که لوین‌مرده وهمدستان اودرمر گت لوین‌مستحضر شلد 0 
ِِِ نوشته‌بود ند دختر بیچارهر | دسشکی دز ده و کشته‌اند اینمامسائلی 
ی شنده | ست ! 

- ری اوجه‌شده ؟.: 

احتمال‌میرود همانوقتی که مادموازل رابا خود برده‌اند جسدلوین‌را 
راهم باخود جمل کرده‌اند امابرای این کار دلا ئلی‌دردست ندار یم. 


هیچ‌دلیلی دوست ی بر ای ما ندن اودر خر | به‌ها 3 ۳ برای مرك ۳ 
زند گی 1٠‏ و کوجکترین مدر 3 


| راسرار 2ب جلوه ص و کی 


ت ندار یم وتمام این «ساثل پیچیده فشكل یکی 
قتل‌ما دمو ازل رایمو زد دش جه ا ۰ حادزه شا را وک ا وقوع 
حادزد را دیوید هدر مہسأزد ۰ 
]یا دراین دو ماه اخیں جه .حوادفی در دص بوفوع بو سثه اروت ها 
ندو ا فيم اة اراد ناريك را روشن کر دیگران خواهند مد و بر دشن ما 


خواهنی‌خنیید . 


2۷ 


۳ بط ا اف ا شخاص که ی 9 دل بجوفت خواهند آمد 5 
مب شاید‌جپارشنیه یاسه‌شنیه ۱ 
تن وی وه بو نو ۳۹ PA‏ ول‌شماره ک, ردن وت ۳ 


ی 


آقای قاضی .. امر وز دوشنبه | شت من بايد رور دوشنبه عص بمدرسه 


میس 


ای اس او را تاه بدهم ۰ 
/ > ی 
موسیو فیلول ۳ ذعچت دوت : 
ات ھی که رن | با رگفده خود اطمینان دار ید ٤‏ 
سعه امیدوارم ۰ 
_- وا کت ن کجا دور و دی ؟ 
مر وم به دومحم آبا آنچه که من‌فکر ام با جریان اد و د4 تطبیق 
کن يانه ! 
چ ا 5 ۳ بقت نداشت جهمی کنید 5 
- | گراینطورشدتقصیر آنها بود دراینصورت بدنبال نقشه دیک ر هیر وم 
درهر حال روزدوشنبه صییح مذدظر شماهستم ۰ 
چندلحظه بعد موسیوفیلول بطرف, دیپ» میرقت وایز یدوز بوسیله 
بك دوچرخه پائی که از کنت ژرورس گرفته بود بسوی هیرویل» عزمت 
نمود ۰ ۰ ۰ 


سم 


يک‌نکته نارای يدور رابطارف خود جلب کرد ومی‌خواست آنر‌آروشن 
اکندوبنظرش اینطورمیرسید که این موضوع نقطه ضعف دشمن بشمارمیرود 

ایزیدور باخودمیگفت : ۱ 

حل ون شا بلوهای رو بان بزر کی کار اسا تست و می بای 
ازاین تواحی دورشده باشد وا گر اوموفق نشرد محل آنراپیدا کند لااقل 
بایی پداند این تابلوها را از کدام جاده بپرده‌اند . 

فرضیه یز يدور باین‌ترتیب بود: شکی دراین نیست که تابلوهابوسیله 
اتومبیل حمل‌شده وقبل ازاینکه بتوانند آنراحر کت بدهند باید اتومبیل را 
عوض کرده وازساحلرود سن‌یابطرف چپ یاازسهت راست رفته باشند | گر 
ازطرف وات بعحی ازجاده کیلیوف رفته‌باشد ایشجا بو | ماه عبورومرورزیاد 


راه خطر نا کی امیت اماطرف حب جاده بسار خلاو تی E a‏ عجو روه ر ور 


۸ 


خر قسمت بسیار کم است مقارن نیمه شب آیزیدور به هیجده فرسخی 
دھکدہ مایلی زسید ودریکی از می‌مانخا نههای سرراهی رادقالہاب نمود شب 
رادر آنجاخوا بی وبامداد ازیکی از ماحبا بعضی‌اطلاعات کسب نمود باو 
جواب دادند که درشب دنجشنبه۲۳ آوریل‌هیج اتومو و اد جاده عبور 

نکرده است : 

ایز یدوز برسید هیچ درشکه با گاری حامل یونجه هم ازاین طرف 
عبوز و دە .امت 

خير . 

ا دوو اسمتی از رو وایکست: اطلاغان را ا ی و 
ان کی کنو که شا گرد مممانخانه‌ای که شب در آنجاخوابیده بود باو 
1 روز صمح هن از مر خصی‌هفتگی خود مراجعت‌می کردم یك کاری‌دیدم 
ول ازاینها ردنشد . ْ 

ت جطور؟ 

۹ باراین کاری رادريك قایق بزرك حمل‌نمودند . 

2 این کار ی از کجاميآمد ۰ 

شداختم گاری منعلق بکی بود صاحب آن ار باب وأيعنل عرا ډه ی 
ا محل بود . ۱ 

2 کجا بود , 

۰ لولوت‎ SEO 

برتوله به‌کارت اطلاعات خویش نظری افکند: دهکده لولوت دریکی 

ازچپار راه‌های پرپیج وخم جاده مایلر قرارداشت . ۱ 

۱ درساعت شش بعد از طتیر ابر يوز باز حمت ز یاد توا نسبت ار باب واتی 
نال عرابه‌جی رادریکی ازمهمانخانه‌های محل پیدا کند این شخص مردی 
۱ سالخورده واز ال قلاما : دبود که ظاهرشاور امردی آرم‌وتودار ومرهمور نشان 
میداد مخصوصا در مقابل بیگانگان که باین محل میا مدند زياد خودداری 
می کردامادرهرحال از آنهائی‌بود که باجند سکه طلاودوسه گیلاس مشروب 
بامردم کذارمیا مد ۰ 

بالاخره درمقابل اصراروسعوالات ایز یدور بسخن آمد و گفت : 


بلی‌اشخاصی که ۳ | ولارن رام 


راه مبلاقات داشتنن وحپا رتخننه بزرك .که | زر ادر یار حهای‌بیچیده بو دنک بمن 


دادنی وباتفاق یکی از آنها این اسبابها رادرقایق جادادیم ۰ 


۹۹ 


یز پدوریرسید طو ری ازاین اشخاص حرف میزنید مثل‌اینکه آنہا را 
فلا مر شتا خن ۰ 

ی | گرراستش را بخواهید پله آ نپارامی‌شناختم ان دقعه ششم‌بود که 
بر ای آنماکارمی کر دم ۰ 

بدن آیزیدور لرزید ویرسید ؛ 

گفتید برای دوعه شيشم ۰٩‏ ازجه وقت ؟ 

هرروز دقعه‌های دیک از اسہایہای بزرك که شمه قطعات سنگف 
تراشیده بود ما که نمید‌انستيم جیست امامثل این‌بود که يك چیزمقدس را 
حمل هی کنند وبما اجاره نمیدادند که بآنهادست بز یم '. شماراچه میشود 
مغل این است که ر نگشان بر که ات ۰ 

ریاف ار هی قاری کردا 

بر توله از شدت مسرت میلرزیں خوشحالی کشف جدید بکلی حال ` 
اورا تغیر داده بود وهه‌انساعت از آنجا خارج شد . ۱ 

شب رادرمهمانخانه دهکده ورانزیل خوابید وصیح آن‌شب مدت‌چند 
لحطه بار ٌیس‌شمر داری ان محل بصعحیت مشغول شد و بقصر بر کشت در آنجا 
نامه‌ای باسم خود دید که در آن نوشته بود , ۱ 

ه برای مرتبه دوم شیارا بر حدر مد شا کت باشید والاوای بر 
حال شمای.. 0 

1 بز بدوز پاخو و کت : 

واشت اسا یک۵ احتیاط را ازدست e‏ والاممکن یت را بعلوری 
که گفتها ندکاری صورت بدهنل . 

مقسارن سات ۹ون اط اف اه ا کر ووا ان 
مشغول شف ۰ 

فا وتو فت بدا بر ار ریت و اه کت : 

آقای یز يدور از گرردش خود بالاخر ه نتیجه گرفترد 

این شخص موسیپوفیلول بود که حبالو روت بات اوق مق 2 

یز یدور درپاسخ ارک 

بلی نتا یج وب TEENY‏ 

- مقصود شما چیست ؟ 


ایر کرت : 


باوجود اینگه این نامه تهدید آمین رابمن نوشته‌اند معپذ! حاضرم 
رو عله خود وف كنم ۰ 

ودر 1 دحال نامه بدونامضاه زاندسشت باز بر رس داد . 

موسیو لول کف اا همه شوخی است مگرقصد دارید که ازخیال 
خود رف شا کدی 

خیر ۰۰ آقای بازیرس بشماوعده کرده بودم وبعهد خود وفا میکنم 
ناده دفیقه دیگر قسمعت مهمی از اسر | از را کف خواهم کرد ۰ 

يك سمت از اسر ار را 5 

3 بلی ۰ * بوقیده من مخفی گاه لوین 9 مطلب دشمار هیا ید ومن 
بعدهادراین قسمت مطالعه خواهم کرد . 

آقای برتوله راستش را بگویم که هيچيك از پاسخپای شه‌ابنظرمن 
عجرب یا ید بگو دید حقیقت ر اچکو نه توا تین کی ویک : 

خحیلی ساده و آسان» ۰ درنامه‌ای که هارنیکتون خطاب بمسیواتین 
وردیکس یعنی ارسن‌لوپن نوشته بود باارسال تابلوها بقیه را نیز واد 
فرستاد , 

- درست است هنهم بخاطرمیا ورم . 

شماخیال می کین این »بقیه؛ که اسم بر ده جیست؟ ابد رك حیز 
قیمتی بوده ۰ درقص کنت غمر‌از تابلو های روبنس چیزدیکری که قابل توجه 
باشد وجود نداشته . پی‌مقصود جه بود؟ 

از طرف دیگر آیا شها فکر میکنید اشخاصی‌مانند همکاران وین 
نوا نسته‌اند آن «بقیه» را که هارمیکتون اسم برده بود ارسال دارید ۰+٩‏ 
الرته اقدام مکی بود اماجون وین اراده کرد بدون تر دیل مشکل و بن 
مسائل درنظر آنها اشکالی تولید نخواهد کرد . 

با ین حال تتو ستو | تن بمقصود بر‌سند ز زیی و فصر نشان نمید‌هن 
که جیزی رابرده باشتن . 

- بای غير ازتابلوها چیزدیگری نبوده . 

- اما بعقیده من یك جیزدیگری غیرازتابلوها درقصر وجود داشته که 
۳ انسته| زی ما زل تا بلوها شم ری بجأی او یکنا ر شاود این دسشیرد 

ی ازتایلوها حیلی فیمتیتی بوده اسنت:: 

بالاخره جه بود نها ده مر اخسته کردید : 


درحالی که هردوی آنها دراطراف خرابه‌ها قدم هیزدند قدم زنان 


6۱ 


لو سینت و اور یدوز آزجا اواد و مت 

آقای بازیرس می خو آهید ادان جه جیز‌بوده أست ؟ 

- پلی من می‌خواهم بدانم ۰ 

عصای بلندی لست آیز بدور بود وبا وك ان ضر دی یمدن مجسمه 
کوجکی که بالای سر معیل دیده هشن نواخعت ۰ 

موسیوفیلولباحالی وحشت زده بطرف قطعه مجسمه که بزمین افتاده 
بود خم شد و کفت شما ددوانه‌اید برای چسه این مجسمه قیه‌یی را خورد 
۳-3 دين ه 

ایزیدورضر بت دیگر بعقب بدن مجسمه نو اختو گفت‌راست میک یف 
يك مجسمه بسیارقیه‌تی: بود . 

- موسیوفیاول دست وزرا نگاه واشت و من نمی‌فرمم برای جه 
اف کار ق امی ۳ ۱ 

در أينوة قت کنت ژرودی ؛ به. نرد آنها آم سد ایز يدور یف کن 
مت 

جناب کنت خیلی ما سقم ازاینکه سمه هعد سس راخراب کردم 
خواهش ھ و تم باتفنك خودتان این تيمه ته مجسمه راب رمن شا رس 

تفا فاد کا می‌گفت شماجگونه جرأت کردید یك جنین‌شاهکار 
راز وان دد 

سس تین جناب کنت اشتاه ھ اسان ا مجسمه ثار بحی ڏس نگاه 

کین ان محسمه رابا کچ ساشته‌ا نی . ۱ 

موسیوفیاول فریاد کشید و گفت چه ند کوت یکرت آشت اون 
مجسمه زیبا رابا گے ساخته باشند . 

کن ت شد ومجسمه خورد شده را آززمين جمع کرت نت نون 
هم جنان خنده کان مک ۳ 

جناب کنت این‌قطعه ؟ کچ ر اا حگونه این‌مجسمه کچ کچی رامتل 
سنك طبیعی صیقل داده‌اند این شاهکار عظدم که شما بداشتن آن افدخار 
ون فان غبر از قطعه کچ بی قیمت جین دیگری نبوده میدانید این مجسمه 
گچی راجه کسی ساخته . این‌کارهمان شارپونه نقاش است که مسدتی چند 
eae‏ کےا امه بود تسا آزتابلوهای قصر کبیه ۷۷ ودراین مدت ۳3 


توا E‏ یی يك جن مجسمه گچ ی راف شما بسازد ۰ 


سبیس بازوی موسیوفیلول واک وت وبسخنان خود یں اد امه ۳ : 


o 


شا مان یوق مقصود من جه بو ls‏ نو انسته‌اند هسمه اصلی ر أ 
و شراهکارهای‌معمار ی گت فليم بود دردیده و بجای‌تمام مجسمذها و مار 
زار یخی يك مشت آدمك‌های گچی برجانگذارند . 

با این ترتیب یکی ازپرقیمت‌ترین آثار تار یخی بوسیله دزدان ربوده 
شده است حال کم کم متوجه می‌شوید که این مرد خارق|لعاده که اسم اورا 
ارسی‌لوپن گذاشته‌اند حقدر در کارخود استاد بو ده الضتا 
آقای ایزیدور خیلی اغراق میگویند . 

آقای ډاز رن درمتا بل جن اشیخاص ر بردست وماهر که در کارخود 
تا این حد استاد هستند موضوع اغسراق دربین نیست بنظر من‌این ثروت 
دنگفت رادزدان باچنان مپارتی بسرقت برده‌اند که من از فکر کردن آن 
برخود مبلرزم * 

موسیوفیلول خنده کنان گفت : ۱ 

دس یرگن که این‌مرد خطار ناك از جن رفت و الا بعید ود که آثار 
تار یخی نعردام راهم یقت زرد ۰ 

ایز یدور شانه‌های خود رابالا انداخت و گفت اقتای باز پرس اینطور 
اسان هی کم که اون اوناراخت شده‌اید . 

- خی م2صودم و نیت منهم و نی بجسارت و کستاخی‌این هر دعجیب 
فکرهی کا دات جار رش وریا بت ولی از ا می خرس که همست اش تن 
مر ده اورا هم بر ده‌باشند ه 

-دراین قسمت نمی‌توانم نظزیه خودرا بگویم امساجیزی که بنظرمن 
مي‌رسد این است که این مرد پی‌ازاینکه مورد اصابت کلوله مادموازل سن 
وران واقع شده درهمین حدود ا افتاده بعد بطوریکه‌مادمو ازل باحشم 
خود دیده آزجابلند شده و ۳1 بخود رحمت بدهید من دی تو انم‌مخفی 
کاو ومحلی را که اوبرای مقبره خود انتخاپ کرده بشمانشان بدهم ودر 
همان حال افضاف خود اشاره اا در نمود ۰ 

موسیوفیلول میوتنه وتان راستی‌شماخیال می کنید وه مقبره آودر 
همین نزدیکی ۳ 3 ۰ 

5 بای هنوز آ ن هقبره دراینجاوجود دارد ۰ 

a‏ راجستجو کر دایم حگونه نتو ا نستیم آوراپیدا 


۰ ۳ 


ا 


بلی جستجو کردید اما کاوشم‌ای شما أزرەیدوت نموده + 


or 


ES 

من تمام این گوشه‌ها ر امی‌شداسم ممکن تست درا )| مخفی گاهی 
داشته باشل ۰ 

جرا آقای کنت اتفاقاً یك مخفی گاه مناسبی وجود دارد خواهش 
۱ می کنم‌باداره ی قا وه ور ات دا زا در آرشیوهای‌قدیم 
تمام اسناد دار یخی این مرن ژ ناسارخ خو اهنت داد وقتی آن بر و ذده‌ها 
رامطالعه فرمودید خواهید دانست که از فرن‌هجدهم جه ثروتهای هنگفتی 
دراین وصروجود کاشفة ات زاين معید دحمه لک بافت می قوف کته 
پعد‌ه)] ساختمان مععی فروک ان سیاخثه شده وتمام روت وی وافساز 


تأر بخ دران در حمه مخفی بو ده ا 


ی 
موسیوفیلول پرسید آخر بایددانستلوپن‌بچه‌وسیله‌ږی بوجودایناسرار 
پرده‌است . ۱ 

جح دلیلش واضح است‌برای این‌کهاوازمدتها پیش‌مشغول ط و ح ذقشه خود 
بوده وتوانسته‌است سکاف مشابر تار یخی زا کاوش. گنل و 

ے آقای بر‌توله شما خیلی اغراق 5 ید او چکونه توانسته است 
ست کہا را ازجای‌خودحر کت‌بدهدو آنگبی ملاحظه می کنید که‌تمام‌سنکهای 
مقا بردر برجای خودیاقی است . 

- البته‌اوجیزهانی راپرده که دارای ارزش تاریخی بوده واین تروت 
هنگفت عبارت از ستفبای مینیاتور کاری شده ومحسمه‌های هدری و ستونم‌ای 
سنگی‌بوده و باسایر قسمتم‌ای ساختمان‌کاری‌ند‌اشنه است , 

موسیوفدلول راا ارش کد هلو قوأنسته است بدخمه‌های 
TEE‏ هه 

دران موقع که کنت ژرورس یکی‌ازمستخدمین خودرا صدا کرده‌بود 
بافشقه فلیت درهعین ری آنا امد » درب معبد بازشد وهرسه داخل آن 
شمش دش . ۱ 

شنار د دمقه E‏ یشهای مقدمانی و : 

بطوریکه مالاحخله م ینای روی‌رمین دست نخورده ولی‌محر اب 
نمازخانه اريك پارچه سنك ساخعه‌شده که درپشت آن بوسبله يك له مخفی 
مینتو ان بداخل دخمەر بر زهینی راه بیدا کرد ۰ 
چه نتیجه میگیرید . 


5 من‌آینطور ننیجه می کک لوین و انسته‌است بافرصت زياد راهر و 


4 


تست وه 
کت ژرورس دو رداد کاک بیاور ند پر توله انرا ا د 
ا محر آب رانشانه گرفته ہیضر بت دن ان رده وقطمات کچ از جپ و 
ی بر وی رمینر بخنه من 
: س 
هوسپو فیلول ھی قت خیلی دلم‌می‌خو اهد نججه این کر ر آهرجه‌زودتر 
بر تو له مشغول کلنکزدن بودنا گپانن:وك کلنك او که‌تااینوفت‌بجاهای 
ذم زده‌می‌شدجسم محکمی را احساس کرد و بلافاصله پایه‌های‌صندلیمحر آب 
رودم ریت : بررتو له بعارف سوراخج حم شد وئورجرآغ رابان طرف انداخت 
ویس از لحظه‌ای گفت ۲ 
من فلی‌نهن کردم که این رودی HES‏ بله‌ها بدیدار شود بطور یکه 
EES‏ هن کین این‌سنك متعلق باولین بله‌ای‌است که‌بن‌خمه دی هی شود ۳ 
۳ دم خیلی عەہق ات ه 
چهار یاینخ متر عمق دارد » پله‌ها پلند است اما یکی از پله‌ها را 
موسیه فیلول گفت أف قسمت باو کرد دی ذمست جکو نه‌ممکن ت در 
نی که ژانداره‌ها این محل راد وك ور وه ودزدان مشغول ربودن مادموازل 
بدو e‏ بو ده اند دک ران‌توانسته ناشن در راین رضت کم حسدبی‌جان‌لوین 
راا رای ن دریررهین ون بان واز آن گذشته اگرجنین جیر در رست‌باشدبر ای 
جه دومر تہ روىپلەرا وو ہا ادا ۱ خیراین نمی شود و تست وین باو 
دخمه رفعه‌باشد باید در همانجا باشد . 
بوسیله رت ژاندارم نردبانی | وردند ٤‏ برتوله آنرا ‏ در سوزاخ ار در يڏه 
گزاشت نتر ی بھو سیو 9ج لول وق میل‌دار زر کف باهم بر بررمین رم ۰ 
موسیوفیلول جر اغی‌بدست کرفت وجلورفت کنت روزن هم بد نیال او 
اة اواد سپس بر تو له هم بنو به خودیای خو یش ر | روی‌بله نردبان گذاشت 
بر تو له درحالی کهیائین میر وت هحده بله زارد و با حشمانموشکاف 
خود بامختصرروشنانی جراغ‌اعماق دخمفر ۱ نذاه‌می کرداماوقتی بانینرسید 
دو یز E)‏ رطو بت دەق وق | (عاده‌تند و ثاراحت کننده بود بمشام| ورسید‌بطور د که 
نزديك‌بود هر سه دفر از بوی دی آن ست <مه‌شو ند ۰ 
هو سيو لول در آن قضای مه ۾ دار رت دستی بشانه برتوله گذاشت و 


کک حوب آقای‌برتوله ما جه هي مسب ۰ 


o0 


ا ازشدت وحشت نمی‌توانست حرف بر ند. اما نا گهان موسیو 
فيلو لبالفای کشو و کته کی غیت ارآ فا اس 

ید جه گفتید 3 

تاه کف وین اون ستگد پر ره يك جبزی بجشم می‌خورد من دست 
خود رادراز کردم.و آنرا اج کردم 

E E‏ رن 

کارا طرف ؟.. مگراین بویزنتده رااحساس EEE a ET‏ 
کرش : 

نورچراغ راباین طرفانداخت وجیزی را که شبیه یك‌هیکل انسانی‌بود 
باونشان داد . 

بر توله فریادی‌ازوحشت کشید . 

هرسه باسرعت‌تمام بطر فيا تينمتو جه شدنه جسد مر ده ای نیمه برهنه 
وخشکیده ووحشتناك بروی زمین دیده می‌شد » پوست بدن مرده که رنگی ‏ 
تیره داشت از بین سوراخم‌ای لباس‌باره اونمودار بود اما وحشتنالاتر از همه 
جیزی که بات نار أ حعی | یز يدور شده بود سر وحشتنا لک و نیمه شدسنه او بود 
که دراثرتصادم بسيك ازوسط شکسته وشخلی زشت‌ورعب آور ونفرتانگیز 
داشت وجو خان ]ثرا کم کم به‌تاریکی عادت کرد متو جه شدند که این 
خسف هر ددرو سیده و گددیده ا 

پرتوله‌آزمشاهده این مره فجیع جون دیوانگان سر‌سامزده‌جهار یله 
بکی‌ازبله‌های نر دبان بالا رفتوخود رابهوای آزاد خارح رساندوقتی موسیو 
فیلول بنو به‌خودبالا آمد اورادید که روی زمین‌دراز کشیده و خودرا 
بصورت خویش گذاشته است . 

باه گات اب ماسقا شرا هی کروی عاو نز این کففت: 
ی ین دومسعله مهم تر آزهمه توجه مرابخودجلب‌نمودیکی‌از | نپا این‌بود که 
دقین دیا کردم مردی را که مادمو ازل سن وآرن بطرف آو یر خالی ۹ 
بطوریکه شما می گفتید آرسن‌لوین بوده‌ومسئله دوم‌اینکه دانستم همین‌ارسن 
لوین‌بوده که‌باسم‌اتین‌ورد رو ۶س‌دریار دس زیت دش گناد بنقر من‌همین‌دلا یل 
برای شناخشن او کفایت س کا : 

ایز پدور از حای خودتکان نمی‌خورد وموسیو فیلول هم‌جنان می گفت 
آقای کدت ژرورس بدنبال د کتر ژوت رفته تا حسد را مماینه کتد و 


فکرمی کم کهآ شخص ۵ بیستر وز پیش‌مرده است وضع جسدا ین مطلیر | 
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ردو وبی‌نشان ممل می 9 یل اف است که‌بسخنان من گوش آمید‌هید ۰ 

۱ ES 

ند جیزی را که میا وم تن نان لا زان بسیارمحکمی ات ۰ 
موسیوفیلول مشغول صحبت‌بود وبرای سخنان خود دلایل زیادمیا ورد 

اما ایز یدور بسخنان او کن ی درد درایتوفت بود که هدن کیت رورس 

کفتکوی اوراقطع کرد 

کدت‌باخودش دو نامه آورده‌بودیکی از نامه‌ها اعلام هی کرد که 1 
کا را اة موز انگلستان تافردا صمیتح خواهد آمد ۰ 

وت فلول کت بدنیست کارهارو براه می‌شود وطبی‌اطلاعی که لست 
TIE‏ ینمارد هم تافر ۳ و اهد آمد . 

و ژرورس م می گفت آقای تا تشن أن نامه دوم باسم شما انیت ۰ 

موسیوفی(ول بس‌از خوآندن ان‌سری‌تکان دادو گفت ب برئوله آمدن‌این 
اشخاص کاملا با یه است تا دیش ازاین نمی توأ تنل اطلاعانی کسب 
کی اور بون خی دادها ند که درددگده د یب ماهی گیران صب حامر وز جسن 
زنیراً دو سر‌جاده پیندا کرده‌اند 5 

بر توله ازحای جود یر بل ودر سیک جه گفتند جس ولک زن‌را ۹ 

. ټل حسديكت رن جوان بطور د یکه م ۳ این جسد بط وه ار ی دی 
قیافه e‏ شداختن آن کار ۹1 ی ذمسمت اما در دست و علاهثی دبیه 
ھ ی‌شود که ازروی ان شناخته‌اند حسد مادموازل سن‌وران‌است وظاهر ‏ اور ا 
9 در ۳ اند‌اخته| ند وامواج آب‌اورا باعل صهانوه اشت: . پر توله 
ی ۳ eT ۳ OT‏ ِ ۳9 
حوادت ده وحاصل همانر ضیه‌اولی میات 

نمی فهمم جهمبخو آهید بگو تن ۰ 

س رعد‌ها حو اهید فہمیدفں آمو شش فکنین که بشما " یه ۳ درد بو دم عین 
عقت رابرای شما کت گرم ۱ 

که کیان ۰ 

۳۹۹ یتأمل د اشته‌باشید اا جا ۱ را که گمان ذمیکنم‌ازمن * ا راض ی با شید 
هوای حوڊ دی امت گم E‏ کتک 6 غذای شود را در فصرصر ف بلك 


با من قول میدهم که مقارن جهار بعد از ظہر مراجعت کنم فاا 


۰۷ 


تایب مجبورم ۳ قطار نیم4 قب تا اء بی کرد ۰ 

وقتی‌ذزد يك وصر رسيل فل بر تو زه بدون اینکه دیکر حن ۳ بزند بروی 
۳ دو جر حه بر ید وبر آه داد 

دردیب » مقابل دفترروز نامه‌توقف‌نمود و آخر ین‌شماره روز نامه رآتهیه 
نموده مطالعه کرد سپس دو مر ده بی آه افناد ۳ 


2 


دردهکده ۰ آورمو» باشهردارمحل و کشیش‌قصبه‌ومامورین ژاندارمری 
کگفتگومی کرد درساعت سه | نچه را که می‌خواست بداند دانست وباحالتی 
مسرت نهیز بقص‌مراجعت کرد ۰ 
جون کسی که تقو افو زک نصیب اوشده در بین ره سوت ميرد و 
قدمہای باندبرمہداشت وتفریح کنان جلومیامد آما درهمان حال که از تن 
درختان نزديك قصرمی ین یادی ازاوشنیده شدوبر‌جای خودمیخکوب 
وبی‌حر کت ماند . 
. تعجب‌اوبرای این‌بود که میدید طنابیرا ازيك درخت بطرف درخت 
دیگر‌درعرض جاده انداخته‌اند . 
دوجرخه‌او که‌با آن سرعت درپیشروی مشغول فعالیت ہودنا گهان از 
کارافتاد باسرعتی که جلومیرفت طناب درخت‌اورا بچند قدم‌عقب‌تر انداخت 
چند لحطه کیج ومبهپوت ماند معلوم‌بوداین طنابرا دزدان‌برای بستن 
راه او آ جا گذاشتها ند در سمت و ات اوجنکل بر درخثی د یله شیف که 
بطورقطع دزدان‌توا| نسته‌اند از آن راه‌فرار کنند . 
ہیں نو له ا معنی را فردید اترا بیکسوزد Ts‏ ازدرخت‌پاین 
آورد ونا گهان دید که ذرانتهای آن بر کاغذی راهان کی دوا ین دودر ان 
نوشته‌بود . 
این سومین و آخردن خبر ی‌است که بشما مید‌هوم . 
داخل قصرشد جنوال مختصی از دیش خد متا ذمود سیس برف یکی 
اوغا ا کارت کر ل را 
باز یرس مشغول دیکته درکن نامه‌ای‌بود که منشی | ومی نوشت وقشی بر ذوله را 
دید منشی زافرخض کرو و ازاورد قان و له شمارا حفه ی ودد مهای 
شما توا جه خون الود اه 
د یری دست طا E‏ جلوی‌دوجرخ4 من| نداخته بود ند وهن با آن 
سرعتی که میا مىم بزمینافتادم ولی‌میخو استم بشما خبر بدهم که‌این طنار | 
ازه‌ین قصر آورده‌اند من‌جند دقیقه‌قبل از زمین خوردن طناب را درهمین 


O۸ 


حوالی ديدم که روی آن‌لباس پهن کرده‌بودند . 

ب جين جبزی ی ۰ 

ی بلی آقای بار فش درهمیجا کسی هست کهتمام اعمال ھا رانظارن 
مے کیک > مرا ھی ایند ومنخظن فن‌است و قدم بقدم کار ھا ومقساصد هیا تفت 
تفن ۰ 

سباورمیکتید . 1 

-بلی‌چیزی که مي‌گویم را ن‌اطمینان دارم شما یا ین اف ٹہ خصس را فنا 
۹95 من کاری‌ند‌ارم و ب#یب خودوفا کر ده توضیحات کاملی را که وعده کرده 
بودم خواهم داد من‌خبلی سر دعت از آنچه که دشمن‌فکس آ ذر | کر حلو تر 
رفته‌ام ولی‌این مطللاب را هم یقین دارم که حمللات | تما خیلی شید تر خو آهد 
شد حلقه محاصرهاحضاه بلحظطه دراطر اف ماتنك‌ت رمیشود وخطر درحال نزديك 
شون است: م2 اف است کا ارطور آخرکرد 2 

ل 5 س تاور ردس میجعم 

ك واضع‌تر صحبت کنید ٤‏ 

راجم‌باین موضوع صیحیتی ند ام قبل از اینکه مطالب خود را بکويم 
ازشما می‌بر سم و فتی که آن ژاندارم نامه‌نهدیت او وزدان را نمامیداد 5 ۳۳ 
دراین نز دیک نبود که صحیت‌های مارا بشنود ۰ 

- یادم‌نمياید که کسی حضورداشته‌اما شمابرآی جه‌باین موضوعاهمیت 
زياد میدهید .- 
هنوزنتو | تسته‌ام نویسنده ابن‌نامه‌ها راپیدا کنم درهر حال هرچه‌بود گذشت 
دیگردراین مو ضوع صحبتی ند ار دم ۰ 

ډو ده له پس‌از کفتن‌این کلام‌دست خودر اروی‌دست موی فیلول و اهنت 
و باصدای آزاهن گت فا کت باشید از خارج کسی بسخنان ما گوش م‌هل , 

درا حال سنکر یز های جاده در خارح اجره شدای کرد پر تو له 
هیچکس درخارح دست اما علفهای روی ان ده بهم‌حورده ومعلوم ات که 
کسی‌از تجا ور گرده‌اسی بعل دد ره رادومرتہه ستو بجای ود منت 
و : 

ملاحنله می کنید دشمنبقدری گسناخ است که هیچ أحتیاطی نمیکند» 
مغل اين ابت كدوقت ریاد ند‌آرد اوهم احساس کی که این خطر نزديك 


شه ¦ ذا نمی خو أهند که دن حرف بز ذم امایاید در صحبت کردن عجله کنم 


۵۹٩ 


ژیرآممکن است حادثه‌ای پیش‌بیاید . 
نامه‌ای را که ژاندارم پیدا کرده وبدست آورده بود روی میز گذاشت 
وگ ملاحظه میکنین که روی‌این قطعه‌کغن غیر ازجنه عدد ونقطه جیزی 
دیده نمیشود اما درسه سطن‌اول وه‌مچنین درسطر آخر ازوضم رار گر فن 
حجروف مطالبی هت ون میشود و من وم دنه aS‏ بای رحسب اتغاق 
زعضی حروف‌ازوسط این حروف حذف‌شده است . 
وال | ین حروف راروی این کاغذ حنین کو نسم ۱ 
E.A.A..E..BE.‏ 
A..A...Ë E‏ 
OU..E.0...E..E.O..E‏ 
.UI..E.. EU .‏ ۸1 
بر توله اینطورادامه داد . 
بطوریکه ھی دیسرن ازأي“ ن حروف چیری aR‏ رنمستود اماپیدا کردن 
کلید رمز بسیاز آسان استمن | ینطو رفکر میکنم که‌این‌حروف صدادار(ووایل) 
بوسیله یك يادو نقطه ازهم جداشده بنابراین ما می‌توانیم بجای نقطه‌ها يك 
حرف بیصد! بگذار یم( ۱) زیر ا اک حر وف بیصد! دروسطحروف صدادار 
واقتع شود مطلبی مفپوم‌نشده و آنها بی‌جہت این‌حروف رارسم نکرده‌اند . 
حال کمی دراطراف آن مطالعه کنیم سار دوم بدو فسمت شده ومعلوم 
است که قسمت دوم‌باید تشکيل‌يك لغت‌رابدهد حال| گر بجای نقطه‌ها یك یا 
دوحرف صدادار بگذاريم با كمك آنها می‌توانيم يك کلام راتشکیل بدهیم و 
آن کلمةه و ماد رل امت ۰ 
موسیو فیلول گفتمقصودشماماده وازل ژرورس وم ادموازل‌سن‌ور ان است. 
سیون شاک 
-دیگر جه‌جیر تشکیل می‌شود . 
خالا گرسطر آخررا هم باحر وف صدادار بپم بسا نج اینطور نتیجه 
میدهد که ES‏ جر وف صدآد ار را یکی یکی بجای + نمطه‌ها بگذاردم 
معنی درستی نمیدهد بجزاینکه حرف چ را بگذاریم واز آن کلمه سوزن 
16 بدست میا ید (۲). 
۱- بر ای توضیح بایدیگوئيم 5 که ۳ صدادارقر انسه؟حرف‌است که 
آنرا ووایل زبقیه رابی‌صدا گویند ۰ 


٠ 


درست اس : 

جمله دوم سه حرف صدا! داراست که سه حرف بیصدا بجای. نقطه 
بگذاریم کلمه ؛ فلور » یا » پلور یا کروز ۲۵۱386 بدست میاآید ( این 
کلام درفر‌انسه بمعنی مجوف ات ) مور پاپلور را رها م نج رواو 
اینجا معنی :نمیدهد اما کلام سومی باسوزن جمله aiguille Greuse‏ 
(سوزن معو 0۳ N‏ مہ ھل . 

موسيوق لو ل گفت نار ده شمارا قبو ل کرد دم اما از جمله سوز ن هچو ف 
جه ننیجه حاصل میشود 

بررتوله‌همتفکر ان کنت هلا معنا نی بر ای ماندارداماشاید بعدها 
بخوانم غعتی ادوا بانیم هن کر یکم که آسراز رر کی بایی قراین جا 
سوزن هجوق وجود داشته باشد ولی حیزی که برای من‌پیش ازهمه‌پاعث 
تعجب است که بچه منظور این‌حروف را با این ترتیب روی‌کاغذ نوشته| ند 
خصو ۳ پشت غ زانگاه کنن که علامت قرمزی دیده میشو د در حسالیکه 
امروز خیال نمیکنم اینطور کاغذدر کارخانه هاساخته شود . 

دراین لحضله کلام بر تو له ناتمام مانید : و دی منشی بارش در 
طان را باز کرد وخبرداد که دادستان کل وت وا تن 
موسیوفیلول ازشنیدن این خبی ازجابر خاست و باتعمجب پر سید چطور ؟ 
آتایدادشتان ف روان 

بل اها اقاق دادسحان ازائومییل‌خود پائین تعامدتدو مرا 
فرستادند که از شما خواهش کام تادم نرده تشریف ببرید با شما کارلازمی 
داز تن ۰ 

ف فیلوا ل میگفت خا 


ا احازه ی یی هن هد یت برمیگردم 
ازاطاق خارج شد » صدای پای اوشنیده میشد که از آن قسمت دود 
مشود دراینوقت منسی در 2 این و ايىر جرخا نی و آنرا در ببس خسود 
گذاشت . ۱ 
برتوله که ازحر کت او متعجب شده بود حيرت زده پرسیدبرای چه 
ر در راقغل کردید . 
رو لسن کشت ۳ و تنس )اشيم درد ر میتوانیم ی 


برتوله باشتاب تمام بطرف در روبرو که مجاوراطاق دیگربود دوید» 
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مطاب زادانستت آقای بردو کس منسی مخصوص اد ازهمدستان آرسن 
لوین بود . 

روو دک وم کا میگفت ڊی جوت بخودزحمت‌ند‌هیدا گرمیخواهید. 
در اوا بار کید له ان فاه هی ات 

بر تو له میخو است بطرف دنجره ډرود آما بدو کن جلواو را e‏ 
واسلحه برهنه را مقابل اونگاهداشت . 

تمام راه ها بسته شده بود درمقابل‌يك‌چنین دشمن گستاخ که‌بالاخره 
خود 9 اند اده بود ار دفاع جاره ای بعظر نمیر سین اماجون دید کاری 
نمیتواند بکند بانهایت خشم وناراحتی درجای خود ایستاد ودستما را بحاق 
تا هل با شش 

منشی 0 حالا عاقل شدید خیلی مختصر ومفید باشماصحیش‌ای خود 
دای کے سامت توف یی ارف کت تارف ساب تور 
نرده باغ برود اما در آنجا کسی ایت 45 اا بز ند موضوع دادستان 
ازساخته های من بود بالاخره اومجبور است مر‌اجعت کند باین دی ہب مہا 
جپار دوبقه وقفت دارم پکدفیقه ووت برای من کافی | ا پتو | نم از بجر ه 
خودرا دز در | نداخنه بطرف خر | به دا رفنه بو سیله موئور کلمت ده در 
اتنظار من‌است خرن کے دتم زس بر ای ماسه د ویقه وت بای میماند 3 ا 
فرصت‌کاقی است . 

این شخص هیکل عجیبی داشت بدنس مثل عنکبوت لاغ وفرورفته 
روی دوساقی بای استخوانی قرار گرفته ومع دا بااراده‌ای محکم حرف‌مبزد 
وبدن کوحك و کوتاه او سماچت وسرسختی اورا نشان میداد ۰ 

برتوله درمقایل اوبلرزش افتاد وازشدت صعف بروی صندلی نشست‌و 
گفت ‌بگوئید جهمیخواهید, 

۹ آن کغذر | می خو أهم موه رات که بدنبال ان غد هستم . 

من‌کاغنی ندارم . 

دروغ میگوئی وقتی داخل اطاق دم د يلم ا ا توی کش 
بقلت گذاشتی 0 ۰ 

ا کو ا 

بعد باید قول بدهی که عافل‌باشی تو باعث زحمت ماشده‌ای باما 
کاری ند‌اشته ۳ 


۳ دیگرصبر وحوصله ماتمام ده ات ّ 


۵ 


نکن حرف مهيز د .ری کلمات خود با جدیت خستگی نایذیری تکبه 
میناد 4 نگاهش خشف ° يمسم هاش وحشمانه بود بطور یکه برتوله‌ازدیدن 
آن میلرزید » این‌اولین باری بود که درعمرخود خطررا از نزديك‌احساس 
ا خود را درمةا بل حر دف مقددر و تا ودرا مل دل aS‏ مقأومت 
بااوغیر ممکن بود ۰ 

ډرسیل حوب بعل جه میشود . 

۔ ھچ اکل بدهی کاری ند ارم وتورا آزاد میکنم. 

پس أز جاه ای سکوت ده ون دور قره گنت ۰ 

یکدقیقه بیشتر وقت نداریم بایدتصميم E‏ ی زود باش معطل نکن 
ات راهم بدان که ماقوی‌تر ازگنها شستیم زودباش کاغذ را بده , 

یز يدور جواب نمیداد رک روا ؛ حالتی وحشت زده ومعلا بر 
خود ساط داشت لوله حفت تیر درچند سانتیمتری مغزاو قر از زا قنه بود 
ات دشمن روی سوزن 1 دریده میشد 4 و ی حر کت میداد کر 
ماھ بود ۰ : ۰ 

و کن فر بادمی‌کشید زودباش کاغذ را ندیه ٭. وال" Te‏ 

برتوله دست بجیب برد کاغذرا بیرون آورد وبطرف اودراز کردو گفت 
تین ۰۱ این اغد ۰ 

بردوکس آنر! باشتاب تمام قاپید و گفت حالا خوب شد پس میشود 
باتو کنار آمد پشت کار خو بی داری اما جہن هیمی ئیستی ورود دایم میشوی 
راجع بتو بارفقا صحبت خواهم کرد فعلاخداحافظ . 

اسأحهة را درسب اھت وا ينره را هت بطرف جود 
E‏ ی 

دومرتبه روی‌خود را کرداند و گفت خدا حافظ .. وقت بسیار تنگ 
است اما با ان فکری بخاطرش رسید و کیفی را که برتوله باوداده بودباز 
9 ونکاهی تفت آن افکند غفله قی‌یادق كدو گفت.: 

برشیطان لعنت کاعن در کیف دیسیت اومر ا قريب داده . 

دومرنبه بوسط اطاق برید اما در ایئوقت صدای خالی شدن دو تیر 
#ی2د ی توش رسید » برتو له از این فرصت استفاده کرده و اساحه را گرفنه 
بود وبحارف دشمن تیرخالی میکرد . 

بردور ۳۳ خنده کنان کت ببین تبرت بیدف رفت دستیایت میلرزد» 


در 


رس سرایای وجودت راحاطه کرده ایت : 


۳ 


هر دو بروی هم فاده دو وت اطاق E‏ مشغول شی بل ارت در 
پشت سرهم ضر بات محکم بدرزده میشد . 

اما ایز پدور رجن کی کر قوای خود دار آزفدست دا ده کار تام 
ھی *.وستی. بالای ی اوبلنن ف و اردی: تفه دردست: داشت و جا 
همان شدت بطرف اوفرود آمد » درد شدیدی 8 شانه خوداحساس نمود و 
دستهایشی سست شد , 

در حالت أغما جضان میکرد که دستی بداخل جیا وکن فرو رنه 
و کاغذی را برداشت سپس درمقابل پرده‌ای که جلوی چشمپایش‌حساثئل شده 
بود احساسن نمود که‌آن مرد. ازینجره عبور میگند . 

روزنامه های فردا درضمن نشریح وفا بعی که در قصر آمپروزی وقوع 
پیوسنه بود يس ار یبان ماجرای معلل و ای ارس لوین د حناز ه 
ماده‌و ازل را بمو دک وبالاخرەقتل بر تو له بت وز کن منشی آ قای‌بازپرس 
دو خیس جدید بان اضافه کرده و گفته دود ند . ۱ 

آقا یگانیمارد دادیاردروسط روز نایدیدشده وشرلوكهلمس کار | گاه 
مشهور انگلستان درهمان احظه‌ای که میخو استه است ار دوورحر کت 
1 بوسیله اشخاصی نامعلوم ربوده ةا م 

باین در سس دستعیاو ان اوسن لوین که تاجن زودهیش در نشیجهمد | خله 
یك جوان دانشجوی هفده ساله متفرق‌شده بودند دوس‌تبه گردهم جمع‌شده 
وبااولین اقدام توانستند درهمه قسمت بردشمنان خویش شتا یه کف ون 
میارزه‌ای که شروع نموده بودند پیر ور شد ذل دورقیت رزگ آرسن لوين 
بعتی شرلولهلمس کار آ کاها نگلستان و از معر که دورشید ؛ برتوله 
میدان راخالی کرد و کسی دیگرباقی نمانده بود که بتواند درمقابل چنین 


دشمنان سرسخت مقایله نماید . 


3 
و 3 


بودیکی أز شب,‌اهستخدم من (هی‌جعه‌ی رونه پود »شب جم‌ادهم زوده‌بود 
در.ان شب بواسطه گرمی هوا خیال نداشتم آزمنز لخ ارح‌شوم ۲ 
مج ه با لکون اطاق را باز کرده ودرمةا بل دور جرا غ‌مشغولمط] له 


1۹ 


روز نامه های آن روزبودم . 

درصفحات اول روز نامه همه جانام آرسن ون وسوع قصل بسن عليه 
| یز يدور برتو له که فياش این اده واقع شده بود دیده میشل روری‌نمی 
EEL‏ از حادثه قصر آمیروزی صحیثی بمیان قیایسد در واقسع مین از 
روزنامه های وميه صبح اختصاص باخباز و حوادث آرسن لوپن داشت زیر| 
افکار عمومی ازهرجرت برعلبه این حوادث که یکی بعد آزدیگری وافع 


مرش کد تحر يك شده بود , 


ی ۱ ۱ 
هر کدام در اطر اف این‌موضوع‌اظهار نی کر دنل تمام متخصصین 
تھ جنانی ٤‏ رمان نویسان؟جنا ۳ قۓ ات عا ی رده حتی روسای قدیم آداره 


با 


5 


مس موسیومکوك وشر لودهلمس هر کدام بئو ډه خود مقالاعی مفصل دراین 
زمینه انتشار میدادند هر کدام تظری خاص میدادند ومسئله را بيك شکل 
ع 
دس دح میگر‌دند ولی در تمام ای مقالات نظی یه ای يدور برتو له l5‏ ہیل شده 
بو د حقیقت "هم‌همین بود قسمت مهم‌اسر ار دو سیله ایندور کشت شدهو نقطه 
ابتداینکه مخفی گاه ادم و رامی‌د| دمس‌خشل وخبر‌داشتند که او در 
ولک دحعمه ثار يك جان سر ده ودراین سمت کي قیاق نمأنده بود د کش 
دلاتر که مشه درم‌سائل ا ثی‌دخالت میکرد وهیچو فت‌جبزی پروز هداد 
| دند قعه وات رفای خودتعر یف کرده بود که در ۱ ذشب‌مخفم نهر وقای آرسن 
لوین اور بيک دخمه تار يكک‌پیا لین‌مردمجروحی که ورا ارسن لوین‌هینامید‌ند 
برده بودنه و چون بعدها در همان دمه حنازژه ات وردیکس را یلست 
اوررند ومین| تسعند که ات شخحص همان ارسن لوین دود ما ان رس ای 
انپا این نيجه حاصل شد که ارسن‌لوین در آن دخمه جان سیرده‌است . 
س جون ارسن لوین‌مرده جنازه مادموازل سن‌ور آن‌هم در ساحل‌در با 
یاوته "۳ بذایر ین بایدتیول کرد که مطلب تمام‌شده امن ۰ 
امادر حقیقت ابذطور نبود جون بر توله حلاف این‌حقینت را (i‏ بت گنه 
بود هیچکس نمی تو ا یياوو کن که مطل امام کد است:: 
اما کسی‌فادر نبود که‌حدس درن ای این اسرار روش نشده تس 
یکجیز یبود که هنوز اشکار نبود اما آن‌يك‌جیز هرجه بود طوری بود 
5 ی 
که ی نی‌باعماق آن سی برد . 
۳ ۱ در ہس ردم هررور مدتلی اخبار وشات معالج اف ولور بردو ۹ 


بودند وازاینکه می‌شنیدند زندگی‌دا نشی یجو ان بخظرافتاده اضطراب و 
ی سے رف سی جو یجو ان حطر س الب 
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ناراحتی سختی‌قلبهار! کرفته بود حالافکر کنید روزی که روزنامه۱ع/ام کرد 
خطر مرك مر‌تفع شده ورو وین چو و کنا تاو شن 

مردم شدیدند که‌یدرش بوسیله‌تلگر اف ازحادثه‌ای که برای فرز ندش 
اتفاق افتاده بود باخیرشده وهمان روز خودرا به » دیپ رساند ومادموازل 
ژروسن درقصر کنت شب‌وروز ازبیمار جوان پرستاری می کرد . 

دوران نقاهت باخوشی ومسرت تام گذشت ومردم دانستند که باز 
یز یدوز بی‌تو له وغھ کرده ات حقایقیر | که ضر بت کار دقاتلازفاش‌شدن آن 
جلو گیری کرده بود کشف کندو مردم بابی‌صبری مام منتظر بودند که اسر ار 
مدهش‌در اخشیار جراید گذاشته شود . 

| کنون که بزتوله دومرتبه صحت خود را باز یافته انتظلار میرفت که 
پرده از روی اسر‌ار شخصیت هارمیکتون همدست ارسن‌لوین که از آن روز 
تاپحال درز ندان سانته تگاهداری شده برداشته شود خواهند دانست که 
بمداز ارتکاب جنایت بسن روک ھم دست دیک آرسن‌لوپن A‏ 
E‏ ات 
۱ حال که برتوله صحت خودرا باز یافته خواهند دانست كەشرلوكهلەس 
د َ5ا نیمارد چکو ن مفقو دشده اند وان عمل عجیب وشت سیهم بچه و سره 
انجام گرفته ابت 

دراطراف ناپدین شدن‌این دوش‌نه‌مامورین وکار [ گاهان انگلستانو 
فرانسه کوچکترین اطلاعی در دست نداشت فقط میدانستند ۰ که 


ذ4 با ٣س‏ 


صبحرور یکشنیة کانیمارد پعداز خار ج ادل مر اجعت نکر ده ودراین 
شش دید هیچ کس از او خبری‌بدست ذیأورده اد 

ورلن شر لو هلمس روز دوشنبه سوار درشکه‌ای شمده و بقصیلن ایستگاه 
راه آهن ازمنزل خارح شده اما بمحض اینکه سوار درشکه شی خطری را 
احساس نموده وخواسته ا ییا ده شود ؛ ولی درهمان حال دونفر داخعل 
درشکه ھی شو ذل و دستو ياو دهان اورا وه ودرشکه را باه‌میانداز ند ۰ 

شش‌نفی شاهد این قضیه‌بوده اند اما اقدام دزدان بسرعتی واقع‌شد 
E a5‏ نوا نسته اند | قدامی تن 4 درشکه بشداب تمام پراه افتاد و 
بارا ت ویک کی ید اس 


۱ و «م‌حنین مر دم انار داد که E‏ آن 3 اسر ار امیزر | که 


یدو کس باضر بت کار د ای از برتو له هر فته و دب نما ينك ۰ 


| با ممنای سورن مجوفی » و ان حر وف پشت‌سرهمی که در کافزدیده 


۹۹ 


۳ أ وف ډدرھ م ومجر ابا نعطه های اي مععی اد داشا وسن درمی 
مایا ردان مدرسه‌نیست که گاهی‌برای تریح و 


روی کاغذر سم من کا کیا وکو رایس دوه سار ارم لوی هسام 
او روی همین حروف وارقام دور میزند E‏ ھا مت . 
و ی بالاخره با ید واا ر کف شود از جیرور کر ش روز نامه ها 
و بر تو لهر آانتشا ۳ میدادنی و نزديك بود که باز هم اعد مر‌نمه دوم 
جنك تی‌به‌تن بین دوحریف آغاز شود» واین‌مرتبه دانشجوی جوان چون 
می خواست از دشمنان خود انتقام بكشد قطعاجنك ا ت ۳ 
خوآهد بود . 
زام دا نشجوی‌جوان با حروف درشت درصغحه اول کراندژورتال وجه 
را تین کرد که باین مضمون نوشته سرهد بود , 
آقای آیز دور بما قول‌داده اس 5 مطالب پسیار هم‌حی را در راختبار 
جرا و ارو وفردا که رور ز جهار ہے است‌قیل ازانکه‌داد سعری اطلاعی 
بیدا کند گراندژورنال حقایق حادثه قصر آمیروزیدا از نت ر خوانند گان 
خواهد درا دک ۰ 
دض 
ازخواندن این‌خبر بی اختیار از جابلند شدم زیر در مقابل خود 
شخصیر | ديدم که اور ا نمی‌شناختم ۰ ازجا رلن شدمو باجشم‌ان خود پد‌نبال 
أ ساح جستجومی کردم اما چون اورا محکم وبی‌اعننا دیدم بر اعصاب‌خویش 
مساط شده باونزديکشدم . 
این شخص يت مردجوان باقیافه ای جدی ومودای بلندخا کستری بود 
وتف ناس سس پاق شش بود ولی درسرایایاوحالعی موقس 
دجو حدآقدت که وت نو ع حس احترام در بیننده بوحود ميآ ورد ۱ 
ازا وییسیدم شما که سید ؟, 
وجون او پاسخی نداد تکرا ر کردم ۰! شما که «ستید وچطور داخل 
ای شین + ادن یه امه اب۶۵ 
ا 1 دب کت تما هر نف شا شین 
تی که تعجب آور است ؛ کمی فکر کنید ۰ من‌یکی‌از دوستان 


1¥ 


یکی ازدوستان خیلی نزديك شما 

دست او را گرفته گفتم خبر شما دروغ اش کو شما آن شخص 
ذسشیل .. 

شک نیت خا با شین 

خندید و گفت برای جه شمابآن شخص‌فکرمی کنید . 

این خنده شیرین وروشن که لحن تمسخر آمیز آن برای من :-از کی 
نداشت بدن مر | لرزاند و بخود می گفتم آیاممکن امت اینور باشل › 

باوحشتی س خت افزودم رن خن ۰. خير مت نیست| ینطور باشد ٤‏ 

اوه وف ای کون سکره تست کان یا رش | که هن‌مر دام 
وشما نمی توآ نیک اور مرد کان ازرد بر می حبر ند . 

دوص مه خندیدو ا 

اما خیال ھر من‌از آ فا هستم که پاین آسا نی هیمیر ند من بايك 
گلوله‌ساده که ازطزف دخترجوانی خالی‌شود می میرم. 


راس ا کاود فکر کرده باشیں قضاوت درستی کر وة این ار 
چگونه ممکن اس هن ن ۹ (میوم ۰ 

باحالتی بې منز ده تکیت زبان گفتم : 

= اماي شماهستین ؟ 

نمی‌توا نم باور کنم که شمارا درمقاڼل خودمی‌بینم. 

باحالتی توت ات گت خبأل‌من راحت شد» | گرفقط امروز مرا. 
کی کون هقی خو ر ما طا دام این اطهتان :دازم که 
دیگران‌هم نخواهند توانست مرا باین‌صورت که پیش‌شما آمده‌ام بشناسند. 

ت اا سن لو ين هستید ٩‏ ۱ 

ازجابلند شد و گفت : 

بلی‌من ] ارو ن لو پن‌هستم؛ شخص او لو وون‌هستتم َ5 aT‏ 
برخاستهام ۱۳ هستم که باچسم خحودتان بدن‌سرد و بخ‌رده مرا در آن 
دخمه دیدید ۱ ۱ 

لوین کسی است که همیشه زنده است. هر کاری که می خواهد انجام 
هیل‌هد وهر کگز درعمر خودم دراین دسا باتزش ووحشت همروبرو نشده‌ام . 

هنم بنو به‌خود بخدده افتادم و گفتم راستی شما هس‌شسل ما از سال 
شه که شمار | دیده‌بودم رندهدل تر وشاد آب‌تر هش 


۸ 


بخاطرم‌میاً ید که سال گذشته درحادثه »شهود نيم تاج )یا یت 
شخص برخورد نمودم و یادم آمد که در آن ررز عروسی اوبیم خورد و با 
سو نیا گر یجوف فر اور دومن يم که ار رن کوان دو شو هه در اھت 
ور ان روزشاید برای اولین‌باری بود که آرسن‌لوین را شکست خسورده و 
گریان دیده بودم. 

بمن میگفت ساکت‌باشید آن گذشته‌ها سیری‌شده است۰ 

" مدل‌آینکه مسا لش بود ۰ 

س یر ده‌سال دیش :ود ؛ شالهای ایس لوپن‌ده‌ یر | بر سالم‌ای‌معمو ل 
سا د رھ دم است ۰ 

دیشر اصراری‌نکرده وموضوع صحبت‌را تغییر دادم ویرسیدم چکونه 
داخل اطاق‌شدید ۰ 

مثل‌همه مردم آزدر واردشدم جون کسی راندیدم ازسالون عبور 
کرده ډه بالکون آمدم ۰ 

E‏ دررا جه کردید؟ 

ا که غیت ای کین دربرای هن‌معنا ی ندارد عمارت‌شما را لاز 
داشتم وداخل شدم ۰ 

- در اختدار شا هستم | کرم ی‌خو اهید من بر وم. 
ت خی شما ااه ستل حعی می خو اهم کو م که‌شب خوش ی‌خو آهیم 
گذراند ۰ 

د هنتظر کسی هسعیق ٩‏ 

- بلی بکسی دراین منزل وعده ملاقات داددام 

بساعت خود نظر آفکند ۰ 

ساعت ده‌بود ۰۰۰ 

ی کت 

اک تلگراف من‌رسیده باشد آن‌شخص بزودی خو ای ]ما 

دراین حال‌صدای نگ اخبار ازدهلیز شنیلهشل . 

وون و وان درخ وکت ۲ 

نگفتم همین حالا ۳ یبن ۰۰ 

اهانه شما زحمت تسین من‌خودم برای ی درمیر وم . 

باخود گفتم 1 باجه کہ ی وعده ملاقات 


اس م ر بوط بن 1 ز کعابهای آرسن لوپن 
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]با باه حادنه عجسبی رو بر و خواهم تا 
نی أحطه زعل ا درحالی که يك مرد جوان ولاغر ا ندام د 


رفك پریده آی‌همراء اوبود :7 
لوبن بدون اینکه حرفی بزند باحر کتی موقرانه تمام حراغها را 
ری کرد ۰ 

۱ اطاق غرق در روشنائی شد سیس‌هردو بیکدیگر حنان خبره شدند 
متلاین‌بود که هر کدام می‌خو است ا N‏ خود در روح‌وفکی 
یکره نموه چنا کنن ۱ 

مشاهده این‌دونغر که باحر ار تی جالب و ا ا سکوت تاه 
بیک دیک اه EEE‏ تیاو حالبت ودیدنی بود ام من نمیدانستم ادن 
شخص تازه واود کن 

درهمان NEE‏ ای که کک ع س اين جوان را اخیر| فیک راز 
جراید روز د بده ام لوين بت فکر ردن بمن نداد ورو یمن کرد و گفت 
دوست هید آقای اتون دم رقو لهرا بشما معر و ی و هون کم 

سیس رو به دانشجوی جوان کرده گفت 

آقای برتوله قبللاآزشما تشکر میکنم از اینکه بنامه من پاسخ داده 
وموافقت کردید قبل‌آزاین مللاقات ازدادن اطلاعان. خود بروزنامه ها خود 
داری نماد دہ ومخصوصاً امأف و مر مت خود راازمن‌دریخ ندا شتیی وبك ددن 
هرد ن آمپاید ۰ ۱ 

برتو له حذد‌یده کت المته‌از ایسکه‌خدمت شما 2 ازمن هتون 
ننھ این ولی‌فی‌اموش کرده اید که در نامه خود بای اینکه مرا هدید 
هید ات متوجه‌پدرم بود. ۰ 

زوین خندید و کل البته انسان هرطور که میداند بوسائل محدلف 
متوسل‌می‌شود من‌فم‌«یده بودم یعنی آینتجر به برای من حاصل شده بااینکه 
بسلامتی خود جندان ارزشی قائل نمی‌شدید زیر! باوجوداینکه بردو کس 
مششی در آن رور ذا دج اش سر سختی را یا ورد نمود معهفا درمقایل 
او بسختی مقاومت کگردید شابن این ا وسیله‌ای که برای من بافی میماند 
در شما ډوده هن مید| نستم وبومین‌جبت که مجیور شدم انیایی طرف مار | 
کت نیف قر آردهم ۰ 


پرتوله گفت وملاحطه دشتان 5 حرمت رسیلم ۰ 


۷ + 


ارف کن دم که روق حول نید اماهیچکدام: قاي فقو لو 
باهمان آهزك تھمسعکں الود ومعمو لی خود مي گفت : 

آقای برتوله در هرحال | گرتشکر ات مر اقبول نمی کتیدلااقل‌پوزش 
ی‌اخواهید پذیرفت 

- پوزش شمارا ٩‏ . برای چه ؟ 

- از نظر رفتار شو نت اک بردو کی نسیت پشما ایس از 
وتا : 

یز ات اش ظهور نا گهانی او می‌اغافل ابر کرد ونعحب من بیشر 
از این جبت بود که ضر به‌کارد آزطرف لوین بود . 

| تن می گوئیدامامن باو این دسنور را نداده بودم آقای‌ردو اس 
ازشا گردان حیل بل هرت ا ست روقای من‌در زوزهائی که ادازه امور مرا بست 
03 فته بودند أین‌شخصر | انتخاب کردند وبخیالشان‌رسيده بود که ممکن 
است اوبتواند یله ی ا نجام د ھل ۱ 

٩‏ امار فقای شمادراین کار دخالت نداشتند ؛ 

- درست حدس زده‌اید رفقااور| اا کرو بودند اما اوخودش 
جون آدم کستاخ وبی‌با کی بود باین کار اقدام کرد و بدون اینکه از طرف ما 
اجازه‌ای داشته باشدبرای انجام مقصود ماقدم پیش گذاشت ونتیجه‌اش آن 
شد که بطرف شهاکار د کشید ۱ 

۳ واقعاً که پیش نی بدی بود . 

- من اورا بسختی تنبیه کردم ازطرف دیشر کمی حق با او بود چون 
اا اداو ار او ی و سی را کوت ورد بوذت از 
دست منرفت . 


ا e‏ | گرمن م آزادباشم O E‏ وشرلوك 


هامس‌هم پیش خو اهم افتاد . 
لوین باصی ای راد یل بل و گت همین اسیگ | کر این اتغاق وافع 


نمیشد وشمازخمی نمیشدید فرصت زیادی ازدست‌من م فت اماباور کید 
که و خر مجر وح شدن شمارا شضمیم ضار ناراحت شنم وهمُوز ات 
که و فد گنوک ایام نفاعت ازصورت شم ابر طرف مدد اسنات : 

بر‌توله گفت تمارفی را کنار بگذاريم من از اعتمادشما بسیاز خر سندم 


زیر ا مشاهده میکنم که شرع ذکر‌نکردید ممکن آنتشیت هن در و قت آمدن 


با ینجاجند مامور کانیمارد راهمر اه بیأورم ۰ 


۷١ 


واقعاً که درد نا دونقر بسار تماشائی بو دامامن باین منظر مها 
عادن داشتم‌وازخاطرم نمیرفقت که‌جندی‌پیش دراودین بر‌خورد بین اک 3 
شرلوك هلمس حضور داشتم (۱) در آن روزهم مغل امروز آرسنلوین‌قیافه‌ای 
موقرانه داشت وخودسنانی و مور خو در | باظاهری تسار مدب حفظ ميکر د 
وامروزهم میدیدم که این‌دوحریف توانابامپارتی عجیب بهم حمله میکنند و 
هیچکدام ازمیدان دیگری کار نمیرود . 

لوین را هما نطور که درسایق دیده بسودم عوض نشده بود قیافه‌ای 
مسخره آلود وی اعتناداشت اعنافاً و ر د مقابل او هم وس تیب از لوتن 
اا ر رمو فع حرف ردن سکون و 1 0 ش خودش را حمل هت رد قیافه‌ اش 
YS‏ آرام یه کاس نیود که ۳ ظاهر سازی رخو اهد نساراحتی 3 اضط رآب 
درونی خود ۳ مخقفی سازد ؛ خیدی مدب بود و بدون‌اینکه بخو آهدمسخره 
.کن می کل رل ۴ ارس لوین مذل رگ فر دمعمولسی تعارف سکرو و رفتار 
او چنان طبیعی‌بود که حتی آرسنلوپن‌هم نسیت باو سوء ظن‌پیدانمیکرد . 

ا حال مشاهده میشد که آرسن لوین با آن‌استقامت وبی‌با کی‌در 

مقابل این پسر بچهلاغراندام که گونه‌هائی سرخ چون دختران جوان داشت 
وجشمانش ازشدت حجب وحیا باز وبسته میشد » نمیدو ا اعتمادخودر | 
نشان بدهد جندبار دیدم که درقیافه‌لوین آثاری از ناراحتی پدید شد در 
حرف ردن تردید داشت ؛ آشکار حمله نمیکرد و پیشتر اوقات جملات و 
عبار اتی را که شروع کرده بود ناتمام دات ۰ ۱ 

مغل این بود که جیزی کم‌دارد یاازطرفی نگران است » وشبیه بکسی 
بود که درحال جستجواست ومنتفار ا ازیك طرف باو کمکی ترسن؟ 
اما از کجا ؟.. 

دراین حال دو صد‌ای : زنك در توش رسید و خودش با سرعت 
تام برای باز کردن دررفت‌ودرمر آجعت يك نامه باخود آورد 

رویما کردو گفت البته اجازه میدهید ‏ 

تین یبا کت راباز کرد تلگرافی‌در درون با کت د یقن ا 

شروع بخواندن نمود . 

مذل این بود 5 نه مطالیه لک رأف حالش ا صورتش تا 

در خسشیدن ۱ گذاشت i‏ فقدخود د را زاس کاخ ومن‌میدیدم 5 ده ر ر کهای‌بیشا نیش 


بالا واین‌حالتی بود که م ن هید انستم وقتی aS‏ او دهدح و وم ور ۹3 خود دش 


کی رس اوه : مجادله لوپن باشر لوك حلمس 


4 


آط وتان ندا م ات داو رابخود و .۰ 
وا کرد وق کا »کمن دروف ان ره 
نت حالاهردومیتوانيم باهم نبرد کنیم : ۱ 
پرعوله فقظ کوش یکیو و لوزن با اک خن و اهن اة اف خروع 


بهتر أست که ماس کارا بدور انداخته بدون برده ډو شی باهم هجو نتا 


م مادو دشمنی هستیم که خودمان نکن بگررا خوب ميشناسیم ومعامله ما 
راز دام شين ازهیج راه ممکن شت | غار شود ۱ 

بر تو له بأ تعب در سمش نف‌میدم جه گفنید باهم معامله کنیم ۰ 

ار بای باهم معامله کنیم ااه این کلام در تست اتقاق از دهانم 
بیرون آمد ولی میخواهم بکو دم ر نیما تی‌پیش آمده که مجبورم بپر قیمتی 
شده این معامله را تمام کم شایداین اولین باری‌باشد که مجبور شدم با 
جر یف خود دبچنمن معامله‌ای تن در بدهم بس‌شماازاین پیش آمداستفاده کنید 
| گر دروقت خارج شدن ازاینجا بمن‌قول‌بدجید ممکن است جنگکبین من 
و نا تمام شود و در غیر ایتعورت دقن بدانید ثبر‌د بین من وشما شدین 
خواهد شد . 

برتوله بیش ازپیش خودرا مععجب نشان داد و معقولانه گفت منت 
اش یوقم ناخ ان مهاب این که ی 
این فکر میکردم 1 

برای چه بی‌جمت عصبانی شده‌اید » مرآنم‌دید میکنید ؛ آخر ج 
عالت دارد که من وشها باهم دشمن باشیم ۰ ۱ 

طف کر لوین ارد اف حرف E‏ نارآ حت شده مع د) 
بطرف مردجوان خم شدو گفت : ۱ 

و 5 من نه‌بخواهم ناریات شما را بسدانم احساسات را کنار 
گذاشته ودرمورديك عمل بسیار مثیت وروشتی صحیت »> بدون تارف 
بر ده‌پیوشی میخو آهیم بخویم که شای ار هشال دیش بأیتطرف ا امر وز ۳ 
جر یف س رسخت وکت نأیذیری مخل شمابرخوردفکرده پو دم راک نیماردو 
شرلوك هلس که خودشان را ازز بردست ترین کار ] گاهان میدانستند مثل 
۱ رگ بچه بازی میکر دم اما باشما مجیورم که ازخود دفاع کنم و | راستش 
۳ بخو آهید مجبور بعقب نسینی‌هم میشوم درحال حاضر هردوی مسا بخوبی 


میدانیم که من‌ازشماشکست خورده‌ام و آقایاپزیدور برتوله بر آرسن لوپن 


۷ 


فاق آمده تمام نقشه های من‌سر نون شده آنچه را که تا پامروز باسعی و 
و کوش تمام دربرده نگاهداشنه زو دم شم اهمه را افتا یئ کر دید ٤‏ شه ا باعث 
رمت من شده وسخرآه من شدای * دیک که شردام بردو کی از 
طرف من تمام آنچه وا پاید بگویم گفته است و منمهم برای اینکه معاماه 
تمام‌شود ادات خودرا تجدید میکنم برتو له سرتکان دادو گنت پالاخر ه 
ازمن جه میخواهید ؟ 

۔ صلح و آشتی .. هر کیام بکار خو دمشغول باشیم . 

ت یعنی‌شمادردزدیمای خود آز ادباشیدو مدیم بروم‌ومشغول‌درس‌خوآندن 
خودم بشوم ؟ 

- تحصیل بکنید یانکنید هر کاری دلنان میخواهد بکنید بمن‌می:وط 
ست ولی مر[ راحت ناوتان ۰ 

نت من جه کرده‌ام که اسباب‌زحمت شا شده ام ؟ 

لوین‌دست اورا بسختی کرفت ات 

شماخودتان خوب‌هید| نید تطاهی نکنید شما پاسرار بزر لی‌پی‌برده‌اید 
فه ان اسو اف فول من سای ات ارد اله ود هعرق این اسر ارر 
بدا نیدولی اجازه‌ند‌اشتید که آ نر| آشکار کنیده 

که ناشین وارد که فن ان اتراو ادات 

E -‏ فان اش ار دی پرردهاید , هررور و اعت قدمہا و 
افکار و ھی پیر ای شمار | دنبال کرده‌ام درهمان لیحئله‌ای که بردو کن 
شمارا زخمی کرد مشغول خواندن آن اسرار بودید چون پدرتان از شما 
خواهش کرده بود در ا مدت از دیب آن خودداری کردید ولی امروز 
تمام آن اسرار در اختیار روزنامه ها گذاشته شده مقاله "آن تنظیم و فردا 
انعشار خواهد باوت . 

هه وت ای 

لوین ازجایر خاست وباحر کتی ندید کد م‌بردآاشت و 

ولی‌این مقاله‌آنتشار نخواهد یافت. ۱ 

برتوله درحالی که ما نند! و ازجابرخاسته بود پاخونسردی تمام گفت: 

معهذا| این‌مقاله | نتشار خوأاهی يات . 

بالاخره دردو معا بل‌هم قرار گرفته ومن‌فکرمیکردم که‌هردو پامشتم‌ای 
رم تاکن حمله خواهند کرد ٤‏ اثری از [راده محکم. دز بررتوله 
۱ خوانده هی شک هکل | یوت بود که جرقه‌ای از آتش؛ حسارن و کستاخی نمام 


۷ 


2 ائ کینه‌ورزی اورا بکباره اشن رده‌بود. 
اماقیافه لوین چیز دیگر نشان میداد مدل این بود که با مسرئی 
زایدا لوصف توا LO‏ اس جر یف خحطر ناك خودر | خلع اسطلحه نما ید. 

ك نه‌هنور ۰ ۱ 

که اوش شما ا ثرا باخود آورده‌اید ؟ | 
= پس‌جه؟ 

مقالد ۳ در يت با کت سر ست وای و وس یکی از روز زامه‌ها 
فرستاده‌ام وقراراست اک تا نیمه شب بدیدن اونروم او هو اند انرا در 
روز نامه تشر دق ۰ ۱ 

لوین فریادی ازخخم کشین و گفت 8 

1 هه دو همه حیزرا ق شنت کد بودی ۰ 

خحشم «فضب او لحظله بلحظه‌شدیدتی میشدبر توله باقیافه تمسخر الود 
کون کسی که شاهد ج وپیروزی را در آغوش گر فته بروی أو می‌خندید * 


رد بت سا اش و هدوز نمیدآنی‌من ا نمید | نی‌جه‌اراده کر ده‌ام 


وین ۶ 


#وجرات هی کی بر وی‌من ؛ بروی ارس لوین که دبا را مسخره کرده‌ام 
بخنذی ۰ 

سکوت عه ھی بین ا بر قرار شد میس لوین بطرف اوجلو رفت 
وباصدانی ر گداز وشن درحالیکه درجشمان اوخیرهشده بود گفت: 

باك همین‌حال باداره روز نامه کر اند ژور نال بر وی ! 

5 حير ۰ 

قه بايد بروی ومقاله‌اتر | فن تون تاه 

- یں . 

- باید بدیدن سردبیر روزنآمه بروی. 

- کیره ۰ 

نج ,قافن باوبگوئی که اا کرده‌ای: 


ی 
س 


- باید بجای 


بن‌مةا له دک ماله وي باوداده وموضوع ۳ پم در دعب 
رشن ماست ما ل 


۷۵ 


ی 
وین يك‌خط کش آهنی‌را که روی‌هیر بود فز فا یی واد شدت کشم 9 
هصبا نیت ۳ در مشت خود خرد کرد : پرید گی aE‏ وتناك بود + 
قطرات عرق برپیشانیش جاری شد» او که ھر درعمر خود بیاد نداشت 
بچسین حالی دجار شود ازلجاجت وسر سخثی این وسر جوان مغل د یو نه‌ها 
شده بود . ۱ ۱ 
دست خودرا روی‌شانه او اف و 
باید آنچه میگویم انجام‌دهی بایدبگوئی و برای مردم ثابت کنی که . 
من‌مرده‌آم ودر مردن من هيي‌شك و دردیدی درمیان کشت انیا تزا بگوئی ۱ 
برای اينکه من‌اینطور اراده کرده‌ام وباید همه مردم مرا وا ن باین 
بو زیرا اکا حرفرا تز نی . 
۴ از نوی جه خواهد شد؟ 
- | گرنگوئی همانعلور که شرلوكگهلمس وکاینمارد ربوده شد‌ندپدرت 
هم بس‌ذو N‏ دجار خواهد شد. 
برتوله خندیدا 
دندید وجو آب بل ۵+ 
جو اب من این است که من دلم نمی خو | هد بر خحلاف ميل شما رفتار 
بکنم اماچون قول داده‌ام باید اسرار روشن‌شود . 
- حرف بزن‌اما آنطور که من بنو دستور میدهم بگو 
برتوله بانهایت خونسردی گفت: 
در دلم می حو اهد که حوقت را بکو دم شما هنو ر نمیدانید گفتن 
این‌حقیقت برای‌من حقدر اذت‌بخش است . 
ةت این اسرار دراین مغ ز | نماش‌ته‌شده وباید هر وسیله شده‌حفقا یقن 
مسلمرا تمام مدردم بدانند با بوا ين هما نطور که من نوشته‌ام مقاله [نتشار 
خواهدیافت مردم‌خواهند دانست که لوپن زنده‌است وضما خو اهندد | نست 
لوپن برأی جه می‌خو است که مردم اورا مرده بدانند : 
ر با آرامی تمام بگفته‌های خود افزود؛ 
ویقین دارم که یدرم ر بوده نخوآهد شل . 
یکباردیگر‌سکوت طولانی پین هردوب ر قرا ر گردیسن هر دوبهم جشم 
دو ته ومراقب هم بود ند . 


معمو لا ب نمال سکوت های طولانی حملات مومت آغاز ٥یش‏ ود [ما 


۷۹ 


معلوم نبود حمله از کیام طرف شروع خواهد شد . 

لوین ن آهسنه بسخن آمد و گفت ؛ 

اکت رشاع وار هة وبا کار ف من‌خبر مخالفی با نها 
بر سد دوتن ازدوستانم ماموریت دارند که داخل اطاق پدرشماشده با جبر 
یامیل او را با خود برده در محلی از خانیمارد وشرلوك هامس بار زداشت 
شده‌اند نگاهداری شود ه 

صدای خنده بلندی پاسخ اوراداد وبرتوله بدنبال خنده های خود 
ا ۱ ۱ 

ولی شما خی ندارید که من قبل أن پیش‌بینی ها را کرده‌ام پس شما 
خمال فی کف » ن آتقدر احمق بودم که بگذارم یدرم بخانه و هر ی خود 
که تیا در اتاو زند کی ھی کب عر دت ا یک 

خنده تمسخر آمیزی برلبپای برتوله نقش بسته وپیوسنه آنرا ادامه 
میداد وبدنبال سخنان خود گفت : 

خو ب‌آقای لوین ملاحناه زر دشن که تمام نقشه‌های شما نقش بر آب 
است خودت .هم اعتراف کردی که شکست خورده ای تبريك عرض می کنم 
البته عادت تو این است که پیش تب د فکرمیکنی دور بازود بالاخر د قتح 
نهانی باتوخو اهد بود امافراموش کرده‌ای که ممکن ات دیثران هم‌همین 
فکیرابکنند وملاحظه می کنی که فتح وپیروزی من‌حتمی است۰ 

سخن گفتن برتوله بسیارشیرین وشنیدنی بود » دراطاق فقدم میزد » 
فسعیار ادرعیت N‏ وا لت‌اومثل کود کی‌بود که ۳ یګ حیوان وحسشی 
بازی مر کی ودرواقع حر کات می خواست آز لوين که باعت آنتروه قدل 
وغارت شده بخوبی انتقام بکشد درپایان سخنان خود گفت : 

اقاقه لوین »یرهش دزساوها و تست اودر میت دیک :قفرا ته کر 
بک شم بزرك باعده‌ای ازدوسنان من که قراراست تایایان نبرد بین مااز 
اومر اقبت کنذدبراحتی‌زند گی می کند: حالا گر میخوافی ماجرا رامفصلتس 
برای توبیان ھی کنم» پدرمن درشریورك در منزل یکی آز کرمندان اسلحه 
خانه دولعی است . 

اسلحه‌خانه‌ای که شبپادرش بسته ودر روزهاهیچکس نمی‌تواند بدون 
راهنماداخل آن شود . 

چون کود کی که برفیق‌خود لجبازی می کند جلواوایستاده بود : 

از جند لحظه د سن وون وکر کش ت هأانده ي3 ی کوجکتر ین عضلات 


۷۷ 


صورش چو اکن تمرن دود 

.آیاچه فکرمیکرد؟ جه نتیجه میخواست بگیرد؛»۰ *البنه کسی که اد 
رامی‌شداخت وضیدا نست این مرد ماجر اجو جه کیرونخوت وحذیانه‌ای دارد 
| نتظارو اقعه حدیدی راداشت . 

درهمان حأل د یله هر زین که بدجه‌ها یش از شدت یتم سنه ش که ومن 
که ناظراین صحنة نماشائی بودم فکرمی کردم که درهماندم خودر | بروی 
آوانداخته خفه اش خواهد کرد. لوین راي زا که روی مین گذ‌اشنه بود 
بر داشت و بحلی ف او SE‏ ار E‏ جان با ی غل را بخوان 
برتوله ازنرمی گفتار وحرکات لوپن نا ا و ناراخت شدتای کاغن را 
باز کر د سس و E‏ وک 

ی ۱۳ 

تو کسی هستی که باید خوب بفهمی ۰ ۰ اولین حرفی که بگوش تو 
میخورد نام همان محلی شنت که قی‌ار بود ددرت 0 نجایرود ۰ ۰ نگاه کن ۰ ۰ 
کلمقش‌بورك» رابخوان برتوله بالکنت زبان گفت : 

آری خوآندم ۰۰ شر بورك . 

سب إعل جه ۰ ۰ بنظرم که بقیه آ ۱ نم مالا روشن ا ست من د بر‌ای‌تومیخوانم ‏ 
نوشته است : 

f‏ بسته حمل ونقل شد روةاً باو غ نەت گردنه وتاساعت هشت صہے 
متتطر دستورشما هستنی ۰ ۰ + کار ها روبر اه ابیت قاق جدیدی وا قع نشده ۰۰ 

خوب آقای بر‌توله همه جای این تلگراف روشن است ۰ البته که 
نمی‌توانست بنویسد آفای برتوله را حمل کردیم بچای اسم او » بسته را 
استعمال کرده لابد میخواهی بدانی چگونه این کار بانجام رس یله يك 
معجزه‌ای بوقوع پیات ها توا تفه بدرتان را از اسلحه‌خانه دولتی 
ډر با وى باو جود دست وجار ۳ میحافظ که برای او کماشته بو دید معدا 
کارا نجام شده ۰ انفاقاً این کار بسیارساده‌ای بود» نتیجه‌اش آن انت ک5 شنا 
اه دة را از کا جر کت داده‌اند۰ ۰ 

خوب بجه‌حان حالاجه ی ۲ ۹ 

ایزیدوربا اینکه در مقا بل ین این خبرعجرب:غیر مت قمه*یبایست 
کدترل خودرا آزدست بدهد معهذا زیاد خودداری کرد: دیده میشد که 
لیهایش فیلرزد: عضالات ضورتش منقیض شده و جانه‌اش بپم میخورد» چند 


کلام تأمفپوم ادا کرد وبعد ساکت ماند ونا کان مانند کود کی دستپا را 


۷۸ 


ات وروغ کین شوه 
بای وا ناه ۱ 

نيجه غیراتدتلاری بود امالوین دیی نمیخواست بیش‌ازاین شاد 
رده او اوشود 05اه ون مامت درافت وبطرف درر فت › در آستا ۳ 


درایستاد مجدد] بافدمیای ارام بطرف او کت 


ردو رت 


صدای گر یه پر تو له حون نالة مخزون کود کی‌غصه‌دار بوش هم سیک 
و دای شا نفهای آوشدت التهاب واضط راب ب وله ۳ نشان میداد 
قطر ات اك از درر اغا بخارح جستن میکرد. لوین بعلرف اوخم 
و و بدو ون اینکه رفن اورا لھ کف وبا هنك مخصوصی که ده حکایت از 
ھکر هو کرد د4 اثری ازرحم وش هت در ۲۳ ت محسوس بود کیت ۰ 

رعجه جان گی ا أ نيا دیس آمدهائی است که می بایست پیش انی 
آنرا کرده باشی وقتی که باجشم بسته کسی‌خودرا درخطری عظیم میافکند 
باید فک وان راهم بکد 5ه ممکن ۷ است پیش غا ۳ گواری هھ م واقع 
شود ۶ ما که عم خود ۳ د ی انده‌ایم اما ۳ دیف درمقا را بل داملایمان 
مقاومت داشت۰ 

ف با هه یم و ارم وای کف 

توحق داششی مانیاید باهم دشمن باشیم ازمدتی پیش‌من أبن موضوع 
راهیدآنستم ازساعت اول ازتو که آنقدر حسور وباهوتی بودی محیت عجییی 
در فلی خوداحساس کردم دمن حت بود که بتو گفتم در کارهای‌من‌مد|خله 
د ن هن دلم نمیخو آهد 9 اذیت کنم اها بای ڊنو ا از ممارزه. بامن 
دست ا . » از خودخواهی این حرف رانمیز نم ۰ ۰ وخسال هم نکن a‏ ۱ 
ویز تن ۱ ۹ ین بدا ی که مبارز چ تو بامن er‏ ج صلاح دسسیت دو ۳ ھن 
زم ق توا ر OE‏ ذ4 و + + یلکه هیچ کس ذمبی ا يمى که من باحجه 
وسا ۳ ی بدشمن میکنم ۰ 

تومیخواهی اواد سو ژزن مجوف کشت 5 دی La‏ ا ۲ ی مفصود 
آزسوزن‌مجوف» حیرست خحیال کنمقصوداز يك ذر وت هنگفت بایان ناین‌یری 
اسا یا اینکه شا ید مدصود از رك و روز ره تار ھی انت شا ب هم ده ردو ا 
باشیں ار اة HE‏ ی منظورازاین pS‏ ۳ ! هیر < یات باید بدا نی 
که قطعامن قصددارم دیا ج فشا ڊر زرك وخارقالعاده‌ای ازتصرف آن ن بلست 


سح 


اورم » 


امانه‌یدانی برآی دست یافتن بان ج4 واا ی دراختیار من اکت 6 


۷۹ 


فک کن که تمام نت وین من برآی تصاحب آن و در راه اف ۳۳ 
صرف شده وقبل آزاینکه لوپن باشم واین شهرت رابدست آورم بر [ی‌دست 
ا فن انار کا وا ی م وی | گرایتطورباشد و در 
مقابل من ودربرابريك چنین نقشه بزرك چه میتوانی بکنی ؟ 

درهمان لحظه‌ای که توخیال میکنی فاتح شددای همه چین یکدفعه 
ازدست تو خواهد رفت تواین فکررا م ۳ 3 مه ام ان دست یابی‌آما 
مدا ذ ی هن در رجاو راه وجه مشکلات عظیمی ٠‏ ایجاد خواهم کرد وس ییا ۳ 
از ن فصن صرف نار کن 1 در دست نکم ی مجہورم پغو صلم دی دم وین 
موضوعی است که مراسخت ناراحت میکند . 

د ست حودر را ار وی شا زه أا ود دریایان سخنان خود که بت 

یکدنعه دیگر بتو توصیه میکنم ازاین کاردست بکش زیرا مجبورم که 
تر | اذفت دنم این برتگاه‌های خط ناك دری در جلوراه قو باز شود را 
سلامتی خودت ازاین خیال صرف نظ کر ۱ 

بر تو له‌سر خو فزایلتی کرو نمی کر تایان وین کف 
کرده بود ۰۰5 میخواست اراواطاعت کند ۰۰5 اماقیافه بهم رفته‌اش این 

موضوع را نشان نمیداد» دوسه دقیقه سکوت اختیار تخود هل این بود که 
میخواست تصمیم بگیرد ۰ جیات موافق و مخالف آنرا در نظر گرفت ۰ 
شانی‌های فتح وپیروزی وموارد شکست‌های احتمالی راباهم مقیاس گرفتو 
الاه کان به وتف 

اگرمن موضوع مقاله خود راعوض کرده ومر گی شما را تأیید کنم و 
| گرقو ل بدهم که هر درصدد کت فتههای کو ETE‏ یم آیا بم ن فول 
هنن 45 یدرم را آزاد کنید ۹ 

لوین ُٽ : 

قول مبد‌هم روقای من پدرت را ۳ اتوهییل ی از شمهر‌های ذزدیک 
بزده‌اند فرداساعت درت صییح افو مقاله زور تاهته .کر | تق ژور نال 
موافق‌داخواه هن باقشب من بر فقا تلفن میک وا نهایذرت را آزاد خو آهند 
N‏ ۱ 

بررتوله گفت : 

بسیارخوب قبول کردم ۰ 


مدل اینکه ۳ صحبثی باقی نمانده بود وس عت از حا برخاست 


Ae 


کله خود رابرداشت ازمن خداحافظی کرد سپس متوجه لوپن شدوازاطاق 
بیر ون رفت ۰ 

دوبن ار ردور باو نگاه سس کرد بصسدای ډأزو پیسته شدن ودور ey‏ او 
نز اداد وبالاخره زیرلب گفت : 

دسر بیچاره > »+ 


HE 
ای آ نواعتت کچ راف سای که ك غار زور نامه‎ 
اند ژور نال برای من بیاورد دس ا تيت دورقه بايك شماره روز نامه ار‎ 9 
کشت بطوری که اومیگفت غالب کیوسك‌ها شماره روزنامه آن روز را تمام‎ 
* گر ده بود ذل‎ 
آلعهاب تماأم ۳ ۱ باز کر دم در صویعحه اول ی مقاله دیده شید‎ ۳ 
اش مطالمی ات ۸5 دعدها از ی روز نامه سای مجالات و جراید مدتقل‎ 
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1 ۴ 
در دیل : 


کا 
حانده قصر آمبروزی 

از انعشار ات مقأله مقصود من این ا ۸9 بطو ر تفصیل شرح و اقعه 
فر اوو وحادثه دو قتل را که آن شب ورور بعل واقع شب رای قبسا 
رن کم بعفیده هن تفسیر وتجن به و تحلیل این‌حادثه بسیار هم نسست ولی 
0 دارم که در این جند سر نظر بان شخص ی خودرا دوا نی نات بکودم و 
بده ال و تعوانم جنا اتنکه باید حادثه اب ن دوقتل : راشرح بدهم مدا ل این أست 
که تمام جریان واقعه رابطور تقصيل بيان کرده‌ام ۰ 

همه اینطورفکر می کنند که بعضی‌قسمتهای این حادثه هنوزچنانکه 
باید روشن نشده وناظرین حادثه در اطرآف آن و فرضیان + احتمالات زياد 
میدهند الیته این درست است اماباید بگو يم که تمام فرضیات من مکی 
3 


بف ل | ذکار نایذیری اشتف ۰ 


۱ ولین‌معمای این‌حادثه ر ابا يك کلام روشن ۳ نم همه از خودهییر سمل 
که جگونه ممکن‌است ا وین در حالیکه پسیحتی مرو ده توا امس تا 


ا مین جهل‌ساعت دريرک سوراخ تاريك بصون اریت کی کک ۰ 


۸1 


مطاسر | از آغازتحتِ نظر بگيريم روز پنجشن,۵ ! اوریل درساعت‌چپار 
۱ صبح آرسن لوین درحین انجام یکی‌ازسرقت‌های ڊزرڭ با کھان دور فعقیب 
واقع شده بطرف خرابه‌ها فرار می کند و در اثر يك ضربه گلوله بزمی 
میافتد و باز بلندهی‌شود بامی‌داینکه پهر ترتیب شده‌خود رابساختمان معید 
رسا ۱ ۱ 

در آ نجا دخمه‌ای وجود داشته که برحسب اتفاق بنظراورسیده اک 
می‌توانست خودرا باین دخمه بکشاند شایسد امیدی به‌نجات خو واشت 
بازحمت و کوشش زیاد با نجانزديك می‌شود وهنگامیکه بچند قدمی آنجا 
رسیده بود ناگهان صدای پائی رابگوش می‌شود. ۱ 

درحالیکه کافلا خسته ووامانده شده بودنقش زمین‌می‌شود درأینوفت 
دشمن باوهیر سد این دشن مادموازل رایموند دوسن ور آن‌بود ۰ 

اف وفایع «قدمه حادثه آن اھ و 

آیایین آنهاچه واقع شده ؟ 

دنباله داستان این راه‌رابما نشان‌مي‌دهد ومیتوا نیم حدس بر ندم که جه 
هه ام ۱ 

درپایدختچوانردی‌ناتوان وبی‌حر کت افتاده ووضع! و بط وری‌است 
که نان تاچند تا بسیارد این همان مردی ات 5 دراس 
کلولهاسلحه أومجروح شده لازم ات که این مردمجروح را الم عدالت 
نماید ۰6 

" اگرواقعا این شخص قاتل ژان داوال بوده رایمونذ غیں از این‌کار 

وظیقه فد رق تا شت ام ان مجر وح در حال مرك باکت زبان بر ای‌دختر 
جوان تعر یف ھی دقن کین ژآن داوال بسدست عمومی او ان من که 
قه ات ۱ 

رایمو ند سخن اورا باورمی کند» پس | کون تکلیف اوجپست ؛ 
هیچکس آن دورا نمی‌توأ ند ډه بء ویکتور پمرشخدمت بطری درفرعیر نه 
مس کلم دکی نایرت دردم بجر ه بیأسیا نی‌ایستاده وو شا بقدری 


دورهستند که نمی‌تو | نند اور به نید ۰ ۳ این حال ایا دخش جوان باز هم 


AY 


ص میم داشت مر دی را که خودش مچر وج ساخده بدست عدالت ا 
حالت رحم وشفقت که الا در دختران جوان ئو میاید لب او 
را متا مسا زد 3 

لوپن بازبان حال از او التم‌ای میگند دختر جوان هم تحت تأثیر 
وافع ده و بادستمال خود زخم اورأهی بندد بع با کلیدی که لوپن‌بدست 
او مهد درمعدین را بارهن. کن با كمك دخحسص جوان دراخل معستد شفه و 
رایموند در رابروی آومی‌بندد واز آنجادورمیشود ۱ 

درا وروت ارت دیش کلمت فر آمیرسد ۰ 

ا درهمان دقیقه یادردقایق بعد بعنی تاوقتی که لوین نوا نسنه. بود 
قوای خودراجمع کرده وبا نلند ددن دمه درزیر آن مخمی‌شود درمعییر | 
باز کردندکارلوین ساخته بود وهماندم دستگیرمی‌شد امابطوریکه میدانید 
شش‌ساعت بعد برای بازدید محل درمعید راباز کردند وتازه در آنوفت هم 
بکردش وبازرسی سطحی | کتنا نمودند . 

بنا بر این لوپن بوسیله همان دختری که اورامجروح کرده بود ازمرك 
نجات پیدا کرد . 

از آن تاریخ به بعد مادموازل سن وران خواه ناخواه در رذیف 
کیان اوقرار و فت که فیک یروا تمت اورا ا دالت کین 
بلکه مجبور بود فدا گاری خودرا دنبال کرده باو کمك کنن و این کارر | 
o,‏ هرد مجروحج را که خحودش در آن‌دخمه مخفی کرده بود از یسک 
باناتوانی تلف می‌شد . 

بنایراین اقدامات خودرا ادامه داد وا گرچه ازروز اول کار مشکلی 
برای او شده بود اما کم کم عادت کرد و باز هر گونه مسعولبت را بعهده 
2 ۲ 

باین‌جهت بود که در آن روز از راه اصطر ار ون جار مر 1 أو در 
خصرص آرسن لوپن‌توضیح‌خو است‌نشانی‌عوضی‌دادوا گر یادتان‌باشد توضیحاتی 
که در دختر‌جوان داده بود ند بهم‌ین دلیل باهم‌اختلاف أشنت : 


بالاخره مین مادموازلر ایمونه بود که‌بادردست‌داشتن بعضی علامات 


AT 


OTE‏ انمیدانیمر اننده‌ای که ازهمدستان آرسن‌لوین‌بود اورا شناختو 
بر اننده قلابی یاد داد که کاری صورت ندهد و باهمکاری اوبود که کلاه آرشن 
لوپن‌را باکاسك راننده عوض کرد تابازپرس نتواند ردیای آنهارا بیدا کند 
وخودش بود که دستور نوشتن آن نامه كنذا ىرا داد . 

در ظاهر اینطور وانمود کرد که تحت مدید ارس لوینوافع شلد 
است بااین ترتیب حنی‌قاضی وبازیرس نمیتوأنستندنسبت باو یاسوء. طن 
پیدا کند ودرهمان احظه‌ای که من‌می‌خواستم عقاید خودرابکو دم وبازپرس 
را راهنمائی کم برای اینکه بتوضیحات من ترتیب اثری ندهند این نوع 
دروغرا ساخت و گفت که روز گذشته مر باحالی مضطرب و پریشان دیده 
ات 29 دراطراف خز ابه‌ها کردش ۵ ی کنموبااین‌تظاهر ات مرا مجبور کرد 
که سک وت اختیار کنم : 

امااین‌عمل‌یکی از کارهای ۱ 1 و بود زیر وي aS‏ دیدم ډی جرت 
مورد اتهام این دخدروآقع‌شده ام طیعا حس کنجکاوبم تحريك شد ودرصدد 
ر میم ازهمان واا بحفیشت امر نزديك سازم اما اودراین میت جل 
روز غا ودوای ره هیر‌ساند اکن ازداروخانه محل و 
او بشما خواهد گفت که‌همهروزه مادمو ازل‌سن‌وران با ومر اجعه‌می کر دبالاخره 
۳ این ت تیب هر رور مراقب آرسن لوین دود ی اینکه او را معالحه کرده 
تب ۱ 

با جات مبقله اول برای ماحل می‌شود ومیدابیم که ارس نلو بن 
توا نسمته یتنا کمكک‌ها ومساعدتیای هرروزه هم‌خودر ااز نظ رم مردم مخذ ارو 
وهم‌اینکه بزند کی‌خود ادامه بدهد . 

امروز هم که اینمقاله‌را راف ھا ۳ و ارس لو زنده وسئامت 
ات اا موه انم جستجوهای خودراتعقیب نموده موضوع دوم< دنه 
لرا که در فصر آمیرزی‌بوقوع پیوست روش و ۱ 

| کنون‌يك‌سعوال‌دیگرپیش‌میا ید ومی‌پرسم‌برای چه‌حالا که آرسن‌لوین 
زندة وسلامت ماندءوبا كمك رفقاوهمدستان خویش مشغولاقداه شندذیی ای 
چه وبچه دلیل سعیو کو شتشر‌می کند که مردم و دستگاه عدالت اورا منرده 


کن کته 


A 


راید بدین کته و جه داشته باشید که ماد موازل سن وران دخش 
وکا بود وعکسپائی که بعداز نایدیدشدن‌اواز او درروزنامه ها ان 
د اینطلب ۳ بخوبی کاٹ ی کی بنا براین آنچه زب بل واقع شود بیش 
آمده بود باین معنی که آرسن‌لو پن هرروز درمدت این چیل‌روز با دختس 
جوان تمای نزديكداشته‌است. ۱ 

واک که تخت ثاین ریب 0 وجوانی اوواقع شی وطولی کن 5 
دلراخته بر‌ستار خوشکل وجوان گردید لته این‌دختر جوان باعث نجات 
از خطار مر لك شده اما آمدورفت مد‌وام او یک او کرهش ودلخوشی بر ای 
آرسن لوین بودورفنه رفته‌دلاخته اوشد ودزساعات تنهائی‌حضور دخترجوان 
بمتزله يك‌مسرت لین بخش بشمار میاآمد . 

البته‌مادموازل‌سن‌ور آن‌از آنرتائی‌نبود که تحت تاثیر ووسوسه تمایلات 
عشقی او واقع شود بهمین‌دلیل وقتی احساس نمود که و جود او دراین دخمه 
برای بیماری‌لوپنلزومی‌نداردومخصوصاً روزی که احساس کرد کاملا بهبودی 
یافته آمد ورفت خودرا بطرز نا گہان قطم کرد . ۱ 

لوپن که‌ازدوری اوسخت ناراحت ومتل‌دیوانه هاشده بود برای‌نزديك 
شدن باوتسمیم خطرناکی گرفت ؛ ازدخمه خارج شد و مقدمات کار را 
فراعم ساخت ووا شنبه ششم ژون با كمك همدستان خود توانست‌دخش 
جوان‌را پرباید :. ` 

آا ATE‏ مر اس یی اف اه از 

که کا کاو اة ینان باید کاری کرد که هیچکس به تعقیب او نباشد 
ودر باره اوفکری نکن وات ایشکه همه یقین‌پیدا کنندارسن لوین‌مرده در 
تقر 9 فت که دا وس نو رانرا هم‌مرده قامداد کند ۲ 

درهمین حال در یکی از نقطه های مجاور جندایتی بو قو € بجو ببت که بنقع 
آرشن توبن تمام‌شد أین‌جدایت درجای دیگر بعلت دیگر و افع شده بو د اما 
همدستان آرسن لوپن که مراقب همه چیزبودند با مهارت و کناردانی تمام 
از این‌جنا اساد کروتد وتوانستند بدین وسیله مادموازل رایمو ندرا 


۸۵ 


أله کنخ ود مولآورا انتغار دهدن اماخیرلوین می خو است که 
هردم يمرك اواطمنان کنند 

از طرف دیگرلوین جیه بود که هن دراین کار مداخله کر ده ام 3 
دیر یار ود به محل دخمهراه كا 3 و و ونی‌دخمهر | خالی‌دیدم تماما قدامات 
اولی نتیجه خواهدماند . ۱ 

بدا بر این دخمه نیا یدخ) ۳ دم فک 

وازطرف دیگر ل ماده‌و ازل‌سن‌وران مسلم نخو اهدشد. مکر اینکه 
جنازه اورا آب پساحل بیندازد . 

دس بای آب رودخانه حسف ماموازل سن‌وران زابکنار ید نن ۰ 

اماانجام این کار اشکال زياد داشت آل.ته تو‌ای کس دیک درم رقم 
اف صحنه کارمشکلی بو د وی ارسن ون هییتو | یت هر کاری را که ڊخو ادن 
انجام دهد . 

هما نطور که اوحدس زده بود من ہل م راه بیدا کر وفنی اة 
دخمه بدست آمد درهمان دخمه‌ای که لؤپن زنب گی کرده بود بائین رفتم 
اما در | تجاجسد ارسن لوین د دده مہشل ۴ 

هر کس که مر کف آرسنلوین‌راشنید: بودوقنی | ین جس در مدید قر یب 
میبخورد امامن‌حتی باک يك (حضله هم‌دجارتر دید نشدم | گرخاطرتان‌باشد 
در کار ۳ خود گفنه بودم پیک را بر وی دخمه گذاشنه بو د ند 
ی خود خورد میگرد غر از این موضوع جیزدیگر گم‌ هد م نوم ایت 
بعل یمن خبردادند که سنل مادموازل سن وران ۳ درساحل دوس دافته | ند 
سل مرده‌ای که خیال میکرد ندمادمو ازل سن‌ور آن بود بدلیل) ینکهدستبندی 
شمه دست مد مادمو ازل دردست اود ده بو د ند آین‌تنها علامت‌هو دمت او بود 
زیرا صور ت ظاهر جسد در نتیجه تصادم‌باسنگ‌ای کنارر ودخانه کاملاناشناس 
شده بود جو ن آن جسد رابمن تشان دادنسد غفله مسطلبی؟را بیاد آوردم و 
یه 0۳ ۳ پە دم ۰ 

دمن روزقیل دریکی آزروز نامه های محلی خو آنده بودم يك خانو آده 


آمریکائی که در ؛ انورمو «سکنی داشتها ند بمیل خود خود کشی کردها ند 


A٦ 


از تفا وات عجیب اک همان یی که | نهاخو کک ده بو ET‏ 8 
زا ید یهشده بود . 

همان روز بقصبه » آنورمو ۲ رفتم در آ نمیا در تیه تحقیق دانستم 
که قضدبه ازهمان فراری‌است که. گفته بودند باین ترتیب که در همانشب دو 
۳ رتام بر آدر های مرده‌ها د برای بوک ن ا د بو دند وشکی‌دراین‌نبود که 
أن دوبرأدر آرسن‌لوین وهمدست‌آوبوده ند : 

ان هر هد آ هن وحالابخوبی میدانیم که اة رسن لو 
خواسنته است جسد این مردهرا بجای مادموزژال سن‌وران نشان‌داده ومر کف 
اور | کات ات ۰ 

لوپن » مادموازل رأیموندرا دوست داشته ونمیخواسنه‌است که کسی 
بدا ند اوز نده است ونائ اینکه مر دم بم ر گت اداطتیان که ارس لو 
از 5سا نی بود که درمةایل ی جیز عقب تشینی نويکر د مین جرت برای 
دزدیدن احساد مردکان بخا نه آ نهارفته و این‌دوجسد را بجای‌حسد مرده‌خود 
رمادهوارل رایموند جازده‌است ۰ 

۳ اق کر تت ا كت راحت‌میشد کسی‌دیگر فواخم آنا نخو اه تذل 
وهیچکی اسر اری را که میل‌دارد درپرده بماند آشکارنخو هذ کرد رن 
دقع سه نغرممکن بودحقایق زا بت هیک از آ نہاکا نیماردبود که‌منتظش 
ورودش !ود ند دیکری رلوك هلمس که فا دت ۳ کن از لندن حر کت 
کند ومن که دراین محل ردیای آورا گرفته ام باید بر وسیله شده آزاین سه 
خطر بزرك خودرا حفظ نماید برمین‌جرت این سه مانع را از بین برداشت 
دجم ون رلو هلمن وکا نی مارد ۳ ۳ ای از ربود و بوسیله برقه دش 
باضر به کار ردکارمر اساخت , 

یك سمت دبگرتاريك ونامعلوم‌مانده , برای جه آرسن‌لوین با آن 
لجاجت وسرسختی میخواست سند قیمتی خانه مر موز را از من بریاید 
الیته اینکار را کرد وسندرا ازن گرزفت ولی دیگر قادر نبود سعلوری را که 
در آن‌نامه نوشته شده بود از حافظه من محو نماید بااین‌حال هیترسبد که 
بعصی بیش آمیددا هر AE‏ حقأدق دیات. کند . 


ہچ ۳ ھر جه جه باشی وا دف ھمہن اش که موه 4 شید باز هم یکر ار 
هش کنم که ممکن‌است در بعصي قسمت‌های‌این داستان فرضیاتی‌دم وجودد آشنه 
باش که تایی دلائل محکم ر ا ان بیدا کرد وجون ارسن‌لوپن در 
رداک شخصی من نش د رهی را پازی کر ده از گفتن رهض دلا تسل وی 


ى 


AY 


خود دش رم امااین نکتهر | درپایان سخنان خودباید خاطر نشا تک 
بگویم! کر اشخاصی‌پیداشوند که بخوادند درمقاسل دوين شر وع پاقد 'ہ 
نمایند ومیل داشته باشند که با اونیرد کنند یا بخواهند حقایق دیخر را 
ا نمایند باید بدانند که آرسنلو ن بیکار نخو اهد نشست وهر نقسی را 
بازی کند أو نقش‌مخالف آنر | بامہارت تمام بازی‌خواهد کرد . 

آمیدو ار م وقدی تمام‌اسرار روشن شودخواهند ۸5 تمام‌فر ضیان 
من دزاین مسعله درست بو ده است 

۱ که في 

ات اب ایر ی دور در دو له با اینکه از وت دن شکست خ وه رده و 
دحت ساط واختیارا ور ار 5رفنه ډود مع ذا حاضر نشل مطابق وعدهدای 5 
داده بو د كاملا سکوت اخسار کند و بازهم‌مطا بق‌دلجخو اه مر دم ا ای ا 
در اختیار افکارعهومی‌قر ارداد . 

عصر همان‌روزی که مما اه اودرجرایدپاریس! نتشار یات روز نامدهای 
عصر خیرر بوده شدن پدرایزپدور را هنتك ۱ وأیز پدور ساعت سه بعد 
از ظ چ ا رور و خمرر | بو سیله تلف ای که از شی بورد لد مخحاپسره شلف 
بو در بافت. 5ود 


در نعفیبد زان 

۱ این‌ضر به نا LS‏ تولهر | کیج ومضمحل ساخت بااینکه بر حسب 
ظاهر از آرسن‌لوپن اطاعت کرد.و آن مقاله را فوشت معا مین تا شت 
که‌لوین زاست گفته وحقیقة توانسته‌باشدیدرشرا برباید زیرا قبل ازوقت 
جون بیش بیی ات موضوعر! کرده بود احتیاطر | ا SEE.‏ و دوستان 
او در شر بورك نه اینکه فقط ماموریت داشعتن ازیدرت مراقیت. مایت بلکه 
با نیا دور دات ههه بو که رفت و ام اورا قح ان یقن و تکازن 
تنها از منزل جارح شده و حتی نمی‌بایست هی نامه‌ای را قیل از خواندن 
:ولت او دهت ۱ 
تین دی دمص اویقین داشت که ظ مر چ خطری تم وتو ان پدرش ر | هید 
کند ولوپن آنچه را کفعه غیرازبلوف چیزی نبوده وبرای اینکه از گذشتن 


A^ 


ِ تور ق با این ہیی خوأسته ات تفامیا تاراحت کد اماو نی 
کي ده شدن بد رشن وا ہنیک أ“ ن حمر چون صاعقه ا چان در او مؤ ر 
1 آن‌روز را حون نہ ی تو | نست کاری کک درس خت در ين دقایق 
بااك کذرانه . 


وو یک امد a‏ ین‌معنی که خودش را هر جه رودن بمح لر سا EY‏ 


SET دون‎ 


انان بو سیله کاک أف ره شر بو ر ك یر داد که فر دا ساعت هشت 
۳ هه لازا ر خواهدبود و حن د فیقهیعی از مخا بر E ٠‏ 
فك 


۱ بأقطار سر رع السیر بر اه‌اقتاد . 


داف ری از حر کت دریکی از ایستگاه‌های یبن راه درحالی که 
مشغول مطالعه روزنامه عصر بود نا گهان چشمش به‌قاله‌ای افتاد که 1 
. دين درپاسخ مقاله اودر روز نامه اندشا: ر داده بود! 

مضمون مقاله بدیتقرار بود : 

آقای سردبیر 

خیلی خوشحالم از اینکه شخصیت ناجز و حقیر من مورد توجه 
خو | نند کان محتر م واقع یله اما حون ملاح می کدم. که کنجاوی مردم 
برای دانستن اکا ردک من تحر يك کہ لازم دج این‌چند کلام را 
دریاسخ دوست محشرم خود بو یسم 

مردم می‌خو اهند حقأیق زند کی EEE‏ 

کیام حقبقت ؟. ۱ 

هرجه ف همان بو د که آقای ایز یدور آشکار ساخت و من دیکر 
مطلبی ند‌آرم جر اینکه مطالب هدر جح درروز نامه شمه ار | تا نمایم 

و درست ات مادموازل سن‌وران رنده ابا 

خن هن اورا دوست دارم و ازاینکه مادموازل مرا جنانکه‌من 
مرل‌دارم دوست نمیدارد ۳ 

تحقیقان آقای این يدور پسیار بجا بود وتمام قسمتهای آن»با حقیقت 
تابحق هی کټ ودرتمأم سا با اوموافقم رار اه کهاد که از ازع 
پاقی‌نمانده است. ۱ ۱ 

باایدحال. .. بایداعتراف کنم که قلیم‌ازاین ی امن پسپارجر یحفدار 
لهھ وازاینکه و هن کی مادمو ازل سی‌وران‌مر | دوست ندارد ناراحت 


د غصه‌دار هستم » 


۸۹ 


اماهیچوقت نمیخواهم که احسسات وتمایلات قلبی من ۱ نطور بر ما 
کو وقمه کش درراند کین داخلی من نفوذ نماید . 

راف همین‌منظور طالب آرامش وصح هستم تا بتو | نم ای وسبله مہ 
وغلاقه مادموازل سن‌وران رابسوی خود جلب کنم وامیدوارم که بااین صا 
هگ احاتتی که‌ازطرف من به‌مادمو ازل سن‌وران یه جبر آن‌شود ود در ۳ 
زود خاطرات گذشته رابکلی فراموش نماید . 

هرجه اوبخواهد | هلو تا روت باشد درقدم اوخواهم ريخت او 
را خوشیخت خواهم کرد وبالاخره مر! دوست خواهد داشت بنابراین برای 
دیل باین‌مقصودصلحو آرامش‌برای من‌ضروری‌است‌بهمین جمت‌تمام اسلحه‌های 
خودرا بزمین گذاشته ومیدآن‌رابر ای دشمنان خویش خالی میگذارم ون 
خدأی نخواسته دشمنان من باوصف این‌حال بخواهند بازهم مزآحم بشوند 
خیال‌نمی کذم شقن ها مفیدوافع شود . 

بك کلام همدر خصو اا هارنیگتون که درزندان شپر با E‏ عار 
E‏ میخو اهم بگویم‌این‌شخص یکی ازمنشی‌هایمخصوص یك بازر گان اء ریکائی 
بنام گو لی است‌واومامور بت داشته‌است که‌اشیاء قیمتی وة هرآ ار قن 
را که دراروپا یافت میشودبرای‌اوخریداری کندمنت‌ااینکه از بدشانسی‌این 
شخص درسر ره اتین‌ودریکس یکی از دوستان من قرار گرفت دوست من بأو 
خبرداده بود کهشخصی:نام کنت ژرورس حاضراست‌تمام تابلوهای رو بنس‌خود 
تا رای یف وی ده کش حاضر شود شبیه آن 5 بو هار دراختیار اه یگذارد 
با کسانی که‌پمنزل‌اومباً تشن توا نت بفهمند که‌تا یلو ها و آثار تار یخی قصرخود 
رافرو خته است . ۱ ۱ 

۱ ائین‌ودر یکس دوست من‌اورا وادار کرد که حاضر باین معامله شود و 

اوهم مهن ی کف کت و روز راوادار بفروش مجسمدتار یخی مهد يکت : 
معامله بین اتیس زقس و آقای هارنیکتون درجر يان بودتااینکه تابلوهای 
رو پناس ومجسمه‌ژیمتی معید درمحل آمنی استقر ار یافت و بعداز آن‌تاریخ آقای 
هار نیکتون بزندان افناد . 

بنا بر ات بعقبده‌من باید مسترهار نیکتو ن که هیچ تقصبری نداشته وفعقط 
و اسطه‌عمل بو ده ازز ندان آزاد شود زیرا آقای؛ گولی ملیو نر آمر یکاثی حاضر 
منت برای‌خلاصی منشی‌خوداقدام کند ودوست من اقدق دورو کس هم چون 
پنجہزارفرانك حق‌الرحمه از ملیونی امریکائی دریافت کرده سکوت اختیار 


خو آهد‌نمود ۰ 


۵۰ 


ازطول کلام معذرت میخوأهم خو | دشمندم مرائب ارادت وأحترامات 

مرابیذیرید .. آرسن اوپن 
RPE‏ ۱ 

تا بن‌است ها ر دو ادمان دف وتوخیی که سک اس ار آحد: 
نو زان محوی » راتحت مطالعه ذر ارداده بود بهمان نسیت در جمللات و 
عبارات آرسن‌لوین فرورفت ویكاصل بر ای‌اومسلم‌بود که هر گزمم‌کن نیست 
ارسن‌لوین بدون‌جمت وبدون هیچ منظور این نامهرا بر آیروز نامه فی‌ستاده 
تشن واین عمل‌اویکی از اسر ارمخصوص باواست که بالاخره یك روز آشکار 
خو هد شش ۰ 

از خود میپر‌سیدبرای چه‌ارسن لوپن‌این نامهرانوشته آ یا مقصودش‌این 
رو اک که دراطراف مسترهار نیکتون توضیحاتی بدهد ..٩‏ پااینکه فیراز 
این موضوع اسر اردیگری درلابلای سطوروعبارات او نفته‌است ؟ . 
۱ باعشنا منمادی مردجوان دراطاق درا ن ۳۳ نسشٌسته ودرفکر عمیقی 
فر ورفنه بودازاین نامه‌حیز‌ها می‌گممید وحس بی‌اعتمادی اور اذحر يك مدرد 
ومثل این بود که‌ارسن‌لوین این‌نامه رامخصوص اونوشته وخواسته‌است بااین 
توضیحات کج ومعوج دوه تیه اورا ازحاده مسقم متحرف سازد , 

برای‌اولین بار در زند کی خود چون ملاحظه کرد که مستقیماً طرف 
حمله حر یفی جنین‌تو انا واقع شدهو با یستی دريك نمر دن به‌نن خود ۳ 
سازد حالنی شبیه به‌ترس بروجودش مسلط گردید وقغی باین فکر رسید و 
بیادی آمد که پدر بیچاره‌اش در ننیجه اعمال اودجار رحمت شده باحالعی 
اضطر اب آمیز از خود می در سیل آیا اين‌کاردیوانگی محض نیست که من خود 
راداخل نبردی کرده‌ام که بمیچوجهاز عیده دشمن خود تھا به نتیجه اش هم 
برای‌او روشن نبود از آن گذشته تاامروز هرچه واقع‌شده نشان میدهد که 
ارسن‌لوین در بازی پیر‌وزش نه است اما این حالت ضعف‌و ناتو أ نی دوران‌بسیار 


کوتاهی داشت وقتی‌درساعت ده‌با دستگاه ر سیک | حا نموه که اعنه‌اد و 


رخ 
خو نسردی اولیه خود راباز یافته‌است . 
درایستگاه آقای فوربروال یکی‌از اعضای بندرنظامی که قراربود پدر 
ایز یدوربر‌توله زادرادارهاسلجه‌خا نمزل بد‌هی باشارلوت دختر بازده‌ساله‌اش 
درا نتظاراوبود ۱ ۱ 
برتوله ازاوپرسید حوب چه‌خبی تازه دارید ؟ 


۵ د ددا اله 3 یه | فنادسخهت | را وط çS‏ 5 داهم د3 ET‏ ص 
رد ارد 2 SD a‏ م 3 


۹۱ 


اورفته ودرضمن ضرف فبودبدون اینکه E‏ بر نوله سعوالی E‏ 
جربان واعهر | ازاول :ابا خر برای اور یت 37 ۱ 

رل کت بااین حال من کا ا کے کد م رار ر بو ده باشند , 

- غیر‌ممکن‌است معپذ! نایدید شده . 

ب از جه‌وقت . 

بت قهتیدا هم 

سب جطور ٩‏ 

دیروزصیح وقتی درساعت‌شش مشاهده کردیم ازاطاقش بیرون‌نیامد 
دررا باز کردم ديدم که او دراطاق تیست . 

آما در بر ور درآطافش بود 5 

مد بی در پر ور ارا خار ج نشی برای‌اینکه کمی خسته نود و صیرحازه 
او ۳ شارلون‌باطاق اوو ناهار وشام اورا هم باطاق بر‌ددم ۰ 

دس در فاصله ساعت هت در دروز وساعت 2 مر ور صرح یدرم ناديد 
شده است . 

ت بان شب قبل. .۰ اما . 

. ٩ آماجه‎ - 

درشب هیچکس‌نمی‌تواند ازاداره اسلاحه خانه خارج شود . 

مس وت تشدهاست ۳ 

= غیرهمکن اف تمامر ما دراطر ای ات ۰ 

5 ۳ ات حال‌غعی یه خارح ES‏ ی ۰ 

ت منکن انت ما آزهمه طرف مرآ قب بوديم ۳ ۱ 

بر تو له مدتی جندبفکرفز ی و تختخواب اودست خورده بود 

یو . 

- ودروضع ظا« راطاق دعمیری داده‌نشده بود * 

خی رجرق اوو کیسه دو دون و کتابی که ھ۵ ی‌خوا ند در ری 2 
ودر وسط کتاب أ ين قطعه عکس‌را گذاشته بو د . 

. بدهید‎ E 


آاوداد و در تو له ازدیدن آن KG‏ ی حورد خود ۳ ا ر آن 


عدیو ار آفدست 
کن شنا یا درحال, a‏ د سم ار ارایجیب گذاشته واطراف اويك‌چمن وسمت 
دیگر درختان وخر ا به‌های صر ا نمایان است ۰ 


فر وبروال اضافه کرد : 


۹ 


کمان ف ۲ ين یک ما است که بر ی ھک بو د یبد 

بر‌تو a‏ خیرمن‌این عکس را نمی‌شناسم این‌عکس ر ر | بدون اینکه 
من‌خودم باذم در اط راف > رابه‌های 3ص و امن ورف ازمن پردأشته ند شاید 
اينک و انوم بازپرس که از ھم یسا 5 ارسن ۳ و بن‌بود | نجام دأدهأست ۴ 


حوب بعل جه ۳۹ 
این عکس وسیله ای‌بود که‌اعته‌ادپدرم را بطری خودشان‌جلب کرده‌اند 
که کیو ا نشف اسک ها خل یرل مه بخ دم 
5 نمیداتم 2 درم بد | م افتاده ۳ باو = کت زده‌اند وأو باور کرده 
شاب .باو کفته| لهي ار اف نز دیکی‌ها هسنم ومیخو آهم نی باهمین 
انه اورا به‌محلی EL‏ وباخودیر ده‌اند . 


حه .. آخراواز ډو دی ور ازاطاق خودخارج نشده بود . 


2 یی يه 


ا أو را دب بل > 

۳ خر .. گفتم که شارلوت بر ای‌اوغذا می برد . 

کوت طولا نی بر قر‌ازشد در يك احظ ه حشمان بر تو له بادید کان دقن 
کوجکتصادم نمود بر‌توله س خودرا خی ا شت دخدرجوآنجند 
اج ه احا پر ده باو نا ه کرداما مشلا ین‌بود که سخحت نار احت ومتقلب 
اه م ها بان چا و ابصور ت خود گذاعت وشروع بر یستن‌نمود. 

فر بورال باتعجب پرسید تر اجه‌می‌شود . 

بو ند له گفت شماکار نداشته باشید . 

لحظه جند صبر کرد تا دخترجوان کک به‌های خود راتمام کرد سپس 
باه کف پس‌توتمام این کار هارا کرده‌بودی ؟ تو واسطه‌این‌ملاقات شدی‌ایدهاور 
e‏ اععراف می کنی ؟ .. وروز گذشته وقنی گفته بودی پدرم در اطاق 
خودش بود دروغ ھی گفتی زیرآمیدااسنی که اودراطافقش نیست وخودت در 
خارح شین اراطاق بااو كمك کردی ۰ 

دخترجوان سا کت اند وبرتوله گفت 1 

برای چه‌این‌کازرا کردی ؟.. شایدبتویول داده ودد تانق ول 
داده‌اند که بتوانی برای‌خودت یكلباس بخری ؛ ۱ 

دستیای دختر‌جوان را که‌به‌دغل گذاشته بود ازدم یار 35 وسراو را 
بطری بالا باخن: کر 3 ودید که ضووت | وغرق کر ده دا ست 

بر فوله در هعقب سخنان‌خو د کوب ھں جهلازم بو د وهی 


درا خض حرق نیا یرت ھم باز المح فط ارو خی ده 
ر ادن حصوض حر کی دد اریم ډیزت هم بادو دعوا نمیجند فعط ار بو واقس 


۹۳ 


مھ ی کنم آ نچه E‏ ده م ی‌خو اه هم بمن‌بکو ي ۰ 

1 ۳ حجبری دیده‌ای 5 يك کلام ازسخنان [ ې ادها بگو به بینم 
جطورشد که i‏ دشر یرون ۰ 

دختم‌جوان درپاسخ ا : 

-با اتومییل رفتشد من‌صدای صحبت کردنشان راشنیدم . 

ساز کدام طرف رفتند ۱ 

یک جلوتوهیچ حرفی نزدند که برای مامفید باشین ۰ 

سے یح +۰ آما حرایکی‌از ایا کشت تایه وقت‌راتلف کرد ور‌داساعت 
هشت ایك ران با تلفن کین ۰ 

سد بلی‌يك افونا متخ ۰۰ اسم قصری را 

ت ی۰ خی ٠‏ 

ند شاتو زو کن 5 

۰ ۳ موز + شاد‎ TS 

ورو سس 
مج 

بر تو له هنتظر نشد که‌حرف اخراین نام ازدهان اوخارح شود و بدون 
که ازفر و بروال ا حافظی کند در را باز کرد و بطرف كاه دوب و 
ی زوديك بلیط برای شا ورو کين إل شیف . 
2 ذُر دا صیح وفتن بررتوله از قطار پیاده ھی شد ظاهری ناشناس بخود گی وه 
بود تن يك هو وان تس سی‌سا له که لباسی بلوطی رنگی وشلواری کوتاه 
وجورابی پشمی در برداشت‌با کاسکتی‌مسافری‌وریش کوتاه حنأئی‌در امده‌بود. 

بعد ازظهر آن روز بر اذر تحقبقات ادف است که وک کالسکه از جاده 
تور بطری کرو تا ورو کس غر بت وده ودرخارح رووا ای جنگلتو قف 
نمود ۽ مقارن ساعت ده يك عرابه اسبی در کنار کالسکه توقف شی کین 
ووس ازچند د ورقه دوهی ته بطرف دره بوزان اچ افناده ان ۰ 

و کالسکه اولی حیت مخاافش جاده زاش کو Aas‏ بطرف لے کف 
دموده اس ۰ 

5 ایز يدور صاحبت عرابه را شناخت اما شناخنن اوفایده ای نسداشت 


زیر اضاحب عر | بها شب وعر ابه خو درا .بمودی اجار ه داده و آن‌شخص فر دای 


1 شرس اج وعرآبه را بصاحیش بی هه انیت ي 

تما این!ط/اعات نشان میداد که پدر بر توله دید در همین نزدیکی 
تقو ات یمن گرخن ونر شا تور کی ر ای 

باقن ر معلوم است که آ اد و ډه محل نرد یکی که فلا فیتن 
دبحي سل ۵ در‌ده اند واین‌محل باید دردسترس 1 ذا باشی ۰ 

با خود می گفت درم در مساقت دہ ۳ ۳ نزده کیلومتریاست وهنتظر 

اسک من‌خودرا باوبر‌سانم . 

اما متأسغانه تن ار عادر ده ووک و جستجو نتو | تست ردیأی أ ذا 
اوا کو کا ان ا 

جنک روز بهمان رت ودرروز نامه ها خوا بلق کے کت زرورس 
بادخترش از قصر آمیر‌وزی خارح که ودراطر أف دیس هتکن کر ییا دن و 
ھم مین خبرپیدا کرد که رمل ازانعشار معا ۹ ارس ن لوپن تی 5ا مدش 
دار نیکتون ا شل ودرصدد بر آمده بودن که اورا ازاد سازند . 

ایز یدور محل توقف خودرا هرروز تغییرمیداد یعتی دوروزدر شارتر 
ودورور در«ارژانتون» توق می کرد 

وازاین تجسسات گوچکترین نتیجه ای بلست نباورد نز ديك بود که 
از تعقیب پدرش صرف نظی کن بعتی دیش‌خود وک درد که وکن اش 
عر آبه ناشناس که بدزرش را درده درمحای دیگرمسافر‌خودرا به کالسکه‌دیدگر 
انتقال داده وممکن ات اور | ده مکان بسیار دوری برده واک ۰ 

رگ رور ۰ صیح ETE‏ روی یکی‌ازیا کت‌هائی که ازپار یس برای آو 
بی فا ناله بودند خط شخصی رادید که دیدن ان او را ازجای خود تکان 

“r‏ ع 

اد واضطراب اوبقدری شن یبد بود که تامدت جنل دفیفه رات ا کو 
باکت را بار کید ٤‏ دسدش هل زین وباخود ا | یاجنین جیری ممکن 
ا 5 ایابرای من دامی نکستر ده ند 5 ۱ 

۳ این حال سرا کټ اوو دردرون يا کت ا از نامه‌های درش 
د رکه من که خطاں راو نوشته بود . 

روش خط بجو بی تا میداد که بلست برش دوشته ات دن 
ان نامه چنین نوشته بود : 

ر کن 2 


بت | وا این نامه بتو و | هد زر میب ۰ ۰ خمال وی تمام‌شب 6 مراب 


۵ 


اتومبیل حر کت دادنن بعت سوا رکلسکه شدیم اما مین سیزی نمی تواتستم 
به‌بینم زیراجشمان مر ابادسته‌الی بسته بودند قصری که من در آن EY‏ 
قمع از وضع ساختمان و ظاهر آن معلوم می‌شود که باید دریکی از نقساط 
مر وق فرانسه باشد اطاقی که من در آن هس تم درطبقه دوم قرار گرفته : 
اطاقی است که دوینجره دارد یک 


شده است . 


بعد ازظهرها حند ساعد ی آذاد هستم که در قصر 9 نم آماهمیشه 
رلک فر مر اقب من ی 

در یج ا توانستهامتنها بما نمآ ين اا دو دو شته ۱ 4 
ون4 | م بأمیدانیکه بکروزبتوا نم ذر ۳ از ینجره بخار جح ات کی شاید E‏ 
۱ ازدماقین آ تر ابه‌بیننی وا درسی که نوشته‌آم بقر ستداما از طرف من 9 
نیا ش امن زیر رفا ری دم نک 

مکارت که:: ا دوست دارد ۰ ١‏ بر تو ل 

ر 

ایز یدورنگاهی به روا کت انداعت امبر متعلق ډه دست باحها نیدر 
و ۶:9 ۱ ۱ ۱ 

انیدرهحلی بود که ا بدور bT‏ میں تیا بجستجو پر داخنه بود . 
ازراه احتیاط لوان ا را که مر دم آن ناجیه اورا ۳ آن ان در له 
ډو د نک ار ن در آورد ولیاس یکی از کار گران را دو شید و بطرف قصیه 6 
کوزیون رفث ٠آ‏ نجافصبه کوچکی‌بود 45 Ab‏ فوسو کت 
زاوا ۶ دل + 

کدخدای آن قصبه درمقابل پرسشهای اوجواب داد که من این‌پا کت 
را روز جيار رشنبه گذشته بصندوق پست انداختم و تا اضاقه کرد شاید 
اط/اعأت من بر ای شما مین باشد . 

روزشنبه یکی‌ازجاقو نیز کن‌های قصبه که هرد بیری است وباباشارل 
نام دارد بو وف ۱ 

]یا هن پا کتی ‹ ر | بدون تمیر به دوست ارو به‌قصدخو هد 
رسیی . ۱ 

بای دمقعل مير سل اجا کسر ی ا | مباالره خواهند کرد. 

برتوله وسیل : 


با باشارل از کدام طرف ميا مد ۳ 


۹۹ 


از قصیبه فر سلین ۱ 

ها در امن 5غ رادرهمان جاده بیدا کرده است: : 

بت ممکن وت 

فردای آن روز ایز‌یدور ناهار را درفرسلین صرف کرد ۰ 

دراول جاده عرابه مردجاقو یز کن رادید که بطرف دهکده میرود 
ازدور بدنبال اوافتاد . « . 

باباشارل دربن راه دردوسه جاتوقف کرد هی ای کر ور چاقوهای 
بت ان محل بطرف E‏ ڊراه افتادبر توله درهه‌آان أده بد نہال 
۱ 
ازاه در تعقیب با باشارل‌افتاده وبدون‌ایناینکه مراقب اطراف خودش‌بانشمد 


و پیش میرفت اما جون چند دقدقه گذشت متو جه شی که مرد دیگری‌غیر 
در جا که پیر مرد میایستاد او هم توقف‌می کرد. 

ایزیدور باخود گفت اورا تعقیب فد کدی شاد يددائ که س 
بیچاره پا کت درجاده بیدا کرده ومیخوآهند ااا او دومرتیه مقابل 
- دیوار دصر خوآهد ایستاد پاخیر ۱ 

قاب او بطش افتاد EE‏ وت اقدام اوقرارسیده بود . 

هر سه بد‌نیال یکدیگر او از خر با وسربالاتیبای اه عبور کرده 
ربالاخره بم کز قصبه کرونزی رسیدند در آنجا باباشارل یك ساعتتوقف 
نمود ډو بطر ی رودخانه سر از پر ده و ازیل رودخانه گذشت 

اما در ان وت اتفاقی بوقوع پیوست که اسباپ تعجب‌ایز یدور وان 
شخص که ډه عقیب پیر مرد افتاده بود در ایناری دل ایستاد و باباشارل را 
نگاه میکرد که دورمیشود وقتی اوکاملا ازنطر ناپدید گردید بطرف جاده‌ای 
که مشرف به‌مزارع دهکده بود متوجه شد . 

جه بای گرد و 

بر‌توله جند دقیقه سکوت نمود و ناگهان تصمیم خود را E‏ 
ويه تعقیب آن مرد روا خت . 

باخود گفت وقتی که دید پیرمرد راه خودر | گرفت وش رفت یا 
راحت شد حالاپی کار خود میرود . 

یکجا ؟ ۱ 

ا بدبطری قصر .. 


ای 


مخل یت بود که ده دندید نردیت شید و حالت وجل و هسر 3ی درحود 


۹¥ 


آن مرد داخل جنگل انبوهی شی که مسلط بر رودخانه بود و جند 
لحظه بعد در آنطرف جنگل درمقابل او خانه روسنائی ظاهر گردید وقتی 
ایز يدور بنو به خو دش ازجنگل بیرون رفت بانهایتتعجب مشاهده کر دکه آن 
مردنایدید شده است , 

باجشمان خود باطر اف بجستجوی اوافتاد و نا گهان چیزی بنظرش 
رسیده وبسرعت تمام بان طرف دوید درسمت راست خود حصاربلندی را 
کف اسن | شت را یا گر فة ات 

هما زا بود ؟ . 

ددرش دریشت ان دیور زندانی آ مرت وبا اک قر مب توانسته بسود 
مخفی گاه آرسن لوین راپیدا کند جلورفت ازبن شاخه‌های درختان گذشت 
وخود را ببالای تیه بلغنی رشان که در آ نجاهم درختان زياد دیده می‌شد 
ازبالای این تیه نگاه کرد بازهم حصارقصر ارتفاع داشت ولی آزهمان نقطه 
ای که ایستاده بود توانست لاه فرنکی ھر کبته‌ای را که از .ساختما ای 
دوره لوی سی دهم بود ازدورتماشا کند ۰ 

در روز 7 ی دور لیس خی از معطل نشی ه اا کوت نمی در اطر اف 
این کار فکر ک دل ومقدمات حمله حود را فراهم سازد. 

در نزديك پل دومرد دهاتی رادید که کوزه‌های شیررا حمل میگردند 
از آنبا پرسید این قصر که دریشت درختها قرار گرفته چه نام دارد . 

۳۳ این قصر اجن قصرا گوی )۱( ) است ٤‏ 

ایژیدور سعوال خود را باساد؟ ی عنوان کرده بود اما بای را که 
دریافت کرد اعت دعجب وحبرت آوشد ۰ 

پررسید فص | ۳ مش اها ر کجاهستيم اینتحاناحیه ایندر پیست ؟ 

کی ات ً در آنطرف رودخانه است اما ایدحارا قصیه کروز 
کش 

أ یز بدو ر کامما مهعوتن مأنده بود ".۰ قصر | گوی». قصبه کروز E‏ 
بمعنی سوزن ار آن‌کاغذی که بدست من رسیده وشامل اوا آرت 
لوین بود همین عنوان را داشت نوشته بود. اسرار سوژن مجوف. بس‌ای:جا 
25 همان اسر‌اری انت 45 اا هسنم" .. سوزن مجوی بدون‌آینکه 
دیگرسخنی بگوید پشت بانبا کرد وجون اشخاص مت راه خود را پیش 
گرفته دورشد . 


Sa‏ 6 درفرانسه بمعنی سوزن است 


۹۸ 


3 
یکی از رازهای تاریخ 


تصمیم ایزیدور قطعی شده بود خیال داشت تنها ا ودام کند اک 
بداد کستری خبی‌میداد کار خطر ناك مر میشد علاوه براینکه‌یقن‌داشت آنها 
کاری صورت نخواهند داد کندی کارماً مور ینومخصوصا بیاحتیاطی [ نپاممکن 
بود فرصتی EES‏ لوین داده میدان راخالی کند ۰ 

فردای آن‌روز درحالیکه بسته‌لیاس‌خودرا بز یر بغل‌داشت ازمهمانخانه 
ارح شت ل یاسای کار 5 دری را ازتن‌در و وردودوهر ده لباس وتاش 1 نخليسي 
راپوشید وبدفتر خانه ثبت‌املاك » قصبه» کوزون مراجعه نمود . 

دو آنجا اظهاز کرد که در این محل.برای کرش آهده و | کر بتوانن 
منزل خوبی در این صفحات پیدا کند بی‌میل نیست که مدتی باخانواده‌اش 
دراینجا اقامت نماید . 

صاحب دفترجند منزلی را باونشان داد ایزیدور اظبار کرد که در 
مل کان در زا ون قصری دنام , قصتر(| گوی) وجود دارد . 

۱ حجواب داد کرت ود تها ند اماقضرا گوق متعلق سک ی آزمشتریان‌من 

است وخیال نميکنم که حاضر بفروش آن‌باشد ۲ 

ت پس‌خودش در آنجازند کی میکند 

یلی سا ۳ تن میکرد یعمی بامادرش دراین صر اقامت داشت 
اماجون مأدرش از خلوت بون این قصر حوشش یامد سال گذشبه از ات 


۳ 


ل عر دمت نمود ۲ 


س ډس حالا کسی در ر آن : زند کن کن ۰ 

ات جر | يك مرد ایتالیا نی بام بارون 1 لفردی‌در 5 و قصس 
را از صاحیبش اجاره کرده اش : 

گقیتد بارون آلفردی ؟ يك مرد جوان باحالت مرموزی نیست . 

با من ایتا مشعری و شش تمیق ها بااو معامله گر ده احاره‌عط 
بین | نپا رد وبدل نشده فقط بوسیله یك سند عادی‌معامله راختم کرده‌اند 

تلا تن شما ا بارون زا هي تام ی ۰ 


۹۹ 


اتوهبیل جر کت میکند آذوقه قصر را زك ون اش یاف ا تفت کین 
و آوهم با هیچکس تمس ندارد رویمءر فته ات مستأچرین جل ید اشخاص 
ین کی ۱ 

آیا خیال میکنید که مشتری شم) حاشر بفروش ین قصر بشود . 

ان تم کی 

¬ ممکن اش نام اور ا بمن نفد ۰ ۱ 

سا نام او لوی‌والمراس‌سا کن کوجه مون تابورشمارهع ۳است‌ایز يدور 
سوار قطار عرن شدد. وفر‌دای آن دوز مس ازتفیعات زیاد آقایلویوالمران 
وا نی تون 

این شخص مردی سی ساله وبا قیافه ای کشوده و خوش صحبت بود 
برتوله لازم ندانست که جیزی ازاوینپان کند داستان خود ومقصد خویش 
را اک اوبیان کرد ودرپایان کلام خود گفت من یفین دارم که یدرم باتفاق 
چند قربانی دیگر در این قصرزندانی هستند ومن اینجابدیدن شمابرای 
آن آمده‌ام که ا گر اطلاعاتی درخصوص مسا جر خودبارون آلفردی دارید 
بمن بدهید جواب دادخیر اطلاعات‌مہمی ندارم من در رشان گذشته‌بار ون 
آلفر دی را درمن‌کارلو ملاقات» کردم جون برحسب اتفاق اطلاع یافته بود 
که صاحب قصری درا ين محل هستم‌ومیخو است‌تا بستان رادرفر| تسه کدرا نر 
بهن پیشنم‌اد کرد که آنجا را باو اجاره بدهم . ۱ 

اويك مرد حوانی تست ؟ 

۳ بلی ۲ دآری جشمانی تاقد وموهای‌خا کسری ۹ 

ریش هم دارد . 

ای 

برتوله گفت خودش است این علامات کاملا باقیافه اوتطبیق میکند . 

ضایر شها آوزا شا سین 

ت ۳9 بقین دارم که مستا جر اک ار او ون 9 دیکر نت 
لوی‌والمراس ازاین داستان | مه بود در روز نامه ها عملیات آرسن 
لوپن ونبردهای او را بابرتوله خوانده بود پس دستپای خود را بہم مالید 
و کته 

۱ بااین تر تيب قصرمن شهرت پیدا می بک 
فقط ازشما خواهش میکنم کمی بیشتراحتیاط کنید شایداین شخص 


رت لوین اشک ۰ 


۱۰ ۰ 


برتوله نقشه خود ۳ برآی: اوبیان EEE‏ خہال ا راتيا 
باین‌قصررفنه ازدیوار بالابروم ودرقص خودرا مخفی سازم 

لوی‌والمر اس اورا بااشاره متوقف میاخت و اڭ » 

آیتدا آینکه ذمی‌توانیدباین آساأ نی از آن دیواربلند بالایروید ۳۳9 
هم‌موفق شود دومرد ووی دیکل که از نو کر‌های قددم مادرم هستند و من 
خودم آنهارا در آنجا کذاشته ام ازشما پذیرائی خواهند کرد . 

انعر کی استت ۲ 

فرشا که آردستت. انیا هر ار کی جیار ان هه تین 

جطور داخل قصرمیشوید » تمام درهارا محکم وینجره ها نرده دار 
است وتازه باوقتی که داخل‌اطاق شدید چه کسی‌شمارا هدایت خواهد کرد 
۵و 1 جا ہے ش از حرل وهشت اطا دارد ۰ 

۳1 


بلی .. وای مقصود هدن اطساق طبقه دوم است که دارای دو 


دنچره اشکه : 

"۳ این اطانر | من م ۳ اسم iT‏ اطاق نار يك است 

اما 9 آنجارا پیدا کنیدتاباً نها برسید از يك‌پله مارپیچ 
وجنددهلیز زیرزمینی با یدبگذرید من‌ه ره بخو اهم راه رابشما نشان‌بددم 
میت یدای که سن کردان سر شوب ۱۳ 

بر تو له -ثیسم کنان گنت شم اهم بامن بیائید . 

غبرممکن است من‌بمادرم وعده کرده‌ام که بسراغ‌اوبروم . 

بر تو له به مما نخانه که رل رده زو درفت در آنجا مقدمان‌سفر خود 
1 را و راهم ساعت أما وفت عصر لوی‌و المر اس بد.یدن او آمدو از او بر‌سیدمیل 
دارید که هن ۰ پاشما بیادم ۰ 

البته . ۱ 

" دسماز خوب من‌همر اه شماخواهم آمد خیلی دلم می‌خواهد در ات 
سقر همر آه و | باشم ِ میا آید که دراین کارهای 4شفول کته مد |خله 
۳ ۰۰ بغرمانید اين اول وون رفافت ‌ ات ۾ 

شش دغه کلینی. وا که غالا کیت بز ناک زوه بود ټاو کان وا 

پر وله فرستن: فا ای :دای دخا میتوان درب‌را باز کرد . 

نج رک درم‌خفی‌در پشت صروجوددارد که دز تیان نرا بو سیده ومن 
وجود این‌درا بمسناجر خود نشان نداده ام وایسن در بطرف جنگل باز 


۶ی‌شود ۰ 


۱۰ 


آبرتوله سخذان اورا قطع کرد و ولی من خیال می کنم که 2 
بو جود أین‌دریی‌برده اند زیر | وفنی من آن مر در | رهب می کردم ديدم که 
برف یرافح وازهم‌انجا داخل قصرشد؛ با این حال برو دم پر ويله شده 
خواهیم توانست داخل شویم . 

و 

دوروز . بعد يك‌عر ابه اسبی باول یکی رورا رک واد 
عرابه که غیراز وفالقن الن کسی دیگر نبود سه مرد ودیک در عسرابه‌دینه 
می شدند این سه نقر ایزیدور برتوله و دو تن ازرفقایش بودند 

آنا سهروز دريك| نبار نزديك جنگل توقف کردند وهرروز دراطراف 
قصں در سه هیر دنل تأموقع مناسبی بلست TI‏ 

دری را که تال اسن نشان داده بود بين تسه درختان و علفهای 
هرزه مخفی شده وبطودی بود که هیچ رهگذری نمی توانست این در را 
به بيد . 

روزجپارم‌وقتی کهآ بر سیاه ی آسشمانرا فرا گرفته بود و المرآس‌تصمیم 
۳3 قت خیال خود را بموقع اجر| گذاشته و بعور ناشناس داخل صر‌شوند 

هرچپار نفر دراطرای جنگل به تجسس پرداختند برتوله خود را 
بین‌علفها انداخت ودسته گیاها: دی را که از بالای در آوبخنه شده بود تلتان 
کرد و کلیدرا بجای قفل|انداخت آنرا آهسته چرخاند در بدون‌صدابازشه 
وهر دو توانستند دأخل‌قصرشوند . 

والمر اس‌بدو تفراز رفقای خود گفت شماهمین‌جاپشت در پمانیدوهر اقب 
بای ده کس امت طرف نیا یك ه 

سپس دست بر توله را گرفت ودرتاریکی سخت بداخل علفپاو گیاهان 
ان قسمتر | جون‌بیشه‌ای فرا گرفته‌بود فرورفتدد . 

دراین اثنا نورماه ازحجاي ابر ظاهر شد و آنها توانستند از خلال 


کر 1 وشاخه های درختان یاه قصررا که‌جون کوده ی‌عطیم درقلب جنکل 


کی 
وأقع شده دود مشاهده کنند ۲ 

پنجره ها هیچکدام روشنائی نداشت . صدائی‌هم ازهیچ طرف 
ترش وا ھر این دا پر فا کر واو کیت 

ها کے این : 

س چه خبراست ؟ 


۹ زارا می بیعید ۰ سک پا |ازجای خودحر کت کرده انك . 


۱۰ 


دراین حال صدای‌فرش توش ر سی الف اش سوت es‏ 
ف اوه ا پان دوهیکل سفیدازدور ظاهرشده وباجستو خی های سر بیع 
خو در | بیای‌ار باب خودا ند خنند ۳ 
الق اس کت بچه ها بخوابید ازجای خودحر کت نکنید . 
رع یه برتوله گفت Yl‏ خیال‌من راحت شد . 
ت ها ازداه مطمن ہہت . 
- بلی مابطرف تراس قصر پیش میروم ودراطاق تحدا فی‌پنجره ایو جود 


دارد که حوب دسعنه نمی‌شود ومیتوان انر | ازخارح باز کرد ۳ 


¥ 


حقیقت امرهمین,بود وقتی | نجارسیدند بدون زحمت پنجره بازشد, 
ِ مات / انکشد ر خود ؛ والمراس یک اد ەمن هارا در سل » دستگیره ۳ 
کک داد وهردو د هن دیگری حودر 1 به‌بالخون رساند‌ند 


جر 
والمراس می کفت اطاقی که مادر آن هستیم در آخردهلیز وافع‌شده 
بعد از این دهلین دأخل دهلین‌ین ھی قوم كە اغراف ا نیا هسمه دا|حاطه 


7 ودر | تشهای ۳ ن يله ای است که مار | بهه‌ان اطاق که ددرت را رن ۳ 


کرده آند هدایت ام کت : 

يك قدم جلورفت وازبر توله پی‌سیدشما هیائید . 

2 

بت اما مشلا ین است که حر کت نمی کن .. شمارا جه می‌شود .۰ . 

= هی درسم ۰ 

ىقر سید : 
برتوله با ا وسار رمساری اعتراف e‏ هید سید وهی گفتاعصان 
ن ایی شل هدوبر مت می‌تو انم براعصاب خو دم‌سلط‌شوم رهاظ ان 
دروجود من نفوذ کرده ازروزی که منشی بازپرس‌ضر به کاردی برمن زداعصاب 
من‌ابنطور شده اما مانعی‌ندارد این‌سستی بزودی رفع‌می‌شود . 

وخ ا عووز نی کنة والمر اس اورا باخود بطرف‌برج کشاند 
درحالیکه در تاریکی دست خود را بدیو از میمالیدند از دهلیز عبور کرده 


۱۰۳ 


جلورفتند اما بقدری آهسته وبیضدا قدم هت | شون که نکر ام حضور 
دیکر یر ۱ ذمی دو یت نشخیص بهد 

دز ارقت باکر وتا ار کیت دحل را دوشن کرد بود وا لکیاس سن 
خحودرا بلند کرد تاعلت این‌روشنائی‌را بداند . چراغ کوچکی درپائین‌پله 
روی يك میز گرد گذاشته بودند . 


والمن انم کی یر تن ۰ 


نز ديك ج, راغ مر دی رتحالیت ۳ ول ایستاده e‏ در دست داشت. 
ET‏ دیده بود ..٩‏ شاید .. مثل‌اینکه مشاهده يك چیزاو را 

ناراحت کرده بود ودرهم‌ان‌حال تغنك خودرا EE‏ : 3 

برتوله دوزانو جلويك گلدان نشسته وهیچ‌حر کک ف کرد و تلف 
یمام ران ۷۱ 

دقایق برازوحشت گذشت . ده دقیقه .. پانزده دقیقه نور ماه از 
طرف بنجره بداخل یله‌ها تاییده بود و نا گهان پرتوله احساس نمود که 
روشتانی هاه حر کت می کند و یل د فیقه دیشر ھی کشت روشنائی 
هرمور هما نطور که جلومی آمن تمام صورت أورا روشن کر 

قرات عرق بصورت ودستم‌ایش می‌جکیدضطر اب وتشویش اوبقدری 
شدت داشت که می‌خواست ازجابر خاسته فرار کند آماچون اطمینان‌داشت 
که والمراس آنجااست باجشمان خود بجستجوی او پرداخت ووفتی که‌دید 
او درتاریکی بر وی‌رمین میخورد وحشت‌ واضط ابش دسر شل , 

والمر اس همانطو ر که ف هچو فت رفا يله ازظر ف بالا بچندقدمی 
. مهرد تفنك پدست رسیده بود . 

آیا چه می‌خواست بکند .. 

آیا قصد آن"داشت که باوجود تمام این مخاطرات جلو رفته وخود 
را باطاق زندانی برساند ؟ 

ایا ھی واشت قوی کت وم 

برتوله دیگر اورا نمیدید ولی احساس هی کرد که عملی در حال 
وافع‌شدن است عمل خطر نا کی که سکوت و تاریکی شب برروی آن‌سایه 
میانداخت. ۱ 

نا گهان سایه‌ای‌را دید که بروی آن‌مرد پرید» چراغ خ-آموش شد و 
سروصدای کشم‌کش دو نفر بخوش زسید . 

برتوله با نطرف دوید آن‌دود ادید که بروی‌زمینغلطیده باهم کشمکش 


۱۰ 


ھی کی خواست بطرف آ نما حم شود ۱ ما ا مان در آنوقت صدای ناله 
همحز ود کوش آورسید. ناله‌ای ؟ درد و لحضله بعل فالات ازجا بان ہل › 


ف رود داخل اطاق شو دم ۰ 


E ¥) 

باشتاب تمام بطبقه دوم رفته داخل دالانی شدند ولمیاس مد ی گفت 
بطظرف راست بروید اطاق‌جچهارم دست چپ . 

(حئله زد گذشت که در آن اطای یذ اشن و بطوریکه حدس رده بودنن 
درب اطاق زندا: ی ففل‌شده بود نیم ساعتی وقت ۲ نپا بن ای‌شکستن قغلتلف 
شد وبالاخره داخل خانه شدند . 

پرتوله درتاریکی بااستعانت دست تختخواب را پیدا کرد . 

پدرش خوابیده بود . اورا آهسته بیدار کرد و گفت 

ھن اد دور ھم ا یکی .ار یوادت PIE‏ اه تخوس اید شوام) 
هیچ حرف قرو 

ددر باشتاب تمبام لباس پوشمد اما دروقنی که ميخو است از اطاق‌خارح 
شود آهسته I‏ کشت ۱ ۱ 

۱ من‌در این‌قص تنما 3 . 
- دیک ا وشرلوك هلمس د هم‌هستدی ‏ 


س ار ۳ من نهارا تذخ دده ام 


- 


کن 

مب يك دخترجوان . 

"۳ این دخترجوان بای مادمو ازل سن‌ور آن‌باشد ۰ 

د نمی دا نم : 

من‌ازدور اورا حمر ره در قصر د یله اس وقدی‌از یله جم همی ش دم 
اطاق اورا مد یلم وه اوبااشاره بامن‌حرف میرن .۰ 

- تومید!نی طاق او کجاست ؟ 

هقی همین قهالتی .2 ط رف ِ 

AEN‏ در اطاق ۲ ابی.» دراین اطاق میله‌ای است وباز کردن 
آن‌جندان مل . 

حقیقت هم‌همین بود بانلاش مختصری در باز شد ویدرآیزدور بدرون 


روت وباوخبرداد ۰ 


۱۰ 


ذه ديق بع‌ددخترجوان ازاطاق خارج شی واأیز یدور به یرگن کف 
زراست م ی کف ی أیندخشر مادموازل سن وران ایت 

برتوله دختر جو انر آشناخت ر نگ س در دہ وخیلی LE‏ بنطر یوید 
وفت‌را برای سقوالوجواب تلف نکود هر‌جهار نفر ازیله‌ها سرازیرشدند » 
ودریائین باه والمر اس آیستاد و بطرف اطاق آن مرد خم شی بن ا پارا 
بطرف اطاق‌پائین کشاند و گفت . 

اتفاقاً حالاوبسیارخوب است . 


۳۹ راستی 5 ۱ 


A 

این‌پیر‌وزی فان بر‌تو له کافی نبود بس‌ازاینکه بدرش و دخترجوان را 
به محل‌آهنی رسانه د رخص وص Sl‏ قصر از E‏ تحقبقات بعمل آورد 3 
میعصوصاً ھ ی‌خو است بر نامه آرسن لوپن‌را بدا قح ودانست که آرسن‌لوین سره 
یاچہار روز يك‌بار باین‌قصرمياید. و شبر! بااتومبیل میا یں فردای آن روز 
مراجعت 3 : 

هردفعه بقصر میآمد از زندانیان خود دیدن می کرد بطوریکه آنها 
می گفتند بسیار محرمانه بود و در آن شب 4 وق ده بود آ نها را فرار 
لهل لو ين بقصر تماأمده بود .. 

پر توله می گفت و لی‌همدسنان او در آنجا ETE‏ می کن ۰ 

ایزدور فش از تحقدقان کامل سوار ذوجر که ای شده وخود را شوه کد 
دهکده رسانیده ژاندارمهارا بو دز ده عه زیادی را برای دست‌گیری‌لوین 
براه انداخت و خودش باتفاق افسر ژاندارم و چند مسامور مسلح بقصبه 
کروزان رفت . ۱ 

دوتن‌از رفقایش‌درهمان‌حوالی کشيك‌میدادند برتوله پاتفاقژاندارمما 
بطرف دربزرلا قصرییش رفت . 

اما د دررسیی EE‏ قصر باز بو دو د یکی از دهتا نان را آ نبا کفت کسه 
یکساعت قبل آتومبیلی را دیده‌است که از قصر خارخ می‌شود ب 


تجسسات زا ند ارما نتمچه ای‌نداشت اصل‌مسلم این‌بود که تمام‌همکار آن 


۱۰۹ 


لوين دراین‌قصر i‏ داشنه ودر e‏ نپا همه‌باهمان ا تومو بیل رفته| رقم 
و در داخل رارك غیر از مةداری لباس و ظروف آشیز خسانه جیزی 
رلست ناهد ۰ 

سفله‌ای که بیش ازهمه باعث‌تمجب برتوله‌ووالمر اس شد نایدیدشدن 
مرد مجروح شب گذشته بود وبراثر تجسسات زیاد تتوانستند کوچکترین 
اریار قوف کت ره پوت سا زر من وی فر دای عون ور نله هاچ 
دهلیز دیده نشل . ۱ ۱ 

هیچ آثر وعلامتی نشان‌نمیداد که ار سن لوپن قدم بقصر اڳو ی گذاشته 
باشد ومادموازل سن‌وران ویدر برتوله هم‌این موضوع را گواهی نی 
اما دراطاق دخترجوان‌جند کلدان‌دیده می‌شد که بشاخه‌یکی از گلهاکارن 
ارت وین سجاق شده ودریکی از گلدا نهاعلاوه بر کارت آرسن لو ین نامه 
ای خمااب به مادموازل رأیمو ند تست ۳۳11 وبعداز ظہں شون بازپرس 
دادسرا درضمن بازرسيهای خود نامه‌ای در چنل صفحه بخط اون و 
ییا کرو که فنا میکن از شاه کلم سنجاق کرده بود ودراین نامه آرسن 
ون باالتهاب ونای عاشقانه ازرآیمواند تقاضا کرده بود که او را دوست 
بدارد ودر سر اسر نامه پرازجملات وعبارات آتشین و عده ها و تمهدیدات و 
دیوانگی های عشقی مرد جوان بود که می‌خواست عشق وعلاقه معشوقه را 
بطرف خود جلب نماید . 

ددپایان نامه نوشته بود عصر شنبه برای جواب خواهم آمد فکرهای 
خودتان را همین | گررعشق مرا بیذیرید آخرین تصميم خودرا گرفته ام : 

اماعصر شنمه همان‌روزی‌بود که بر تو له‌پدرش‌ورایموند را از آن‌زندان 


نیمان‌داد , 


۹ 
این پیش آم ای و نتنو صدای آن مازنه يك کگلو له توب در آفکار 
عموهی تاثیرداشت 
مادموازل سن‌ورآن ازچنگال آرسن‌لوین‌نجات یافت پدر بر وله یعنی 
تيا کس که ار لو ا | درشرایط مار که‌حنكت خود بابر توله بعنوان 


وثیقه نزدخود نگاهداشته بوداوهم آزادشد . 


۱۰۷ 


واسرار.سوزن مجوق که ۳ و فا ما رقابل نود وا تسخن ۴ 
اقدامات بر توله آشکارشد وهمه کس یا فی ا 5 رأطلاعحاصل CER‏ 
این‌مسائل باعث سر کرمی مردم‌بود و آرسن لوین‌را شکست خورده 
ها سید ودر کوجه و بازاد از نام آرسن 2 وین برده می‌شد ومردم می گفتند ۱ 
کسی که خودرا شکست ناپذزیرمیدانست بالاخره شکست خورد . 
9 که با آ یمو ند ر اجع بز ند گی‌چندروزه اوبا آرسن 
وین سقوال‌می کرد دی دختر جوا ۰ Ea‏ ی‌را که گفته‌بو رار ف 
وجون صحیت نامه‌های عاشقا نهو العماسماوتمناهای ا لوه ن 
ميا مد اورا مورد مسخره قرار میدادند . 
نام برتوله برس زبان‌ها افتاد ومملوم شد آنچه را دیده وپیش بینی 
کر ده‌بوددرست‌مطا بق حفیقت بو د و قنی‌مادموازلرایموند سر گذشت‌خودر | در 
موود کر فار شخ س بست ارسی لوین برای قاضی بیان کرد همه کن واشت 
تچەر! که بر وله در باده رحس زده بود درست بود و بالاخره در تمام 
قسمتبا نظریات برتوله مطایق واقع تشخیص داده شد با این ترتیب آقای 
برتوله درهمه چیز برارسن‌لوین مزیت پیدا کرد. ۰ 
برتوله می‌خواست قبل‌ازاینکه پدرش بکوهستانهای ساووا بمنزل‌خود 
بر ود مدت ی آه‌تراحت تما ید بأین‌جمت او را به ر کت زروسن ودخترش 
سوزآن برد ودر آ نجا اقات دين ۰ 
جندروز. بعد والمراس نیزمادرش را به نزد دوستان جدید خود برد 
وبا آمدن او يكگ دسته حندناری در نیس کل داده وعده‌ای از مستخدمین 
۲ شب ورور منزل فيا ۴ مرآقبت م و 
برةولة آغازما | کتبر بیار یی‌رفت و باد امه تحصیلات خویرداخت واين 
ماززتن کي آرامومعمولی Et‏ ازسی گرفنه شل ) 
دیکر چهاتفاقممکن بود وأقع‌شود ۲ 
آیامبار زه | نہا تمام نشده‌یود ؟ 
لوین‌هم ازطرف خودخیال راحت داشت و میتوانست باخیال فار غ کار 
ناتمام خودرا بانجام برساند دلیلش‌این‌بود که‌یکی ازروزهای آفای کاینه‌ارد 
وشر لوك هلمی‌هم آزاد شدند . 
باز گت نپا ERE‏ هر جه بودزتیجه‌اش آن شان کةاررش و احتر ام 


ا نپادر نزد مردم کاسته گردید وضع‌پیدآشدن ا ناهم سيار مب بود ياين 


۱۰۸ 


معنی که‌هردو را در حالیکه (مم‌وشهدست و یأبسنه ڊو د دی درمةا بل آدارەش ہی با نی 
و ۱ ۲ : 
رت شونه تمام‌در حال‌بیموشیو اغمایسرمی برد ندتااینکه بتدر یج افکارشان 


منم شدوتوا YEE)‏ اطرافیان خودر | شتاخته و گذشته را بخاطر بماور ۹ 


یا کے 


جون‌شر لو ك هامس هنور درافکارتاریکی‌فرورفته رو ۵ آقای > فار و طا 
دم پرحرفی‌بود برای | نپا حکایت کرد بااینکه درحال آغما پسرمی بردند 
| سین که دريك کشتی بزر گک تجار تی‌در اطر اف سواحل ام نک مسافرت 
هن کی کا ا کاری این و کار کیان کشتی بکارهای خودمشغول دود نل 


امادر پاره پیأده شدن خود مقابل اداره شهر بانی نتوازست توصیعحی بل ھل 


ی 
زیر در آنوقت هردو رادست‌ویابسته وبدپوش کرده بودند : 

اما آزادشدن نپا ۳ واوا ومعلوم می کرد کهلوین‌چون 
نتوانست ‌کاری‌بکندی بشکست خود اعتراف نمود و فرمان آزادی زندانیان 
راصادر کرده ات ۲ ۱ 

وأقعه جدیدی بوقوع ست سر‌وصدای زیاد داشت و آن حادثه 
عہارت اازدواجلویوالمراس ومادمو ازل‌سنور ان بود 

آین‌دو نفر حون مدتی نزديك هم زک تردن ین آنان عسق و 
#<بتی بوجود آمد واحسای نمودند که ۱ رادوست‌دارند . 

والهرا به رآیموند علا قه منت شیف ودختی‌جوان چون از این‌پیش آمد 
اخیر ناراحت: قلبش‌جر یحه‌دارشده بوددرنظر گر فت که بر ایرفع‌س دو هسو ع 
تفاهم با کسی که باعت نجاتوشده بود ازدواح نماید هً ۱ 

هردوی آذہ) بااضطر آبو بی‌صبری تمام متنظر روزعروسی ودند بازهم 
رگ فد کشت ادا در این‌حال آر سن لو پن‌ده غه کلی بآب‌بدهد بالاخره روز 
عروسی رسید و مادموارل رایموند دوسن وران مادام لوی والمر اس 


۳ هه شن 


۱ 
مذل این بود نقدیر وسرنوشت درموفقیت و پیروزی برتوله دخالت 


مردم دبروزی حل وف او را اسقبال نموده و در نطی گر فتن که بر ای 


۱۰۹ 


سودق این جوان هوشیار که توا نسته بود ارسن لوین فان وت 
ناپذیر را مغلوب سازد دست بيك سلسله تظاهرات بزنند : 

درمدت یانزه روزیانصد نقر از طرقدارآان پر وله کرد بکدیگر جمع 
ہل ذل و بافتخار أین‌قهرمان‌جوان جشن‌مفصلی ترا دمودنك . 

روز نامه ۳۹ تیزانن بدبرانی فرمرا بطور تفضیل | نشتار داد ووت که 
در آن‌روز برتوله در آغوش گرم طرفداران ودستیاران خوش‌پذیرائی شد 

ت ~n‏ ری 

وآوهم ازحسی استقبال‌مردم سح لت‌غیور امیزی بخود در فته ډو د دادسخن میداد 
3 ازچهرا که برای ۹ و آرسن‌لوین | نجام‌داده‌بود بطور تعصیل تا دیق 
وخودرا باهوشتر وزر نگ تر از پلیسم‌ای ماهرشهربانی معر گی نمود وحنان 
دت غر‌ور وخود خواهی بود که نی اخنیار دوستان خود را در آ#سوش 

وبا قای‌والمرآسو کنت ژروس که بر آی‌تبر يكوخوش امداو امده بود نی 

امادر همان حال که‌مشغو ص حرمت ڊو دو کاش حو در ۱ بسللامنی‌دوستان 
خو دح ر کت میداد نا گهان‌ازته سالون صدائی‌شنیده شد و مردیرا دید که 
خود انیت دمعیت آندآخته جلو یامد در حالی که روز نامه‌ای ۳ 
دست داشت ۰ 

سکوت تمام سالون را فرا گرفت و حالتی حاکی از حس کنجکاوی 
زياد دریافه‌های‌دوستان که بگردهی زجمع شده بود ند مشاهده شد . 

رو زنامه از فیس ډیست قافن گر دف دوهر دفعه که جشم‌مر دم 
در وی ص۸ حه روزنامه هیافتادفر باد دور اوسروصدا بلندتر می‌شد 

همه باهم تاد هیرزد ند بخو | نید. ۰ روز نامهر | بخو أ نید 


همگی باطر ارف روز نامه e‏ 


ع شدند. وبرتوله روزنامه‌ر! ازدست یکی 


سے ۴ د 
بازهم هردم‌فر یاد یزد دد روز نامهر | بخو آنید . 
یاف تاه ی تن 
کوش کیت می ۳ بخوا ند ۰ 
برتوله‌درحالیکه هتا دل جمعیت 2 ایستاده بود بازچشمان کنجکاو 
خو یش بصفیحه روز نامه نر می زی | خت وا یا ازمشاهده عنوان مقاله که 
بایأک خط قر مز بر جسنه یل هھ بودخیرت‌رده تال و 


سیس بادست خوداشاره‌بسکوت نمودو باجملاتی‌لرزان واضطراب آمیز 


۱۹۰ 


عنو آن‌مقالهر | باصدای‌دلندا ينطورخوا EEE‏ 

نامه سر گشاده خحطاب بقای ماسییان ر یس دهدن 
اد بات . 

درتاریخ اول مارس سال۹ ۱۱۰۷ مقصود ازتاریخ ۱۰۷۹ این است که 
درزمان‌سلطنت لوی‌جم‌اردهم‌يك کتاب کو جك تحت ایسن‌عنوان| نششاریافت. 

اسر ار قصر مر موز - ودرصفحه اول‌این کتاب‌نوشته بود تمام اسر ار 
قصر مر موز بر ای او لین دارفاش می‌شوداین جلد کتاب برای آ گاهی 
در بار | نعشار می یا بد : 

اما.. درساعت‌نه صبعیروز ۱۷مارس‌نویسنده کتاب که سرولباس‌خوبی 
نداشت و کسی‌نام اورا نمیدانست عده‌ای از نسخه های‌این کتاب‌را دراخنیار 
شخصیت‌های مہم دربار e EEE‏ 

اماساعت ده‌صبع‌همانر وز که‌بیش‌از چندجلد ازاین کتاب منتشر نشده 
بود نویسنده کتاب بدشت یکی از مامورین کار د سلطنتی دستگیرو اورا 
بکابینه شخص‌شأه هدا یت نمود ند یت اشخاصی را فرستادند که آن ہار 
جلد کتایر | که‌منتشر کرده بو دجمع آو ری‌نمایند . 

وقتی‌تمام‌جند‌جلد کتابجمع ا ری‌شد و شاه ۱۳7 صفحات آنر امورد 
دقت قر اردادومطمعن‌شد که هیچ‌دست نخورده است همهرا در آتش بخاری 
, آنداخحت وفقط یکی از نپار ۱ بر ای‌خود نگاه‌داشت. 

سرس باهر شاه نویسنده کتأیرا بوسیله ور اولان شاهی 4 نزد آفای 
س هان فرستادند وسن ‌مارس اورا جرز ندان پیکتورل و لی بول درقأءه 
هو ات بت هار کر بش زندانی‌ساخت 

امد رنداتی همان کسی بو د که در ار يخ بام ر ندانی ثعابسدار 
مشپهورشده است . ۰ 

البنه این‌اسرار برای همیشه درپرده اختفا میماند اما رئیس‌قراولان 
شاهی که در کابیده شاه حضور داشت ازيك لحظه غفلت شاه استفاده نمود و 
تکار ا بارا که دی بخاری نیمه سوخته بود از حر يق تجات داد 

شماه بعد جسد بی‌جان آین‌رئیس قراولان دریکی ازجاده های 

خارج‌شهر بدست آمد قاتلین جيبو بغل‌اورا خالی کرده بودند آمابررحسب 
اتان یگ انكو الماس. له فیفت: بار داق داشت در انکشت: ار 
ما نله بود . 


در کاغن‌های منزل‌این‌شخص یاد داشتی بدست آمد در این یاد داشت 


1٩۱ 


صحیتی از کتاب که آ نرا از حریق نجات داده بود دیده ا اماخلاصه‌ای 
ازمقدمه کتاب دراین یاد داشتمابنظر میرسد . 

این‌مقدمه حا کی‌آزاسراری‌بود که در اختیار بادشاهان انگلستان‌قرار 
گرفته وهنگامی که ها نری ششم در نتیجه دیوانگی تاخ‌وتخت خود را بدوك 
ده ويورك ھی سیر د یکدفعه مهقود شل . 

این اسر ار بعدها بوسیله زا ندار ك دراختیا رل هعتم رآنسه 
قرار گرفت وجون یکی از آسر ار ديه غی دولت‌بشمار ما آمد بو سیه بك نامه‌سی 
بسته‌هر یك از بادشاهان فر | نسه‌وفات‌می کردیا کنی‌سر بسته‌در بالیناومی یافتند 
که عنوان اوایتطور ئۆشتە بوو 

بر ای‌بادشاه ور انسه 

اون او اوه 1 ازيك کنج‌هنکنت بود که ای نام تب وه 
می نوشدند هیچکس ٤ر‏ از یادشاهانمحل e‏ نمیدانست وبااین‌ترتیب قر نها 
درپرده رآموشی‌ماند . 

شایدیادشاهانی که‌این نامەرا دریافت‌می کردند بات ان پی‌برده 

۳ 1 نرا حزء افسانه‌ها میدانستند 

امایکصدو وجچپارده سال‌بعد لوی شا نزدهم‌وقتی که درزندان تامیل 
زندانی بود یکی از افسی‌انز! که‌مامور نخاهداری‌خانواده سلطنتی بود بکنار 
کشید واو ك 

1 فا تقاط دارو ون که جدمن لوی جماردهم زر نده تن 
قر آولان‌د اشته باشد › 

جوا 

نم ایام کی امیت جرف مات نم 

شاه سخن‌خودرا قطع کرد وافسر باو گفت . 

مطمعن باشید!اسرارشمارا حفظ خواهم کرد . 

د کون مهن ۰ 

سیس‌لوی شانزدهم ازجیب خود کتاب کوجکی تون که و جک از 
صفحان آخر 2 | پاره کرد اما کیان لاله ی ر 
اسا ور 

ذه بم‌تر است که آزروی آن يك رونوشت برردار یم ۰ 

برلكکاغذی گرفت و[ نر| نعف کرد وروی آن‌پنج سطی کهازجندنقطه 


وخحطوط و اعداد تشکیل_می‌شد ازروی کتاب جاپ ده نوات سییر دان 


ا 


راد رآ بخاری سوزاندو آن‌کاغذرا خپارتا کردسرش‌داست وهیر کرد و 
ردنت اکن أق ر داد و ۰ 

آقا .. بعدازمرك من‌این کافذرا بسدست ملکه میدهید و هی گوئدد 
۳ شاه داده که خودتان با فررندانتان از آن اشفاده نها ک مین 
مصودمن‌جچیست ؟ ۱ ۱ 

- بلی| گر نفپمیدباو چه‌بگويم . 

- اضافه کنید که این کاغذ مر بوط باسرار قصر مرمعوژ است 

ونیا ین‌حرفراتمام کرد کناب را در آتش‌بخاری انداخت ولحفظه‌ای 
EE‏ نمانلں . 

درتاریخ ۱ ۲ژانویه‌لوی شانزهم اعدام‌شد . 

ENES 

دوماه‌طول کشیدتاملکه مار ی آنتوا ترا بزندان کونسیررژی آوردند 
ودر آنوقت بود که افسر وظیفه‌شناش بخیال‌افتاد ماموریتی را که شاه بأو داده 
بود | نجام ډ ھل وبالاخره بازحمات زياد توانست رلک روزخودش را به‌ماری 
انتو انت بری‌ساند وبااینگه تماس باملکه وصحیت کر دن بااوبسیار مث کل بود 
معلالب خودر اسر بسته» واینطوراختصارذ کر کردو گفت این آمانت ر | ازطرف 
پادشاه مرحوم وپسرتان آورده ام 

وبااحنیاط تمام نامه سر بسته. رابدست‌اوداد . 

ماری انتوانت وقتی‌مطمعن‌شد که محافظین‌وقر اولان متوحه آونیستند 
سرپا کترا باز کرد وازخواندن آن‌عبارات مپ م که‌آزاعداد تشکیل‌شده بود 
قیافه‌اش‌حیرت زده‌شد . 

سیس نا E‏ مشلا ین بود که موضوعرا فهمیده وتبسمی تاخ لها دشن 
دیده‌شد اقنور فقط تو انست این چن کلام | ازاوبشنوذ . 

بر ای‌جه دیں.؛جقدردیر ۰ 

ترردیدی‌درحالاتش مشاهده شد» این‌سندقیمتیرا در کجامخفی کند ؟ 

بالاخره کتاب مطالوه خودرا کشود ودرمحلی که شیف جیب کوجکی 
بين آستر جلد کتاب و آخر ین صفحه‌بودکاغثرا در آنجا جاداد . 

ملکه کفنه بود بر‌ای‌جه باین‌دیبری ۰ 

مسلم بوداین‌سند قیمتی احتمال داشت که باعث نجات اوشود اک 
ره ER E‏ نت E‏ از آناستفاده در ادرماه| کیتر آینددماکه 


راهم بعدازلوی شائزدهم‌اعدام کردند : 


N 


گفته‌بودیم که شاه ازاوپرسیده بود آیابخاطردارید که لوی‌چپادرهم 
يك و قرا ولان داشت وین ۳ راولان لر بزرلهمین‌افسر بود ۰ 

افس کنجکاو بعدها اوراق واستأد يدر در زره خود ر 5 ده در خانواده 
آنها باقی‌مانده بود بهمزد . 

lT‏ جچبزی بلست آورد ؟. 

مانمیدآنیم‌و لی‌جیزی که مسلم‌بود این‌بود که افسرمز‌بوز از آن‌تار بخ 
دمام و فت خودر ۱ صرف! دنل رفوع د که بقو اند ا مسقله مشکا لواش ار 
ا 

کتاب ام وید کان لارا ونت آورد مام دا متا نیاق یی وا 
قاریجی پادشاحان فراتدة وسایر کهورهای مجاوررا مورد مطالعه فر از داد 
ومعاهدات وقراداده‌ای‌سیاسیرا که دردسترساوقرارمی گرفت مطالعه کرد 
وبعضی آثار وعلائمی‌ازقرون گذشته بدست آورد ۰ 

در حلد سوم کتاب تفسیر جنکہای سراز.درسرز مین گل‌نوشته شده ډو د 
که به‌داز شکست «وریدونکس» بوسیله هیتو لعی ریس طایفه کل‌را بحضور 
ژول‌سزار بردند وین E‏ اسای رومیان ره بود حاضرشد در ما بل 
آزادی‌خود اسرار؛ قصرمر موز باقصر ا گویرا دراختیاراو بگذارد ۱ 

اوه + تفت کل سارل ورون عام ورش جر رهاق مال را 
وو کد وغتو اقبای زیادی باوداد که دک از آخها ریاست قصرمرموزبود 

درصفحه ۱۳۶ تار یخ‌جنگی‌سا کسو ن‌جاب E‏ ن‌ضمن تشر یحز یک 
کگیو م قانح حکایت می کند که دسته‌پرجم او دارای علامت مخصوصی بود و 
این علامت ازيك و و دراز نوک دمل O‏ محی شد که در شکافی قرو 
رفعه است . ۱ ۱ 

(باید بدانیم که‌نام قصرمرموز» قصری: اگوی بودو کلمه اگوی در 
ور آذسه بم‌عنی‌سوزن آست) 

ژاندارك دوشیره اورلغان که بای نجات‌فر | تسه ازحنك اکسا و 
تاج گذاری بادشاه فرانسه یام کرده بود بمدازدستگر شدن‌در یکی ازعبار ات 
همهم بازیر سیپای خوداعش اف من گنل که دار ای راز ی هسگفتی است که 
پاید بیادشاه فرانسه بد وبد ولی‌قضات درمقابل‌این‌حرف باو گفته بودند 5 

ماموضو غا ر اام یمین .اعت میت ها وبا 
اعدام شوید . 


هانزی جمارم بادشاه فی | نسه گاهی‌از أوقات باحتر ام قصر مرموز» ۳ 


۱۱ 


قصر| گوی‌قسم‌می‌خورد : 

حدکامی که‌فر ا نسو ای‌اول درهاورازساختما نهای مشهور از ی ۱ 
ھی کو ضمن‌سخنان خود عباراتیرا بز بان آ ورد که بعدها دره کی‌ازر وز نامه 
های‌روز نوشته‌شده بود . 

شام نز بود . 

پادشاهان‌فرانسه دارای اسرار بزر کی هستند که میتوانند سر نوشت 
شهر‌هاو کشورهای‌جبان راتفر بدهند . 

ا دانشکده ۰. 

تمام این‌داستانها که می بوط بمردنقابداربود ویعدها E‏ خعیار ز ثبس 
فراول شاهی‌لویع ۱ فرار ت وجندسال بعد نواده او باین اسرار دسټ 
بیدا کرد من‌تمام‌این‌راز بزرلرا که درتاریم‌ژوتنه ۱ يك شب قبل‌از جنك 
و اتر لو بو سی له همین افسی کنجکاو | نتشاریافنه بود دراختبار دارم ولی‌ایناخبار 
اسرار آمیز در آنوفت که دول اروپا ن گرم چنك واترلو بودند نتوانست 
ټو جه کسیر اجلپ کند . 

البته خواهید گفت این‌یاد داشتما معنائی‌ندارد و نباید بان اهمیتی 
۳ دل‌شن الینه اولین نظرمنهم همین بودوهر کس‌بجای من بود بر ای آن‌ار رشی 
قا تل نمی‌شد . ۱ ۱ 

اما وقتی کتاب تفسیر جنگہا را ماله 5 و آن قصل مخصوص ‏ 
زا ادر دتراتن بای اما ای افکی راا او مقار تدم مطالیت 
دیگری‌بدست من آمد . ا 

مطاألعه قر ارداد تاریخی شوت کل ذمر همین ز نظر را ا من ڊو جود 
آورده کتا بای ثار یخی تاریخ‌سا کسون وصفحات بازیررسی ژآندارل مطالب 
تازه‌ای‌در اختیارمن گذاشت 3 

موضوع دیگرهم وجوددارد که اعترافات یاد داشش‌ای افسر مز بوررا 
روشنترمی‌سازد : 

دره‌مان شبی که درساله ۱۸۱ جنک واترلو سرتاسی ارویا را بخود 
مشغول داشته بود این‌افسی که‌یکی‌ازافسرهای نایلعون بود درحالیکه آسیش 
دربین راه خسته و وامانده‌شده بود خود را درمقابل دريك عمارت بر زرك 
رساند که یکی‌ازشوالیه های سن‌لوی ازاوپذیرائی نمود . 

این مرد یکی از دوالیه های سالخورده بود در ضمن صحیت تاکن 


مر‌بور خاطر نشان کرد که او قصر در کثار رود خانه کروز وافع فده ونام 


و ۱۱ 


قصر اگوی ارت وهی برای او شرح داد که این قصر بوسیله لسوی 6 ۱ 
ساخته شل . 

ار هار مرن اودر ناقوسمای شنز وق علامت‌يك تیرو کمان‌بشکل 
بك سوزن(ا گوی) دربالای قصی کار گذاشته بودند وذار بخ بکار گذاشتن‌این 
این ناقوسما سال ۱۹۸۰ بود ؛ 

اد سال ۱9۸۰ فوست یکسال‌بعداز انتشار آن کتاب و بز ندان 
افتادن نقابدار آهنین بود . 

مسئثله روشن می‌شد .. 

لوی چهاردهم که پیش بینی کرده بود ممکن است اسرار این قصر 
کم شودا بن‌قصر رابنا «میل خو دطوری رات 13 ذوجه هیچ کس را نتوا شست 
خلت کان 

اما | کنون که مامطالب زیادی‌ازاین اسرزر بدست آورده ایم نام‌قصی . 
مرموز یا قصر| گوی که در کنار رودخانه گروز واقع شده واين قصر تعلخ‌به 
وی جار دهم داشته توجه ماراباسر ار بزر ك قصرجلب‌می کند ۰ 

شاید کسانی بذ کر آفتاده‌بودند که‌اسر ار آنوا کشف کنندامانتوانسته] ندو 

بهمین نار تسسات مردم دراطرآف این‌قص متوقف ماند . 

حساب درست بود .۰ زرا یت ازاینتاریخآقای برتوله بدام 
دشمنان افتاد , : 

آقایر ئیس‌دانشگاه .. منظورمن آزشرح تمام‌این‌وقایع آن‌بود که‌توجه ‏ 
شمارا باین نکته جلب کر ده وبگویم. 

| کنون که آقای آرسن‌لوپن بنام ساختکی آلفردیقصر! گویرااز آقای 
والمر آس اجاره کرده وز ند نیان خودراً دراین قصر نگاهداشته بود برای 
مادلیل روشنی‌است که اوهم‌بحسابهای برتوله آشذاشده وجون دانسته‌است 
اا کي در این‌قص مخفی میباشد همان کاری را که دو فرن پیش لوی 
جہاردهم برای‌فریب دادن مردم انجام داده آوهم باتظاه بااینکه درم ارزه 
با آقای بی‌تو له رت خورده برای پیدا کردن گنج یر انبما مشغول 
فعالیت است., ۱ ۱ 

با تن a‏ راین سیخ مس که آفاق ریت با ای ون 
سرشار خود پیش از آنچه ما میدانیم مطالبی میداند و توانسته است از 


رری‌این‌اعداد وسندی که ازاسرار قصرمرموزبدست آمده مطالبی درك کند 


۱۹ 


وبجر أن ميتو انم بگویم که آقای‌لوین بمنز له وارث یادشاه مستقمم تا 
تفا کی ات که سر ارقصرمرمور را دراختداردارد . 

مقاله روز نامه در اینجا خانمه یافت‌آماهنوز جند لحظه از معدالمه‌مقاله 
روز نامه نگذشته بود که بر نوله سیخت مضطرب شش . ۱ 

بطلوریکه دروقت خواندنعبارن دست وپایش‌هیلرزید وز بانش بلرزش 
افناده بود وجون دا سه خاد مبارزه بالو بنش رونت خودده وبدون 
جروت بخیال‌اینکه کار نمام‌شده دست ازمبارزه کشبده بی‌اختیار روز نامه از 
دستش افتاد و در حالیکه دسدہای خو د را بصو رت گذاشته بود بسروی 
زمرت فاد 

مردم که آزذنیدن این‌داستان حیرت‌انگین مات‌وهیم‌وت مانده‌بودند 
هک جلو آمده وحون حلقه | نگشتری بر تو (هر | احاطه کردند وهمگی أ 
بی ہر ی تمام منتظر بودند که برتوله‌سر بلند کرده ودرأین‌باره‌عقیده خودر | 
اظهار نماید..۔ ۰ 

اما اوازجای خودحر کت نمی کرد. 

والمراس بامحیتی تمام‌بسوی اوخم شد ودستهایش را که بهم جفت . 
که بود بذست گرفده‌سرش | پلذد کر د:مام‌مردم‌تماشا جی مشاهده کرد ند 


که برتوله کر يه کن 


۱۱ 
قر اروان اگوی 


ساعت جم‌ارصبح‌هنو ز ایزیدوربرتوله بدا نشکده مراجعت نکر ده‌بود, 

خی . ۱ 

ایز يدور برتوله‌بدانشکده قوف کرت هنگامیکه دوستان اوه اورا 
باحالی ناتوان بادرشکه بمنرزل می بر د دیدن ۳ خود قسم یاد کرد که ۳ یا يان 
ممارز ه با اوسن لوین تک | تشه مر اجعت نکن ه 

این‌معاهده‌ای بود که بر کشت از آن غیرممکن بنظر میرسید بین او 
و آرشن ل نبردی شدید درحال آغازشدن بود . ۱ 

اما | و يكک‌جوان‌بی‌بشت ویناه, تناو بدون تکیه گام درمقادل يك‌جنین 


۱۱۷ 


دشمن خط ناک وأین‌موجود خارق| لماده جه میتو انست بکند4 
ارجه راه پاوحمله کند ؟... 
درحالیکه هن دا نت هیچکس نمی توا دی بااومقاومت کند. 
ازجه راه اون کشت ندهد ؟ 
چگونه میتواند پیش‌برود ؟ 
درحالیکه یقین‌داشت اد زو هن کیت فا نین اش : 
سافت چه‌ارصیح بود» ایزیدور برتوله درمنزل یکی ازدوستان‌خود که 
ان نام‌داشت مقابل آنه اطاق آیستاده درحالیکه دستپها را ستون سر 
قرارداده بو بصورانت ود که درا به مه کی مین کاو یکرم 
دیک که کو 
خر 9 ۰ 
نمیخواست گریه کند 4 حاضر نبود که در پستی خود مج وناب حخورده 
خودرا بناامیدی بز ند در این مدت جند ساعت همه را فک میکرد يمغز 
خود وشار میاورد ټاراه حلی برای کشف أ ين معما ا کنن ۰ 
جشمان خودرا جون کسی که ۳ این‌عمل میخواهد فک وتخبل خود 
راتقو یت بد‌هن بدوحشمان E‏ وبی‌حر کت خود که ES‏ د بده‌هرشل 
دوحنه و دوفاشن و اثکار مغشوش ر | آزمغز خود بدرون بکشد واز درون 
وجود غیرقابل نفوذ خویش اسرارلاینحل این‌معمای عجیبرا کشف کند. 
تاساعت شش صبح‌بهمین حال باقی‌ماند در اینوقت بود که بتدریج 
جز بات | فکار وتصورات خویش را دسته بندی کرد و فته مسو له بطرز ودی 
مقابل‌نظرش مجسم‌شد 
۰ بيك نشيج4قطعی زر سیک ودا یت وه تا آن‌روز اشنیاه کر ده و ترحمه و 
تقسم‌یری را که بر آی‌این‌معها قادل‌شده بودبکلی اشتباه وعاری از حقیقت‌است 
. . کلمه | گوف :که آنرا سوزن ترجمه میکر دمر بوط بقصری‌بود که‌در 
ساعل رودخانه کروز واق‌شده و کلماتی که آنر| بجای مادموازل تضیر 
3 د وخیال میکرد منظور اومادموازل رایموند ودخش عمو یش هس تن کاملا 
اشتیاه بود زیرا آین‌سند م بوط بوقایع چندقرن پیش‌است و او درتهسس و 
۱ ارجم عبارات اش بکلی ر اه خملا رفته‌بود. 
پس بای دوهر یه آن‌عبارات ۳ کت ۰ 


یکی ازپایه‌های اساسی این‌اسرار استحکام زياد داشت . 


0 


۹۸ 


باین‌مه: ای ۸5 درزمان ele‏ جاپ‌شده شامل تمام اف سراد 
بو ده ات ۰ 
اما از یکصد جلد کنا بی که وله ان مرد نقاب آهنی پوش أندشار 
يأقته بود فوط دوتای آن آزحریق نحات یافت ۰ 
یکی از آنپارا رئیس قراولان شاهی‌لوی چپاردهم دزدید واین کتاب 
از زر بین رفت ودیگر ی در ذرد لوی حم‌اردهم مانده‌بود وت وه | رسید 
ولوی؟ ۱ ۳ درزندان سوزاند . 
امایکی ازصغیحعان اصلی این کتاب» همان صفحه ای که شامل ناجه 
| ور مله مهم بود وماری | نتوانت ادرا در این جله کان مطالعه خود 
مخف کرده بود بافی‌ما ی ۱ 5 
يا ای ن‌کاغذ جەشى ؟ 
آیا آین‌همان کاغژی است که برتوله بدست آوزد و بعدها بردو کس 
هکت اش از اه کیت ا آینکه خودناءه حهیقی هنورهم در کتاب مطالمه 
ماری | نتوانت باقی‌مانده است . ۱ 
بنا براینم موضوع ر lis‏ تمم می‌شود که ۳ تفا مت آیا کتاب مطالمه 
ماری 1 نتو| دب 4 رل ۵ | س 
بر تو له پس از اینکه .ساعتی استراحت مود از بدر خود که عادن. 
بجمع اوری‌اسناد ومدارك قدیم را داشت احا نیز بعاور رسمی اداره‌امور 
۱ موره سلطنتیر | عله داشت در این باره تو ضیحاتز یاد خواست. 
اوجواب دزد که قطعاً کتاب مطالعه ماری آتتوانت رول ازمر ك او در 
اختیار زن خدمتگارش قرار گرفت واو دستودداشت که مخفیانه این کتاب 
را لوست ملکه بهترن .کیت فسن برساند و خر نواده کت ھم این ياد کار 
مقدس ر | الا درویترین کتا بخانه خود جا داده وار !نچا یکت بخانه‌دو اخی 
1 کار ناوال انعفال داد‌شده اش 
یسیک این‌موزه درش باز می‌شود؟ 
مہ بلی فاپنج دفیقه دی باز می‌شود . 
۱ ی مد 
درهمان دقیقه‌ای که بنابرسم معمول هوئل مادام سو نيه که محل هوزه 
سلطنفی بود یاز میشل از يدور بو وله مقابل عمارن از کالسکه پیاده‌شد 
ورود اوبااحترام تمأم دلقی‌شد و بانهایت تعب وحيرت متاهته کد 
که دسته‌ای از خبر نکارانی که موضوع قصر مر هوز را تعقیب میگردند 


۱۹۹ 


بأستقبال اوسا وق ویک ازا نپا کف 
ی که خی 


اقا دوت کی کناب اش تون هم ین ما اش 


راسد 9 آعجب آور ات ماهم مثل شما همین نطر یفر أ داشنیم 

شک باهم وارد شدند وز یس موزه که قبلا دستورات لازم را اخحذ 
گرده بود خودر | در اختیار کامل اا قر ارداد lls‏ ۳ مقابل ویترین کی بيا 
برد ويك ویترین ساده‌ای را که هیچ علامت لط هر ان ومد هشن را ی 
دار کا که 

ازمشاهده آن کات تاریخی واز توجه باین‌موضوع تاریخی که ملکه 
ماری آ نبوانت ذرلحظات آخر زند گی‌خود این کتاب‌را لهس کرده وشایدبر 
روی آن اشکما ریخته‌این خاطرات سنکین حالعی اضطرا ب آمیز برایآنها 
داشت وبطوری متقلب شده بود که کسی جرآت نمیکرد کتاپ را بار کند و 
وق برندو همگی احساس هیکردند که تماس بااین کتاب تاریخی بمنژله 
و کشر یش کا محسوب میشود . 

مع ېنا برتوله که تحت اسنیلای وظیفه وجدانی ا فنه بود با 
حر کتی اضر آب آمیز کتاب را ور وت جلد آن مر بوط بزمان سابق 
بود جلدی مقواثی کثیف ومستعمل و دوره آنر | با جرم قرمز صحافی کر ده 
بودند ۰ 

بااضطرابی محسوس بجستجوی جیب مخفی‌جلد کتاب افتاد . 

یادا خرف اه امیی بویا آرنکه ها تامهاین که بت 
لوی ۷ ۱ نو شعته شده و رعد‌ها ماری آنتوانت ۳-1 رخ یم تکار خود سیر ده بود 
در آنجا وجود داشت ؟ 

در صفحه اول نظر خو در | متو جه پشت‌جلد ساخت . 

هیچ جبز دیا ا کو سگرن اما درصفحه آخر معلوم بودکه برك 
کاغذیر | بجاد حسہانیها ند انکشت خودر ارک ا کاغذ فروبرد ونا E‏ 
احساس کرد که دسنش باجیزی مثل دك بر لک غل تماسن پیدا کرده.. 

رک بر ك کاغذ بود . ۱ 

فر یادی ازتعجب کشید و گفت: 

| با 1 ۳ جين جیزی‌همکن امتت۱ 

سیس بخود گفت: 

معطل جه‌هستی زودباش؟ 


۱۰ 


ی 
= بخوان . ۱ 
کلمانی‌را بامر کب قرمن نوشته‌اند شاید باخون نوشته باشند : 
يك خون بسیار کم رگ وپریده بود. 
باجر أت‌تمام توانست این کلمات رابخو اند : 
فر سنعز یزفرزندخودر! بتومی‌سارم۱ 1۱ کتبر ٩۳‏ ۱۷ماری| نتوانت(۱) 
ونا گهان برتوله فقریادیاز تعجب کشید. درزیر امضای ملکه فر انسه‌بامر کب 
شیاه دو کلام دیگ نوشته بو دنل ,۽ آن دو کلمه نام ارسن‌لوین‌بود هر کدام 
بنوبه خود بر كکافذ را گر فته ویس ازمشاهده امضای آرسن‌لوین فریادی از 
تدب آ وروی ۰ 
ماریانتوا زت + ٭ارسنلوين 
سگوتی عمیق وسنگن برقرار شد - این دو امضا.. نام دونثری که 
پشت سرهم نوشته شده وتصوراینکه این کتاب واین کاغذ بیش‌ازيك قرن است 
در قفسه کتابخانه مانده ومخصوصاً تاریخ مهیب ووحشتناك ۱۱ | کتبر یعنی 
روزی که سرزسای ماری| ندو | نت بفرمان حکومت انقلابی رفن که تن رنه 
بود مشاهده تمام‌این وضع بیان چت اور ورعب | نیز بود ِ 
یکی از میان بافریادی جکر خراش نام شیطانی ارسن‌لوین را بر- 
را ۱ ۱ 
۱ پر تو له جوابداد بل ارسڻنلوپن 4 
دوست ملکه نتو | نسته بود معدای یفام ات ا ی قاری اختو | نت را درك 
گند وتصور کرده‌بود که ملکه فرانسه فرزند خودراباوسیرده است‌امالوین 
مطلب رادرك کرد واواینجا آمده و نامه پادشاه قرانسه ر ار بوده است . 
ب چه چیزرا ربود . 
» سف مہم ی که‌لوی۱ ۱ بخط خودش نوشته وهمان بود که من یکوقت 
آنر| بدستآورده بودم ویادم میاید که حاشیه‌ای قرمز داشت حال می‌فهمم 
دلیلش جه‌بود که لوین ن نو ات ان نامه دردست من‌باشد زیر اباخواندن 
آن اسرار گنج راییدا می کردم ۰ 


سم بعل چه 1 


ِ- درتو اریخ تور اننت. که دنت رین ازدلب‌اختکان ماریآنتوانت 
ملکه‌فر انسه‌بود وبرای‌نجات ملک اخرین دقیقه پافشاری کرداما وقنی که 


ملک رأ اعدام کر دند دیوانه‌وار یکشورسونن گر یخت ۱ متم جع 


۱۱ 


ET‏ ان وا من بين دارم آن‌کاغذی که درست من بود 
نامه‌اصلی بخط لوی ۱۹ بود ونشانه‌هائی که ازحاشیه فرمزدر این کاغذ وجاد 
کتاب مشاهده هی دنم با آنچه که در آن کاغذ دبدد بودم تطبیق می کندو باز 
هم بعین دارم که ۳ از اسراو بز رك تاریخ در اختیار لوین قرار گرفته ولی 
بهرصور ت باشد من آثر | بدست خو اهم آور 3 ۱ 

يك‌نفر گفت‌بفرض‌اینکه آن نامه‌حقیقی بودوقتی که شما نمی‌توانید و 
نتو ‏ نستید معمای حروف رف ترا :کف تین بچه درد میخورد. ریز لوی 
ادد اي را که در آن کلید معما شرح داده‌شده بود سوزآنده است . 

لین ولی کتاب فیکن که یله ای د سلطتعی لوی شانزدهم 

از بن ۳ ش شرفت کته شدهاز بین نو قته تا 

کار کا رین دنه 

TRA‏ وتان یه 

بر تو له را ها زان سیس در حالیکه جشمانش بسته بود جون کسی 
که کر وا ندیشه‌ای رآتعقیب هنز گناد بسن آمد و کشت : 

رئیس قراولان سلطنتی که این کناب رادر اخنیارداشته‌یعضی اطلاعات 
دی‌قیمّت خودرا دریادداشتپائی که‌بعد‌ها بدست نواده او افتاده ذ کر کرده 
وار ار دیگر کسی نمید| ندچه و قع‌شده‌وسکوت‌تمام برده‌ای‌برروی‌اسرار 
ات 

الاو كل دزا دس کي تن اد کب 

برای مه ؟.. 

زیرابتدریج اف خیال برای‌اوپیش آهده که‌خودش ازا یناسر ار أستفاده 
نماید آمانتو استه‌است بجا ئی رسد دلیلف این است که بعد ازمدتن. اورا 
کشعه‌اند بعد از کشته شدن اوقسمتی از این اسر ار دهان بدهان بدیگری 
انتقال پیدا کرد تا باقای لوین رسیده . ۱ 
۱ : ن خوذم ۵ روت مک م4 باا و قسمد EI‏ اسار و اید ست اور داه ۰ 

حه س جه نشیجه ھ E‏ ول 4 ۱ : 

عقمده هو ى ات که بايد دراط اف این موضوع سس وصد آی زیاد 
براه‌آنداخت ومردم ما نتن که مابدنبال کتابی و ام کتاب عرید نامه گوی 
هستیم شاود یکوقت‌آین عاب | ر شه یک یاز کیا بیخانه‌های قدیم‌سردر آورد 


بادام له تاقذاقتی ۳ دن مضصمون دو شنه‌ شل و دون ایبکه منتظر چ2 


۱۳۷ 


وط وت باشند ات انتشار دهند واز همان روز برتوله 
شروع بکار کرد ۰ 

اولن ردب متوجه محلی شد که عمل قتل در ناحیه گالون وافع شده 
فود وخود را باین‌ناحیه رساندالبته انتظارنداشت که بعواند آثار وعلائمی 
راجع تاک قیال که دردو دست سال‌پیش واقع تست | ود ما بعضی‌جدا یات 
هست که گاهی ازاوقات مختصر آناروعلائمی در حافظه‌ها ودرافکارمردم ت 
شیرباقی 1 

بجستجوافتاد دفاتر زندانم ۱0 قرارداد دفا- تر محاضر 
یت ماگ واجاره‌داران وحنی افسانه‌های ثار یخی متداول بین‌مر دم‌ور و بط 
که مردم با آکادمی ها و کتابخانه‌ها داشتند از اول ثابآخرتحت کنترل 5 7 
داد اما هیچ | شاره‌ای دراطراف قثل‌یک ی‌آزروسای کارد سلطم: تی که‌دردویست 
سال ویس قحل رز سینه‌بو د وتات ا 

ناامید تشد وتجسسات خودرا دریاریس که شاید »وضو ع قتل با نا 
کشانیده شده‌باشد تعقیب کرد اماتمام سعی و کوششهای آوبی‌نتیجه ماند . 

کی ان دیزی ات ]بایان امد 
eg‏ قراولان شاهیر| که‌نواده‌اش درحکومت انقلابی خدمت می کرد وپس 
ازاعدام حانواده سلطنتی دراختیار نایلغون قرار گرفت فا E‏ 

یاصبر وحوصله زیاد وبا کوشش فرآوان دردفاتر وبایگانی‌های دولتی 
این نام را بدست آورد یکی از آ نها موسیو لاربیری معاصر لوی 4 ۱ ودیگری 
هوشهری لار یری معاصر ووره‌ترور فرانسه بود . 

دره رحالایناسم يك‌نقطه مهمی‌بود و بوسیله ] گہی در روزنامه‌هاتقاضا 
کرد.آیا کسی شخصی‌رابنام لاربیری پاخانواده‌هائی که با او منسوب هستند 
می‌شناسد . ۱ 

اولین کس ا 4 آقای اتا ان کیا خا a‏ موزه سلطنتی 

بود که شرح ذ بل رادرپاسخ اوتافت ۰ 

خواهش می کنم‌برای اط4(عات بشتر بیکی ا ۲ فا 0 ب مشهور 
ولتربنام قرن لوی چهار دهم درفصل پانزدهم مراحعه کنیل 

دراین فصل تمام مشخصات دوره لوی ابه‌تفصیل نوشته شده‌است‌ولی 
این فضلر | بمناسیاتی ازبعضی از جاب‌های این کتاب حذف کرده‌اند . 

من آزموسیوکامر تون ناظرمالی فرانسه ودوست‌باوفای شامبلارد وز یر 
دارائی وقت شنیده‌بودم يك‌روزاوی؟ ۱ ازخبرقتل موسیولار بیری بسیار ناراحت 


۱۱۳ 


شده اف ا موضوع. شخصاً سوار کالسکه سلطنعی شد ظاهر حال أ 
اقظر انب ریاد فان میداد وه شه یود که یقت رکم می کون : 

«همه جیزازدست رفت» سال بعل هوس‌همین موسپولانیری ودخترش 
که‌با مار کی دوولین ازدواج کرده بودبزمین‌های بروتانی تبعید شدند‌نباید 
فراموش کرد که دراین قتل وتبعید خصوصیاتی وجود داشته‌است" وضمنا بايد 
اضافه کنم که همین موسیو شامیلارد بعقیده او تنپا کسی یود که بر اسراد 
نقاب آهن‌پوش وقوف داشت ۱(۰) 

ملاحباه می کنید که حه‌اطلاعانی میتوآن ازاین کتاب‌بدست آوردالبته 
بنظرمن این دوموضوع بایدباهم روابطی نزديك داشته باشد زیرا بطوریکه 
ظوآهر آمر‌نشان میدهد موسیو لار بیری رئیس قرأولان شاهی لوی جم‌اردهم 
پدریزرك همان رئیس قرآولان شاهی‌است که دارای يك دختر وپسر بوده و 
احنمال میرود قسه‌نی از یادداشنم‌ای‌پدر بزرل دراختیاراین دختر قرار گرقده 
وشایدبین این‌بادداشتها همان‌يك جلد کتا بی- که‌ازسو خته شدن با و ی 
وس امه باشد من دفتر فهرست ساختمانه-ای قصبه شانو کس را مورد 
مطالعه قرارداده وباین ننیجهرسیده‌ام که دراطراف رن شخصی بنام بارون 
دوولین زند گی می کرده است آیا این‌شخص یکی‌ازنواده‌های مار کی‌دوولین 
تست ۳۹ 

بااین حال‌دیرور نامه‌ای باین بارون نوشتم وازاوپرسیدم [یادر کنا بخانه 
"او کتابی که عنوان | گوی‌داشته‌باشد وجودنداردوتا کنون وان رتست وه 
اسشت خیدی مبل دارم دراطر اف‌تمام‌این مسائل تا | نجائیکه اطع دارم باشخا 
ہت دم و ۳۹-13 باعث رحمت شما نمی‌شود بدیدن من بيا فد - 

درخاتمه باید یاد آور شوم | کنون که شما تااینجا پیشرفت کرده‌اید 
اطلاعات خودرا لازم‌نمیدانم دراختیارجراید بگذارم زیرا از هرچه گذشته 
دراین مورد مر اعات جا نبا حياط وه وضروری اس 

ده 

اینپا اطلاعات ایزیدود برتوله بود واو قدمپای دیگری برای کشف ‏ 

حفایق پیش گذاشت وجون در آن روزها ا جراید از پرسش‌های 


سس س سے وسس‌ست هد < سس تم 


۱- درتاريخ فرانسه ذ کرشده که شخصی‌ناشنای بنام‌مردنقاب آهنین 
دوش 5 اخرعمر بنا بدستور لوی > ۱ درزنیان باستیل ماندو کسی هو :ت اور ا 
ند‌انست و بعضیماتصور کردها ند که‌این زندانی‌برادر وی > ١‏ بوده ا 


۱۳ 


بی در ی ES‏ شک ده نون شرح مختصری درباره سالاهتی خود و نقشه‌های 
آینده خویش دزا اچوا بے کذا فت 

بعداز ظہر باشتاب تمام بملاقات موسیوماسیبان کتا ۳ نه دار ر رفتولی 
۴ نا بت تعجچب باوخبردادند که اشا جنل دقیقه‌فبل پاشتاب تمام ا 
خارج شده‌ونامه‌ای بنام اودرمنزلگذاشته اس ت که مضمون آن این‌بود . 

همین امروز تلگرافی دریافت کردم که باعث آمیدوآری بود بنا ماش 
عزیمت می کن وک :را کو زین می‌خوابم شما عیتوانید باقطار عص بدون 
قف به رن آمده وتا ایستگاه ولین جلوبیائید دریکی ازقصرها که درچند 
کیلومتری است‌یکدیگر را خواهیم دید . 

برتوله آزاین برنامه خوشش آمد بمنزل دوست خودرفت وروز رابااو 
ا درساعت شش سوار قطارو لین شیف و پیاده از راه جنگل خود را به 
نزدیکی قصر کینه‌ای که از آثار دوره رنسانس بود وهوای مطبوع ودلکشی 
داشت رساند وزنك در را فشارداد سید ] داق بارون‌ولین درمنزل هسنند 
و کارت خودرا به دیشخدمت داد ۰ 

خدمتکار گفت آقای بارون هنوز ازخواب بیدارنشده‌اند کی آقا 
داشنه باشند مي‌توانند جند دقیقه صبی کنند . 

ا در روزنامه‌ها] مکی اسان را دیده بود از خدهدکار 
پرسید آیا مردییری که دارای محاسن سفید وقدی خمیده‌است‌بدیدن‌بارون 
ندامده ی ۱ 

- بلی این آقا ده دقیقه پیش اینجا آمدند.و ایشان در اطاق اتتظار 
تشر یف دار ند ۰ 

برخورد ایزدور با ماسیان بطور دوستانه انجام شد ودراطراف این 
سند‌تار یخی وشا نماد ی که مەک ن‌دود اانا نامدا کردن کاب رهز گنای 
مذا کر ات زياد فيل آمن ۰ 

3 آ قای‌ماسیبان اطلاعاتی‌را که درخحصوص بارون ول داشخ وا 
او گذاشت و كفت بارون‌ولین‌مردی شصت‌ساله‌وازمدتها پیس زنش‌مرده و با 
دخدرش کابریل‌دو ولین که اوهم‌ازمر گے نا گهانی‌شوهروپسر بز ر کش تاراحت 
ومتاثرشده است زند که تن ۰ 

خدمتکار دراینوقت دررا باز کرد و گفت آقای بارون از آقایان ته‌نا 
می کند که‌باطاق‌طبقه فوقا نی‌تشریف بیاور ندوهردوی آ نها براه مائ ی خدهتکار 
درطبقه اول‌وارد اطاق وسیعی شدند که دیوارهای آن برهنه وبدون زینت و 


۱۳۵ 


فقط جندمپل ويك‌هی زتحریر براز کاغذ داشت 

بارون بانهایت کشاده‌روئی باح ر کاتی که مخصوصاشخاص‌هنزوی‌است 
ازمپما نان‌جدید پذیر أئی‌نمود ولی آنهادرزحمت‌بودند ونمید| نستند موضوع 
مان خود را حگونه شروع کنند 

تا پان بارون فکفت. 1[ اه یادم آمد .. آقای ماسییان شما بمن در 
خصوص مطلبی نامه نوشته‌بودید .. معذرت می‌خواهم‌هن روز نامه نمی‌خوانم 
گویا نظرشما کتابی بود که عنوان | گوی» داشته وظاهرا از اجدادم بطور 
ارث بمن‌رسیده است 

همینطور است: 

5 ولی بایدبگویم که من آزمدتی: پیش ياخا خود قطع TT‏ 
بودم در آن‌زما نما مردم عادات مخشصوص IE‏ ۱ 

بر تو له با بی‌صبر‌ ی دی سمل ولی هیج‌یادتان تفای که جمین 1 عابی در 
خانواده شماوجود داشته است . 


- چرا . ومن‌خودم این موضوعرا باقای ماسیبان تلگراف کردم و 
دحتم اینطور بنطرش مس شین که جنین کتابی باین نام بسن انیوه کنابهای 
دخسرم کاهی ازاوقا مطالعه می‌کند آنهم دراوقاتی که ژرژ کوچك پسرش 
که بعدازشوهرش‌باقیما نده سالامت باشد ۳ أو حوصله مطاالعه داشته دسا شی 
باین‌میز نگاه کنید پراز کاغذ و کتاب‌است گاهی که حوصلهد اشته باشم‌نگاهی 


ایز بدور که آزاین بر حر فیمآخسته وناراحت ده ودس خن اورا یں دل 
و گفت به بخشید . بالاخره موضوع کتاب چه شب . 

. بود‎ e CE ا اک دخترم یکی‌دوساعت ہش‎ a 

کجااست 

کجا امت ؟ - آن‌ر| روی همین می گات EE‏ نحااست > 

ایزیدور بظرف مین جسن کرد درا نتم‌ای‌میزروی توده‌ای از کاغذ‌های 
متفر ۆه کتا ہی دیده می‌شد که‌جلدجر می‌قر مز داشت‌جو لین که هید سیف 
دیگری باأین کش برقیمت دست پیدا کند آنراقاپید اما خودش هم‌جرات 
اھ دي د ان دست بزتل ۰ 

ماسیبان با خالی مضطرب ھی گفت خوب جه شل . 


‌ 


ت این‌است 7 


۱۳۹ 


عنوان أن درست ات ۰۰ اشتہاه وی ۰ 
حبر 5 ۵ کین 


سيس حروفی که بازر کوب روی حلدچرمی کنده ډو دزد اون داد 1 

ھا سیبان ۳ بی‌حوصله کی‌می گفت غين دادن که می ابیت ۰ 

بالاخره اس مدهش بدست مارسین .. Axe‏ اول | ۳ نگاه کنیدجه 

بخو | نید 1 نمام حقاینی که در FEE‏ اولقاش O‏ بود برای خودم 
واط/اعات در بار صدجلد از این کتاب را بچ اب رسانیده. 

انان با صدا نی لرزان‌هی کھت هه‌ین است » | وھا نای ات 
که از حر یق نجات داده شد: همان کتابی‌است که بامر لوی حپاردهم قزار 
بو دسوخننه شود : 

انرا ورق زدنه صفحات اول أن حا کی از مطالبی بود که کانتشان 
لامبری رئیس قر‌اولان شاهی دریادداشتهای خود نوشته بود . 

ایزیدور که عیحله زياد ات بمطا ات پم در یار سد کت اراو 
سمت ها بگذر دم .۰ 

۳ جطور بگخذریم وان عمیرده من خالاف‌آین‌است از خواندن این 
مطالب خواهیم فهمید بچه علت ژانه‌ارك را در انش سوزاندند وبعدازاین 
مطالب دیگری وجود دارد وخواهیم داشست کف زربلا نی قا یتآ تدلیل اینکة 
ی باسرار در پار سلطنتی رده بود تا از عمردر ناسکی ماند اماق أ ا 
مسا رل جار تجالنت جیا مک ۱ 

بر توله می گفت رهد‌ها باین قسمت ها خوأ غيم بر داخت مشل | ین‌بود 
که یار سمل قبل آزرسیدن رح دق در نعیجه ياك واقعه نا گبانی کتاب را از 
دستش برباأ یند .۰ بعد ها فرصت خس‌و آهیم داشت فعالابشر = ماجرا تو جه 
من ۱ ۱ 

اکان بر تو له کت مانن ء. درو سط يك صفحه‌در سمت جب جشما س 
پچند نقظه‌اسرار آمیز افتاد که در ردیفاعدادنظیر‌همانهائی‌است که جندی 
پیش سه أز ان بنظرشی رسیده بود همان ۶ دم و قاط و همان فواصل که 
کلماتی هزین مادموازل را از هم جدا کرده وباجابجا کردن سوزن 


مجوی بدست میامد . 


۱۷ 


داد داشت کوجکی بلاز ایناعام پشرح زیردیده می‌شد . 
بظور بکه ۲-2 ر اهر شان هدشن تمام علائم و آثار لازم 


وهم‌چنین ژ بلو ئی را که من شرح مید هم بوسیلالوی سیز دهم از 


بررتوله باصدائی لرزان درپائین آن‌شرح ذیل‌را خواند . 
بطوریکه مشاهده می‌شود این‌تابلو که‌اعداد و وایل های آنرا تغییر 
دادد اند حقیقت زا روشن تم کن ولی باید گەت که برای ی بر دن ياين 
ار از ای ری یا جات وای اراو ارت ار رھ آی‌است 
که اشخاص را به‌پیدا کردن راه زیرزمین رهبری می کند» این‌خطالسیررا 
بکیر یم وجلو بر ويم من شمارا هدایت می کم ۰ 
آپتدا سط چمارم را مورد مطالعه قر ار بدهیم این‌سطرشامل انداره 
ها وراهنما ی ها وبا در نطر کرفتن انداژه ها ومقیاس] میتوان با تدای آن 
دی بش ط که بدانته بکجا رسیده اند و بکجا میروند و بالاخره 
رك کلمه از اسرار سورن مجءف » بدست خوآهد e‏ ۱ 
این مطالب را ازارقام وعلائم سه سطر اول میتوان دریافت سطر اول 
بر ای این‌است که من خواسته ام ازشاه انتقام بگیرم زیر باوخبرداده 
بودم که ۰ ۱ 
۱ بر توله در ایدها را وهرآسان موف ماند. ماسبیان ازاوفزستن 
جه شى ؟ ۱ 
تھے آن‌معاوم کیک : 
ما سییان گفت راست است معنی این کلام که می‌کوید سظر اول 
بر ای انتشامازشاه است» چیست 
بر‌توله توالت کشت منهم تمیدانم 
- خوب بعد جه .۰ ۰ 
رة وة رای بل | نرا باره کر ده افد نکاه کنین | نجاف 
پار گی آن‌است 
ارشدت خشم وغضب بدنش میلرزید . ماسیبان بطرف کناب خم‌شدو 
گفت راست است بقایای دوصفحه اول که پاره شده دیده می‌شود . 
مدل‌این‌است که جای‌ناخن‌انسانی‌بروی آن‌مانده وظاهر| آثار آن تازه 
است که معلوم هی گنت آ ترا نبر‌یده‌اند بلکه باره کردها ند . 


۱۳۸ 


باغضب وزور یار شده .. نگاه کیت آغاری ازدست خورد کی‌درتمام 
صفحان دیده مشود ۰ 

ایز يدور درحالی که بخودمی‌بیچید می ی چه کسی ۳11 1 پار ۵ 
کرده یک ی‌از پیشخدهتپا] 9 یکی از همد‌ستم بای او : 

ماسیبان باتوجه خاصی گفت شاید چند ماه پیش این عمل انجام 
گرفته است . 

5 درهرحال‌يك نفر این منز ل آهنده و کتابر | بر داشته ست 

سیس متوچه‌بارون شنده گنت آفاي بارون‌شه) نمیدانی‌جچه کی و 
کتاب دست زده پکسی مظنون نیستیی ؟ 

ممکن ۰ , است ازدخترم‌ستوال کنید. 

سپس زنگه اخبارر أفشار داد جد( تاه رک اه رل ویلمون وارد 
شم اوز نی جوان وقیافه‌ای درد نا ك وذاراحت قاتا + 

بر تو له بمحص ورود ازاوپرسید . ت 

مادام... شما این کتاب‌را در کتابخانه خودتان ات ودود ؟ 

+ بلی دريك پا کی بود که سر انرا بازنکرده بودند. 


ت وشما انرا خو آندید؟ 


بلی دیرور عصر. 

ك وقتى شما انز م ی‌خو| ندید این‌دوصفحه که ور ازحجای خود کنده 
شه درسر‌جایش بود حوب بیاد بیاور ید منظورم دو صتیجه ای است که زح 
1 زاین 5 بلو و آفع‌شده امک ۰ 

دختر جوان را تعجب لفت : 

خم ی ۰۰۰ 

خر أ ین‌صفحان کنده نشده بود . 

0 ۰ اینحال‌ملاحظه میکنید که کنده شده‌است. 

> و فت ا 5 ا ازاطاق من‌خارح تشه . 

‌- آمر وزصیح ۳ 

"۳ وفتی خبررورود افای ماسییانر | داد ند از طبقهاول بانینر فنم. 

٩ شمن‎ az ليع‎ 

- بعد... دیگ‌نمیدانم ... مگراینکه . 


ح4 ؟ 


۱۹ 


"۳ و نت مس ۴ و“ 

امروز ص ژرژ با آین کات بازی میکرد . 

سیس زن‌جوان باتفاق‌بارون و برتوله وماسیبان ازاطاق خارج‌شدند. 

طفل دراطاق حودش نبود درتمام اطافبا بجستجوی او یرداختنه 
بالاخره اور | در پشت #صرمشغول بانی کردن د رک ندل ولی Aa‏ بقدری 
مقاب بودند که حل و وصف ندا شت ۰ 

باشدت وضو دت تمام ۱ ازاو دو ضیح خواستند کودك بی گناه‌بنای کر یه 
ر وا گی‌اشت قمام اهل منرل باطر اف پیا که شل نک دیشک ل متا 
را مورد پرسش قرار دادند بطوریکه سروصدای زیاد درقص پیچند . 

بر توله بشدری ناراحت‌بود که‌باشدت طعشروی زمین نشست و يس از 
اناه ای دست‌مادموازل را گرفنه بانفاق بارون دسا لون‌بر کشت و 

دو بر ک از این کاغذ کنده شده و وولا ناتمام است ها شما که او 
خوانده‌اید لاافل میتو آنید مطالب آنر ا بگوئید 0 

یلین مدا نم . ۱ 

- هیدانید چهنوشته بود؟ 

۳ 

ا ها تیف انوا فرایها کر ار کید 

التبه من‌تمام کتاب‌را با کنجکاوی ریاد مطالعه کردم ومخصو صا این 
دو موجه دوج مرا جلب کرد رون تمه تمام کتات دراأین دوصهیحه جسیع 
له بود ۰ 

مادام... ارا خواهش ميکنم‌هر جه هید| دیون أینحةا ورای 
ما ار راق دارد ۰ 

حرق دز ا کون دقایق‌قیمتی بگنرد سر ارسوزن‌مجوف» برآی‌همیشه 
مکتوم خواهد ماند. 

دخترجوان گفت؛ 

و ور لحظه‌نا کیان دمشخدمشی وأردشن وکوت : 

بر ای‌مادام يك نامه آورده‌ام این‌نامهر | یسر بچه‌ای دست من‌د اد. 

مادام‌ویلمون با کت ا دود وشروع بخوا ندن کردنا گهان دست‌خود 


را بقلب گذاشت بطور یکه نزديك‌بود بر مین دمعت ور نکش بشدن‌تمام دی بک 


۱۳۰ 


و بدنش فدای لر رش گد ات اغد از دستشن بز مین اقناده بو د بر نو له افوا از 
زمین‌برداشت وبدون اینکه اجازه بخواهد اینطور خواند, 
میا کت اق و الا مر نان کی کی دای و اهی ین 
پسرم... پسرم‌را نجات بدهید. 
پرتوله باواطمینان دادو کت 
در سمل مطلب‌جدی دعست ) باشخا شوخی کرده‌ا ند بایددید چە كسى 
ازاین ماجر ا خو هد بنغع خود استفاده نم‌اید. 
انان کشت : 
خدا کند که این‌شخص لوین‌نیاشد. 
بر توله بااشاره اورا دعوت‌بسکوت نمود اوخودش بت تست 5 اون 
خبرداشت دش‌من در جد قدمی أ نا است‌ودوم تبه‌خودر | بر‌ای‌مبارزه 
حاضر کرده و مین جروت بود که اوعحله داشت هر جه رودت وب هر در یی 
له آخرین اشراراین معمار | ازدهان دختر‌جوان تون شین 
روباو کرد وگفت : 
خانم... شمارا بخدا آرام‌باشید نترسید خطری دربین نیست. 
ا یا -میتحو است حرف بل ۹ 
مذل این‌بود که تسلیم‌گده و حرف اورا باور کرده جند کلام نامشیوم 
و بر ده ازدهانش خارج‌شد امادر دومر ده باز شد واین‌دقعه دخدر خدهتکار 
بافبافه‌(ی مض مارب ویر یشان واردشد | 
خانم... ررڙ... زرف ارو 
<ç‏ ر ۰ ۱ Fu‏ ۰ 
بأحر ی سەن دع مادرجوان فوای جود ۳ بلست | ورد وسر دش از 
دیگران تحت‌نا ثیر غر دز هد مادر از بله‌ها بالارفت ازدهلین گذشت و بطرف 


ناروت ودر | نحا فرزننش) زر روی‌يك ضتدلن دسته‌دار فوار وة 9 
یی حر کت بو د. 
سح جیزی لہس خوابیده ۰ 


خی مکار مت : 
۲ 


4 ی a‏ 
ورا وبطورنا گهان خوآ یش برد می حو اسم مانع خه | بید نش شوم و 


او ۳ باطاق بسرم امااوخوایش برد ودستهایش سرد له 


۱۳۱ 


مادرجوان با تشن سرجدمت ور سمش : 

- سرد و 

Î‏ واست ا حالاف‌میدم .۰ خدا کند که بیدآرشود. 

دراینوقت برتوله‌دست خودرا بیس خود درد و ۳ ا حو بش 
دسته‌رولور را و ا کشت رزوی ماشه آن گذاشت ولوله‌اسلجهر | بطرف 
ماسییان کرفته اش کرد . 

ما شان ل ۱ پنکهمتو جه جر کات او بو د ار اینکة گلو اھ اا وش نان 
خودرا بکناری کشید اماایزیدور باحر کتی سر بع خودرا بطرف اوانداخت 
3 فر یاد کنا ن گفت : 

درا ر آین‌تصادم ماسیبان بروی‌صندلی افتادوبی حر کت ماتیاها دس 

ازحند لحظله ازجا برخاست ودر حال aX.‏ برتوله بزمین افتاده ودس توا مېرد 
رولور اورا نت و وت و کف ۱ 

اگر خر کت کنی تایکدقیقه دیگر کارن‌ساخته‌است خوب‌شد که خیلی 
رود مرانشناختی ۰ 

سيس قد اټ وباهیکل قوی وبا ار اده خود طاهری و تزا لك 
بخود گرفت ودرحالیکه بقمافه‌های جیرت‌رده و متوحش خدهتکار و بارون 
تاه میکرد خنده کان گفت 

ايور حقيقة که کار حو ف کی Te‏ میگفتی که من‌لوین 
هستم ۱ نها مرا گرفته بود دی ۱ نوقت نبا ورد بم‌لوانان زورمین جه ميتو انستم 
بکنم‌خدا با یکنفردرمقا فل جهار نفر جه‌منکرد. 

بعدیاً نها نز دیگشد واضافه کرد: 

۳ نعرسیدباشماکاری 8 اک دار وک بر ای شما نات داغ 
دماوزم جرا رنکتان‌بریده ؟ ۰ 

اماتو خدهتکار پاو فا باین صدفرانکی‌را که ۳ 1 س یھ ی نو بودی 
15 آزمی‌صد فرانت‌پول گرفتی تااین نامهر | بخانم بر سا تی 

زودباش ص دفر | نك اة 

رل E‏ صدفررانکی‌را که دمتخدمت باو شاد 5وت و دوباره 


این‌پول خیانت اتنا نل ازوف 


۳۳۲ 


فش کر رمق ی ماه ون دو گفت: 

خانم... البته‌باید می‌امعذور بداریداتفاقات زند ی صااتناقاتی 
که‌برآی من‌دیش میا ید کاهی از اوقات مرا مجبور میسازد باعمالی دست 
بز نم که‌باعث خجلت وشرمساری من‌است امااز طرف‌فر زندخود مطمعن‌باشید 
وقنیکه‌شما بااوحرف میزدید من‌فقط يكت‌سورن بیدناوفر و بردم [ثرش‌جندان 
را کا ھت در حالش بجامیاید بازهم أ شنا معذرت ميخو آهم 
ول ادا کم مل دارم فماسکوت. 5د 

دوم ر تمه درمقابل آنهاتعظیم کرد از آقای ویلمون‌وازمهمان نوازبہای 
اوتشکر نمود عصای‌خود رابدست کرفت سیکاری آتش زد یکی‌را به بارون 
تعارف گرد» کلاه خودرا درسر حر کتی‌داد ورو به برتوله نمود و باآهنگی 
مخحصوصی گفت: ۱ 

خداحافط بچه‌جان. 

سیش‌دزحالیکه بابی اعتنائی نمام‌دود سیگارخودر ۱ ورت ن 
فوت‌میکرد از درخارح شد. 

برتوله چند دقیقه‌صیر کرد مادام ویلمون با e‏ تمام مشغول 
برستاری گزر تشن دود بعک بط رف‌مأدر رفت‌باین خیال که بنو اند يك کلام 
دی با اوحرف بز ند » مدت‌جنل(حخله جشمان هردو روبردی‌هم قرار گرفت. 
اماجیز تشن زیر آمطمعن بو د که‌هر AS‏ نییست‌هرو | قعه ای هم‌پیش بيا ذد 
اوجیزی ازاین‌اسرار بگوید. 

بااین: ر دیس برای باردوم اس راره‌دهش ی محوف» هما نطور که 
در قرو ن گذشنه مخفی‌مانده بو د درقلب‌این ما در جوان مدفو ن گر دید 

بنابراین ازحرف‌زدن منصرف‌شد ویر اه‌افتاد . 

یو 

ساعت ده‌ونيیم بودقطار ساعت بازده وینجاه دقیقه حر کت میکرد با 
قدمهای آرام از خیابان پر درخت پار ك گذشت و بطرف جاده ایستگاه 
همدو جه شل. ۱ 

- خوب‌پس ازاینهمه حرفہا عقیده‌ات چیست ؟ 

این‌صدای ماسیبان با معمی دیگرسدای لوین‌بود که ازیشت درختیا 
ظاهر‌شد . 

کت خوب‌کاز ها درست شد» حالاتصدیق‌میکنی من بخوبی‌مبتوانم 


روی‌طناب بازی کنم ویقین دارم که هنوزنفهمیده‌ای وبازهم آزخودت‌میپرسی 


اا 


خقیقةمو سیو ماسیبان کتا بدار | کادمی وجودخارجی داشیه آم ی 
بج جان + وه ۱ 
به + و۰ 
اووجود خارجی دارد | گر کمی عاقل‌باشی حاضرم‌اورا بتو نشان بدهم. 
بگیر o.‏ 
این باط را درجیب بگذار وتا پاروس همراه من‌بیا : 
من دراطأق حودم در قطار بتو ج یل هم ۴ 
سدس انگشعهای خودرا بدهان گذاشت وسو دی رد ۰ 
باخنده‌ای ا و ست و خیزها ۳ حا کی أ مسرت می گفت به بین 
بجه‌حان ۰ بر ای جهدمی خندی رجه اید ۱ تعدر عموس باشد بسن وسال‌تو 
این خشونت وقیافه‌نمياید  .‏ 
بع درمعا بل او ایستاد و وت 
راستی که فیک ات کر له کم میدأنی هن جگونه به‌تعقیب تو آفتادم 
واز کجا داسف وه ماسییان بتو نامه‌ای دوشته ودر ا نامه بتو در قصرویلمنون 
این مألبر | از پر حر فیر فیق‌تو فرمیدم همانرفیقی که توفترل‌اوسکتن 
داری َة ۱ 
و هر جه دردل داری ۳ س دوست بأوقا مکو ی واو هم بضون عارف 
همه رادر اختیار دیگری می گذارد 7 
راستی چهمی گفتم ۰ رامو کردم ۰۰ 
دوست من راستی که خیلی‌بامزه شده‌ای من‌حاضرم باتو دوست ناشم 
نگاه‌های دو بیش در وجب اور و بطوری است که دراعماق قاب هن تاش 
ھی کتک ۰ 
صد ای مو دوری در 9 ر دوک کو 7 ار مریم نله لوین بعلور ا کا 
دست‌بر توله وا کف ودزخ الک جشمان خودرا باه دوخنه بود با آهنك‌مر تب 
حالاقول میدهی که ار ام‌باشی باید نیش ده دیگر کاری ای واه کرد 
ا تراغ بر ای جه دجہت ووت خودراتلف کرده بخود زحمت میدهی گاید 
شهرهزاران دزد وفاتل هست بدنبال اتپا برو مرا رها کن والا میدانی چه 


مشود 5 ۰ 


E 


قبول کردی ۹ 

برای اینکه اراده خود را باو تحمیل کند شانه‌هایش را بادست تکان 
و و ان وف 

جقدرمن احم‌قم 3 که کی ن که دست بکشی‌ومر | راحت‌بگذاری 
REE‏ نیستی ۰۰ نمی دآ نم جه‌فکری جلومر | فیس کرد زیرا بايك فشار ويك 
من کت میتوانم دست‌وپای نوراسته وباخیال راحت‌در پناهگاهی lS‏ 
پیش اجداد من » پادشاهان فرانسه برای من فیاهم کرده‌اند استراحت کنم 
وازثروتهای هنکفتی که آنها لطفاً بر آی‌من گذاشنه| ند محظوظ شوم .. 

اما نه تقدیرمن این‌ادت که تا آخردجار ز حمت باشم .. آخر ڌو جه 
میخواهی ۰۰ بکو 

که درزند کی عودنقاط ضعقی دارد وبدبختانه من درمقابل تو 
از این‌نقاط ضعف زياد دارمتاامروز آنچه کردی وخواسنی ات خود رآدر 
این «سوزن مخوف» فرو کنی نتوانسنی ودر همه‌جا شکست خوردی‌کاری را 
a5‏ من در ده روز انجام میدهم برای تو ده سال طول یل با | وقتن ER‏ 
ملا حه میک که بین ER‏ زياد موجود اش 

آنوموبیلی جلو آنر) ز ستمیل لوپن دو باز کرد ول کان ډرتوله 
فریادی از مب کشید و بکقدم بقهقر | رفت . 

دراتوموبیل مردی نشسته بوداین مرد آقایلو پن با بمعتی در ھا سان 
حقیقی بود . ۱ ۱ 

برتوله چو وا هک ور تولف کف جال کد 
هیفم‌می اوخوا پیدهاست من دول داده بودم که آقای ماسیبان حقیقیر | بتو نشان 
بدهم وبادیدن اوخیال میکنم موضوع برای تو روشن شده‌باشد , 

نزديك نیمه‌شب بود که اطلاع‌يافتم که شما ذر قصرویلمون باهم وعده 
مماقات دارید ۰ 

ساعت هفت صیح خودم راباً نجا رساندم در همانو قت آفای مامتان 
میخواست داخل قصرشود اورا شکار کردم وباتزریق يك سوزن‌کار تمام شده 
بود. بخو اب بجهحان ا 

شب رابر ای توجای راحتی تهیه کرده‌ام . 

خوب شد تابدانی که نبایدبکارهای لوین دخالت کنی . 

راستی ازهرجه گذشته بسیارتمجب آور بود ازاینکه یز بدور باهشمان 


خود دونغررا ل اقای امان میدیدیکی از أ زا درأتوموبیل خو آبیدهو 


۱۳۵ 


سرش‌بروی شانه خم‌شده بود . داد جدی وفعال مقابل آوقدم‌میزد. 
.. خوب بچه‌ها حالاباید هرجه و خی کت دز 3:۵ 
آقایآد: ز یدورسوآرشوید ۰ 
آقای راننده شما هم کمی مجله کنید ۷ 
حوب آقای ای ی دور 9 که زند کی امیش رش نواعت دیسیت 
برعکس زند گی | نسان لذت بخش‌است فةط بايد که هوشیاربود وراء‌رادانست 


هنهم از آنهائی هستم که خوب میدأنم ور تحت اش در آن دق 
جقدرلذت میبردم . 

وقتیکه شها یا افای ارون مچ میک ر دید وھ در طاق فیک در 
| لیکه حشمان خودرا ەرە جسبا نله بودم صفحه‌های کناب تاریخی 9 
مک سس وقتیکه و را جع بص قحان باره که ازجا نم تو ضیح میخواستی 
هبتر سل که اشتن از ٤‏ سوزن مجوی را بر وز بدهد 

آما خیی.. 

من‌نمیخو اسنم که اوحرف بز ندا گاوچیزی‌میگفت نقشه‌های‌من خی آب 
فش 

درهمین حال دہش کلمت از در ر سمش :۰ ډو توله میخواست کاری صورت 
بدهد ازهمه بدتر اینکه سوء ظن داشتم ومیدا نستم تومرا شناخته‌ای همین 
است ۰ دیا ن بحر کت؛فتاد رولور و در | بات كروت ام اهن وی 
کردم ونگذاشتم کارخراب شود نامة را هم بوسیله پیخخدمت بشما رساندم 
وهم اینکه نگذاشتم کلو له شما کار ی‌صوزت بدهد . تصدیق کن آقای‌ایز يدور 
که شما بجای کار کردن زیاد حرف میز نید هرجه بود گذشت بحمدالٌ که 
باهم دوشت شدیم . حالا بخوآبیم من که از ۱9۶ دارم میمیر م قعل 
خد| حافظط .. ۰ 

برتوله باه نگاه تک واحستا س‌نمود که خودش ھم خوا بش ؟ رفده ست 

و حهيقه بخواب رفت ۰ 

اتومبیل باسرعت اة در يك دشت وسیع براه افتاد دراطراف جاده 
نه شهری بود نه دهکده‌ای ونه جنگل و غير از بیابان خلوت جیزی دیده 
ەی شل ۰ 

هدئی چند برتوله درعالم خوآب وبیداری همسفرخود را باجشمانی 
سوزان نگاه میکرد ومیخو است با قدرت ناه خود شاید بتواند بساعماق 


قبافه حقیقی این مرد آسرار امیز نفوذ کند امایی از گذشتن دوران پر از 


۱۳۹ 


اضطر اب وتشورش او هم خسته شد ومانندرفیق خودبخو اب رفت . 
وي بیدارشد لوین مشعول خواندن کتابی بود ا یز بدور بطرف‌اوخم 
شید که عنوان کتاب را بخواند عنوان کتاب اف بود ك 


A۸ 
از سز ارتالوین‎ 


اری را که من در ده رور | نجام مید‌هم تو بأ یك ده سال راف آن 
رحمت بکشی e‏ 

وقتی که این‌حرف ازدهان لوین بیرون امد اثرات عجیبی در طرز 
رقدار وتفکر‌ایز يدور ایجاد کرد بااینکه لوین مردکار أزموده وباهوشی‌بود 
وعملیات خارقالعاده او درب ر آبرمش کلات‌نتایخ عجیمی ظاهر می کردمعمذا 
گاهی ازاوقات دربین صرت هآی خود ما ند يك رجه مطالبی را ۳ زبان 
مین ادن که برتوله با ان هوش و ذکاوت حود میتوانست از ا نتایج بور 
کتک ۰ 

درست ۳ lj‏ درست هرجه بود ایژ يدور ساس میکرد که میتو ند 
از اف جمله اعتر اف امیز لوین استفاده كنك ۲ اینطاور تیه میگرفت که 
| گر لوپن برای پیدا کردن‌اسرارعجیب سوزن مجوف باایزیدور زور آزمائی 
بمقصود دراختیار دار نی والسته وسائلی که لوین برای کات حقایق دردست 
داشت با آ نچه که در اختیار ایز يدور بود حندان تفاوت ند‌اشت . 

شانس هردو برای پیروزی یکی بود پس‌بااین شا نا وبااین وسائل 
لوین ھی توانست درواص له ده رور بمقصو د بر سل این شبانی موفقیت دون 
شك دراطر اف مطالبی که در پشت جلد کتاب ماری اآنتوانت نوشته شده 
بود دور میزد پس مطالب پشت کداب وباد داشع‌ای کاییدان اسان سر ار بود 
که لوین روی آن که میکرد بااین دا نسته ها توانسته بودبدای نەشە خود 
را فا نوک ون دیگی باودر این EEE‏ نمی کی فط بای مطالب 
پشت جلد کتاب ونوشته های کاپیتان مورد دقت قرار داده شود وغیی‌ازاین 


دیخروسیله‌ای دردست نبود . 


۱۳۷ 


س جه علت داشت که برئوله نتواند از این حجریان استفاده کند 
e a ۳‏ م ن بااو EEA‏ ش بیو ده مشغول شوم. 
خیر باید خودم دست بکار بزنم تصمیم اوقطعی وغیر قابل تغییں بود و 
هید آنست ۰ دنل راه که فا و ند اور ۱ پمقصو دخو آهد ۱ زسانشن ۰ 
بدون هیچ «قدمه از او جدا شد حامه دان خود را برداشت و در یکی از 
مها نا نه دای ی کو ار زل ورف ,۲ 
از این مهمانخانه هیچ خارج نشد ومدت ده روز تمام در آ نجاماند 
و غذای خودرا درهمانجا صرف يكرد بقیه روز در را بروی خود می بست 
پرده های اطاق را میانداخت ومشغول فک میشد ۱ 
ارت لوپن کفنه بود ده روزبر ای من لازم است بر تو له باجدیت تمام 
عى میکرد آنچه را که انحام داده ِ" ش کندو تمام فکر خود را روی 
مطالب دشت جاد کتال ی اک ا 
ازور کشت روز دهم وسیس e‏ ودوازدهم هم سیری شددر 
اين روز آخراحساس کرد که تور طعیفی درمعزرش حستن هن نان ویاسرعت 
تمام افکاری که درمغزرش .جمع شده بود جون کباهی که ریشه دوا ده است 
بار آورشد وطولی نکشید که شاخ وبر کی پیدا کرد ودرعصر روز سیزدهم با 
اینکه هدور حیزی از اسرار رایدست نیاورده بود ولی اسلوب‌دیگریداخل 
تفکرش شد که فان وسیله دوا تست اور بحضرعت زديك سباژد اسلوب 
تازه‌ای که بدون شک لوین هم از آن استفاده کرده بود . 
اسلوب بسیار ساده‌ای که این‌سعوال راخواه ناخواه پیش میور , آیا 
عن حوادت يوراك تار روخ ومطال, که در اطراف رھ سورن هو + ور 
داس جلد کتات . دو شمه سمش روابطی وجودندارد 1 
اختلاف وتنوع‌حوادت تاریخی پاس خآ نر اسهل . هر کل و وا ارهایشتای 
دقیق علمی وقلسفی توانستبك‌نتیجه کلی ازحوادث بزرلتار پم :ا درک 
تمام ثار ریخ بدون استشذادر حوزه ؛ نو ستر ی واقع شده کهبازمین‌های 
نرمباندی امروزنزدیکی دارد تمام قپرمانان حوادت تساریخی یسانبر‌ماند 
بوده| ند یا در سرزمین نرماند عملیاتی* انجام داده‌اند . 
ادر قر ون گذشته جه جو ادث عجیت بو قو ع دیوسته جه پیش آمدهو ج 
وافع شده که تمام بارون‌ها ویادشاهان فرانسه دراین سر زمین عجیب بهم 
بر حور ده‌انن ۰ 


ڍر و له در تک ات خود صعحات تاریخ وا ورق رد ا که 


1۳۸ 


کاپیتان "۳ ادن شاهی یسرم داده ۱ ولين. دوگ ذرها یی يتام ول 2 
رولن معاهده خږ در | درسرزمین » آ گوی: امضا کرده! ست . 

دعداز | و گیوم فاتح دوك دونرماند پادشاه انگلستان پو ده که درجم ` 
اوعلامت 3 ا داشت (۱ ( 


ِ سرزرمین رون رها ندی‌است که 3 اندار له بافر دمت داش 
ریزو کی ورات ضوته شاد وحم 1 هیگفت اسرد بش کی و و 
۳ دی 1 ذرا 0 یادشاه بگذارم . 


تس 


از آن گذشنه این شخص که کالیت نام داشت ودرتاریخ نوشته شده در 

ابل | ر ادى خود حاضرشب اسر ار کو , را به سر ار بدهد رئیس EA‏ 

کشور 3 ودک در قلب ذر ما ED‏ شس ن داشت ۰ 

بنا اف فرضیه 3 یت میکند که تمام وقایع در روئن بو قوع دیوسته 
د۶ی درساحل سن وور کشور کو کن و مدل ا 0 تمام حأد وا با دن 
ده منتم‌ی میسود و بطور یکه درتاریخ‌دیده میشودیعضی‌اسرار بین‌پادشاهان 
نرماندی وجود داشنه کهبعد‌ها در اختیار پادشاهان فر آنسه قر ار گرفته‌است 
همان تاريخ بود که ها درک جپارم پادشاه قرأ ذسه خودرا برای تصرف‌رولن 
آماده ساخت‌ودرجنکک ء اراك 5 درو زشد بعداز آوفرآنسوی اول بود که‌هاور 

را تفا کرد واین حمله اعثراف آمیز از دهان اوخارج شد که گفنه بود : 

۱ بادشاهان فرانسه دارای اسراری‌هستند که گاهی از اوقات بااستفاده 
از آن ميتو | نند سر ذو شت شر ها رأ عیین کنند؛ روئن ۰ دیب 9 بندرهاور ۱ 
فوا مه ی است. که سه برج مثلث شکل دیده میشود همین‌سه شهراست 
8 محل ی قو ای پادشاهان e‏ اڭ کشت ک٣‏ # کشور کو کس 

قرن هفدهم فر امیرسی لوی ۶ ۱ کتابی را که يك‌مرد ناشناس نوشته و 
اسرار چندین ساله را ازیرده بیرون آنداخته میسوزاند » کاییتان لار بیری 
E‏ از این کنا ا دست م زا نک 1 ازاسراری که درد ده آستفاده هی کک 
ومقن‌اری ازجواهر ات را میدز دد بعل بوسپله دزدان وراهزنان فاقلگیرشده 

کته میشو دبا یددیدمحل کمن کف وسوع قصد کجابود ۰ 


در کالون ۰ لهس کوچکی که درس راه بندرهاور و رون وودیب و 


یی سس مس 


٠‏ ۱ فراموش نشود ۰آ گوی » درزبان فرانسه بمعنی سوزن اسټ 


۳ 


کال بعدلوی 4 ۱ دراین مخل‌زمینی | خر پداری ید وقصر بزرك » 
اگوی » را بنامی کند . برای چه اواین محل‌را انتخاب کرده بود .. دز 
هن کر قو ات4 و بااین‌تر تیب راه را برآی مردم کتجکاو کم‌می کنن ودیگر 
کسی بطرف نرماندی نمیرود . 

۱ زو ترود دیت .. لوهاور .. قلعه مثلث‌شکل هرجه نت درآ تا انت 
پکطرفش دریا وطرف دیگرش رودخانه سن واطراف خاک از دره‌هائی 
که به روئن و دیب راه دارد احاطه می کند برق روشنی در مغل برتوله 
در خشید؛ این‌اراضی این مشهور ازفلاتهای مر تقع که تخته سنکم‌ای 
ساحل‌سن ودریای » سن‌را هی‌پوشوند همیشه درسرجای خود بود و عملیان 
لوین دراط 1 انور نم 

ازده سال پیس اینناحبه تار یخی محل فعالیت های منظمی‌بوده ودر 
اطراف افسانه » اک بحث‌ها شده است. 

مشاه تار یخی بارون‌کاهورن درساحل رودخا نه سن بين زو من و هاور 
واقغ شده » موضوع بتبرسینل درقسمت دیکر فلات بین روئن دیب واقع 
شده ؛ دزدیم] وراهز نی‌های Te‏ ومونتی‌نی دره«مین صفحات بود 

موضوعقتل کوچه لافو نتن‌درقلب کشور کو کس واقع‌شد که لوين ۳ زا 
رفته بود واورا درمنژل‌خودش دستگیر نمودند» دررون‌بود که شرلو هلمس 
کار گاه مشپور انگلیسی زندانی آرسن لوین شد واو را بحوالی هاور فل 
مکان‌ددند , 

بااین ترتیب تمام حوادث کذونی وقدیم دراین حوالی وافع شد و 
حادثه جسدید هم در انا بوفوع پیوست » در قفص ۳1 وزی نزدی.ك 
پندر هاور . 

روئن . ».دیب » لوهاور » هرسه نقطه حادثه محسوب می‌شود 

سه سال پیش آرسن لوین یاداشنهای کابیتان رئیس قراولان شاهی را 
بدست زد ومحل آختفایاسناد ماری‌انتوانت زا کنققن نمود ۰ لوین‌توانست 
کتاب مطالعه ملکه‌ف | سەر اصاحب‌شود وخون‌این‌سند تار یخی دراختیارش 
قرار گرفت دراین نواحی دامنه فعالیت‌های خودراوسعت داد . 

برتوله همان‌روز از نجاح کت کرد».عزیمت اوبااضطرزب وناراحتی 
سختی بود ودرهما نحال بغکر مسافرت ۳11 ِ ین بو د که جندی پہش در 


همین نوأحی صو رت کی فت دس حون اد لو دن توآنسته ست در ضمن 


£+ 


این مسافرت أسرار و را بسدست پیاورد دلي ی‌ندارد که او نتو | ند به 
تسه قطعی بر سی ۰ 

صبح زود ازروئن خارج شد درحالی که لباس خودرا تغییر داده 
چون سیاحی که می‌خواهد بدور اسه روش نان جامه دان کوجك خود 
را سوارچوبی کرده به وشت انداخت وییاده و بطور ناشناس بر اه اوداد 

به دو کلر رفت ودر [ نجا غذای خودرا صرف کرد . 

س‌از خروج از این ناحیه ساحل رود خانه سن را پیش گرفت وبا 

ا باطد ي خوديا 1 نگ نمیدانست کجا میود معصدی ۳ دش هر e‏ 
وبراه افتاد . 

قصر کاهورن درساحل رودخانه بزظر هیر سید 

افکار متلاطم‌مغزاورا تکان‌میداد وازشدتفکرواندیشه قلبش میسوخت 
وبدش بسختی تمام مبلرزید . 

موانعی که در روزهای اول ف دیش آمداورا نااهید نساخعت ۰ 

بك ایمان وعقیده کاملی ات ومطمغن بود که‌فرضیات او درست ارت 
و او را بر اه حقیقت نزديك خو آهد و 7 

هررقدم که پیش می کذاشت جارت و کستاخی آو بیشتر هی شد و 
خودرا لايق میدانست که بتو اند بايك حنمن دشمن رورمند مباره نماید و 
7 کرهش درد که در مقابل جنین حریف زبی دست باید بمافوق تصورات و 
اندیشه های بشری متوسل‌شد . 

تمام بادیپاوساختمانها حاط وات دور ی زار ریخ را در نظر آوزنده 
می کرد واین فک بمغزش‌هیر سید کهلوین‌هم حندین بار ازا ین‌صفحات A‏ 
وباین‌ساخعمانپاو آثارتاریخی نظر انداخته است . 

وقتی به نزدیکی لوهاور رسیداین‌نقطه تاریخی‌جون يك‌جراغ راهنما 
اور ا بطرف خودمی کشاند . 

«یادفاهان فر ااسه دارای اسرار بز ر گی هستن د که گاهی 
از اوقات این اسر ار می‌تو اند سر وشت شیر هارا تعیین کند . 

11 ن‌عبارت دار رد ی ملام وأسرار آمیز بو ده اما بر ای" برتو له يك 
راهتمای روشن‌بشمار میا هب . 

۳ ۳ این حرف بزر کس بن‌دلیل ست که فرانسوای‌اول فر‌مان‌ساختمان 
یك شهررا دراین ناحیه صادر کرد وهمین وقایع آیاباموضوع؛ سوزن‌مجوف 
ارتباط نداشته است . 


۱:۱ 


برتوله بامستی تمام باخود می گفت همین‌است زبرا حوادث تاریخی 
قرآنسه همه دراطراف این‌موضوع دور هيز ده وهمین میا بع‌تار یخی بود که 
لوین يا يه های ثروت خودرا روی آن ینا گذاشنه أت : 

ازساحلی بساحل‌دیکروازرودخانه‌ای برودخانه دیگررفت وجون گر به 
ای 5 دی دم شون تال رف کیک گوشیارا تترامی کرد وسغی داشت 
که در کوچکترین ار علامت اہی نهائیر | بدست بیاورد . 

۳ آزهمین نیه بایدجستجو کرد 9 ازاین‌جنگل‌از منزلهای دهان . 
کته یاباید ازدهان دهاتیان این‌محل مطالبی کشف نهود . 

یك روز درضمن‌اینکه دریکی‌ازرسنورانیای دهقانی مقابل کاخ‌قدیه‌ی 
ونیمه مخروبه ای مشغول صرف‌غذا بود روبروی‌اویکی ازدهانیهای نرماندی 
` که قیافه ای سرخ و هیکلی بزر کف داشت بصرف غذا اشتغال داشت این 
دهاتی از انپا ی بود که هه‌يشه شلاقی بدست م کت وبا گاری خود آذوفه 
بازار محل‌را حمل ونقل می کرد. ۰ 

چنذلحطه که گذشت اینطور بنظر نوله رسید که مرد دهاتی بادقت 
تمام باو نگاه می کده مه کش 45 اور | ف کا سد ام هی مت اور 
امین 3 ۱ 

باخود کفت نه اشتباه کرده ام این‌مرد که ظأهرش نشان میدهدتاجر 
ست ست اوو ا کی موه مج 
. فقت هم شمین بود زیر | جن (حجله بعك مرد دهاتی دیگی باو تو جه 
نداشت» چیق‌خودرا 9 يك فنجان هوه ویس‌از آن كاك طلیید . 

قنی که برتوله‌غذای‌خودراتمام کرد پول کافه‌جیرا داد وازجابرخاست 

هنکامی که هیخو است خارح شود جمع | نیوهی واردکافه مى شدنت و مجیور 
شد جند دقیقه جلو هی آن‌مرد وهای بایستد تا آنیا ردشوند ومی‌شنید که 
مهرد دهاتی آهسته 4 ون ۲ 

سلام آقای بر ذو له ۰ 

ایزویدردیگرمءطل نشد ودر کنار آن مرد روی صندلی نشست‌ویر سید 
جطور مر‌اشداختید ؟ ۱ 

-.مشکل‌نبود من‌فقط عکس‌شمارا درروزنامه هادیده بودم امامثل‌این 
ات دز تخیر .313| ب 


این‌مرد آهنکت خدك و عجیبمی , داشت وله 2 هل انوم بود که | زاهل 


۱۲ 


۱ محل نیت وشیا ین اوهم با به مقتضیاتی رتك صورت ولباس خودرا بر 
داده بود ۰ 
رش هد ی 
مردبی‌گانه خندید کف مر ی ا 
س یں من ا 5 دون شمارا ندید دام ۰ 
- منهم شمارا ندیده ام اماگاهی‌عکس‌مر|دروزنامه‌ها چاپمی کنند. 
- شما رلوك هلمس هستید و ._ 


ا 


۶ یه ۱ 

برخور ۵ سار دابیات دود محصل جوان خودر | باونزديك کر ده کف 
خیال هی کنم که شمابرای اواینجا آمده‌اید . 

ا ۱ ۱ 
- پس‌خیال کی .کین اراین‌راه کاس داد باشیم 

- یقین دارم . ۱ ۹ ۹۳ 

برتوله ازاینکه میدید فرضیات شرلوك هلمس هم‌با اندیشه های او 
مطابقت دارد لذتی بی‌نهایت احسای کرد اگر کار آ گاه انکلیسی توانسته 
است تا ایتجا برت دلش ایناست که پیووزی نضیب آنها خو اهت شدآما 
از کجا معلوج‌است که او جلوتر ازبرتوله بمقصذ‌نرسد . ۱ و 

سین فا تدلز تلم ار نج 3ار ي . 

مردانکلیسی که خیال‌او را خس زده بود خننه کتان کفت جر سید 

کر آ روا وا یرس کی ال ی کشا وال اس و 

مسدارك و مسوضوع اد داشتهای کپیتان هستند که اساسا من با با 
نوجه ندارم . ۰ 

- پس‌شما جه جیزرا دنبالمی ۳ 
من‌دراین فکرهستم . 
LT -‏ ممکن‌هست دمن بکو ین ۰ 
مانعی ندادر آیا شما موضوع نیم تاج جواهر نشان ذو کسان‌ورسنا 


را ریخاط ی دآرید. 


بلی 


ت ال و راموش E‏ ره اید کهز 5 رن نز ینام ویکنوار که واه رسن 


مراس ر 


ی ِ بو ده جگونه بچذك 5 بنمارد افتاد 3 توا ت با مگ 0 ۲ وای 
قران کنن 


۱:۳ 


ہہ کس 

- من‌ردیای و یکتو اررا بیدا کرده‌ام اودريك مزرعه که دراین‌نزدیکی 
واقع‌شده و ی کید درحاده عمومی شماره ۲۵ واین جاده‌ها درست 
بساحل لیل میرود بوسیله ویکتوار مسن‌خواهم توانست لوپن را بسدام 
پیندآزم . ۱ 

2 این کار که خیلی‌طول نکن : 

باشد من‌تمام کارهای خود را کرده‌ام کار مہم ماههین است بین 
من ولوین همیشه يك‌مبارزه شدید برقر اراست . ۱ 

مبارزه مرك این کلمات را با چنان خشونت وحشیانه‌ای ادا می‌ کرد 
که از آهنك آن معلوم می‌شد جه نفرت شدیدی بین این دو هرد بعد از آن 
واقعه‌ای :که لوین توانسته بود شرلوك راشکست بدهد باقی مانده‌است , 

ومی گفت بروید هر کار میخواهید بکنید من باشما کاری ندارم 
امابدا نیدروزی که من‌و لوین روبروی هم واقع مکو ان رورحادژه فز کر 
صورت خواهد گرفت 

برتوله بااطمینان تمام ازشرلوك جداشدودیگرازهرد انگلیسی‌ترسی 
نداشت که بر اوسیقت بجوید . 

اتفاقات هم برای اويك دلنل دیگر آورد , جاده هاور به‌لیل از دیپ 
میگذرد این‌جاده بزرك کشور کو کس‌است؛ جاده زار کی که درساحل ما شش 
کشیده ميشده ودریکی‌ازمزارع نزديك‌این‌محل ویکتوارازمنزل‌دارد»ویکتوار 
یعنی آرسن‌لوین برای‌اینکه این‌دو نفر‌هیچوقت |زهم‌جدا نمی‌شوند وخدمتکار 
همیشه ار باب خودرا کور کورانه اعقب می کند ِ 

باخود می گفت از شدت شادی قلبم میسوزد | کنو ن 4٩‏ حوادث و 
اتفاقات وسیله دیگری بر آی‌اثبات فرضیات من‌پیش آورده هين بیدا هی کم 
که سا بمای من در ست ام د 

این‌هردوجاده به هاور منتهی‌میشود نیرف که قرانسوای‌اول آسراز 
خودرآأنهفته بود. کشور دو کس‌جندان‌بزرله نرست‌ومن ةط با ید قسمت‌غر ف 
۳ هورد باز جو ی قر اردهم 

یزیر | که لو قفا کرد ده دلیلی ندار د که من نتو انم تا نم ۱۳ 
" ممکن‌است اوئسبت بمن‌بعضی‌استیناها داشته‌باشد: شاید ازمن‌این ناحیه را 


بهترمی‌شناسی اما من هرك أز AF‏ ات مدل را نمی‌شناسم ۴ 


۱ 


جه اهمیت دارد | کر قر ار بود که هتال ازعمر خود دراین راه‌ بگذارد 
ومضایقه‌ای داشت ER‏ نچا بود آورا می‌توانست به بيتك وحدس بی ند که 
کجااست وشا ید همین روزها از يك‌طرف ندر اور هر جه ریش میرفت آمید 
آوبر ای وت افز ون ميگ شت :کاش خود را روی قله تیه‌ها می کشاند ودر 
همانجا بآزمایش حروف وعلائمی که در آن سند تساربخی دیده ورونوشتی 
از آن بدا بود مییرداخحت.: 

مابرای شمادر صفحات پیش صورت أاین‌حروف را از حروف صدادار 
فرآنسهرا که‌باذ کر‌بعضی علائم وارقام تشکیل‌شده‌نوشته‌ايم گاهی‌هم‌بنا بعادتی 
که داشت بروی علف] دراز A‏ وساعتم] بفکر مشغول میشد وقت زیاد 
واشت وآ یزده مدعلق باو بود ۰ 

تمام بداهای تار یخی ا حو مه رأ موردمطا لعه قرارداد 6 شش رل 
دهافین میرفت واز آنپا یك اطاق برای استراحت می گرفت و بعد از شام 
او فون تفای ی کی کر هش ار تکاس ران 
کن ارحکایان وداستا نای گذشته آنچه باد کار یف ھی کرد از ات 
میخو أست که افسانه های ثار یخی محل ر| بر ای او قل کفن اما ھچ کدام 
از این داستانها صحبتی ازقصر | گوی :بان ی٠ا‏ ورو ودو مرتیه با همان 
وجل ومسرت E‏ مروت . 

بعد ببالای تیه رقت وخود را بطرف دماغه | نتی که یات دهکده‌بهمین 
نام داشت رساند . 

خحوشحالانه رأه میرفت وقدمیای سیگ تراغیکا | شبت و بعدری حوشحال 
بود که هم مسقله آ گوی وهم لوپن‌وبیروزی شهردنوك هلمس زافرآموش کرد 
یوی وک های: د ی و آصهان ات ودریای خروشان و آفتاب 
درخشان نگاه می کرد بعضی خرابه ها وبناهای بعضی دیوارهای آجری که 
این اردو گاه رومیان قدیم بود از نظرش میگذشت بعد کلبه کوجکی‌رادید 
که بشکل برجهای قدیم ساخته شده بود درجای دیگر بداهای یك برحج 
بزرك بامراه های آهنی نظرش راجلب می کرد . 

برتوله بازخمت زياد توانست خودرا بآن‌نقطه برساند دربالای‌در که 


جای وغل بزر 9 ډدله سمشل اون کلمات را و اهن کنده زود ي ۽ 


۱۶ 


ھ ۰ 
پر چ فرفو مه (۱) 

داخل برح نشد وبطرف دست‌راست ۱ ازاینکه از سر ‌آزیری 
تبه پائین رفت خود رابه میحوطه‌ای رساند که اطراف آنر | باجوپ‌محصور 
نموده بودند » درانتهای آن جشمش بيك غار بزر کت افتاد که دهانه آنرااز 
ت کارت کی بودند . 

غار بقدری يزرك بود که يك انسان سراپا می‌نوانست بایستد روی. 
دیوارها بعضی اسامی کنده شده بود وسوراخ کشادی از طرف‌دیگر بخارج 
داشت که ۳ روبروی سردربرح فرقوسد قرار هی فرش ۲ ار .| نها ان 
فاصله چپل متری میتوانستند برج راببینند . 

برتوله کیف خود را بزمین| نداخت‌وهمانجانشست . 

روز را خیلی راه رفته وخسته شده بود ساعدی دراین نقطه خسوابید 

هر یان باد که درفار مبوز ید او را ار کرد جندد فبقه بی‌حر کت و یج 

مایا نت دیا ای یو انا وش رو 

pe E‏ کن ودنباله افکارخسته‌اش را ادامه دهد میخو است 
اززمین بلعد شود که نا گپاناحساس کردمثل اینکه‌چشه‌هایش بنقطه‌ای‌خیره 
شیهاشت لو رف سرجعت اندامش افیا کوت دستهایش منقبض‌شد و آحساس 
نمود که فطر آت عرق رز هار نگ موهایش رارف مشود . 

و ود ر دست ھی تا کنات 
ا ینطور باشد , 

باسرعت تمام دوزانو نشست وخم‌شد » دوحرف‌بزرلا لفیا که در اس 


مرورزمان ویادوباران در سو ده وسا لھ یله بود درروی ر دو د 


۲ بت در جح قرفو سه در ا ی !حون نام وافع ۳۵ وراد اسار 
های مہاجم خر اب یه بود ۰ 


۱:۹ 


آهن آن‌بکلی زنک رده ورتکی هیک 
این‌دوحرف بطورمعجز آساتوجه اوراجلب کرد ۰ در رې د .ف 
دوحرفی که عین آنر | در آن یاد داشت سنددیده بود . 
احنیاح نداشت که در فک خودا عد|دوحر وف بادد اشت کاپیتانر امجسم 
نماید و بخوبی میدانست که دربین حروف صداداز الغبا در دوجا دو حرف 
:د ٠‏ فی جلب بط هنن 
این حروف راخوب می‌شناخت همان دوحرفی‌بود که درسندقیدشده 
وجلوچشمانش همیشه این‌دوحرف مجسم می‌شد . 
ار جابر خاست‌از راھ ن کف مە بودن کشت وخودرابیالای تیه ونزديك 
سردر بیج مخروب قدیم رساند پا هررحمنتی نود ازفاصله نرده‌های آهنی 
گذشت وباسرعت مام بطم رف مزرعه‌ای رفت كەعدهای‌از کوسفندان اقول 
چر ابودند . ۱ ۱ 
لبم یش‌هیل رز ید ومی‌خواست کلماتی ادا کنداما نمی‌تو انست جویان 
کوان با نطری و بأو نگاه ھی کرد بالاخره برتوله بزبان آمد 
پر سیل ۰ ۱ 
ات غاربزر کف که درا نجااست جه‌نام دارد . 
جویان جوابداد تمام اهالی آتر بات می گویند که [ نجاغاره‌ادمو ازل‌ها 
ات 
تک جه گفتید 
ب اطاق مادمو ازل‌ها . 
حەت مسعله باجذان وضوحی جلو نظرش‌مجسم‌شده بود که‌میخواست 
بی‌اختیار از گلوی مرد جویان ده و آنچه را که نمید] نداز او بیرسد 
و مادمو ازل‌ها e‏ یکی‌ازلغانی‌است که 9 سند‌خو | نده ام حر کت 
جنون آسا سرابای اورالرزاند ومتل‌این بود که حقیقت محض چون تند باد 
طوفانی بسرو کله‌اش مبزند واورا هیلرزاند . 
1 کنون می فپمیدو بحقیقت ذز ديك هشن ومعا نی و مطا ل سند در نظرش 
آشکار می‌شد .. اطاق مادموازل‌ها ... 
اطا , مادمو از لا د راترات ۰ 
درحالیکه فکرش مختل شده بود بخودمی گنت دناست ادع 
ازاين باشى 4 جرا زودتراین‌مطاب رآ نردم باصدای لور ان خود به 


۱:۷ 


حوب ډرو ۰. دیگر باتو کار ندارم ۰ 

جوپان سوتی‌زد وباسگث خود براه‌افتاد . 

وقنی که برتوله تنها ماند بطرف برج بر کشت میخواست آزدر آن 
خارج شود که ا کپان بزمین آفتاد ودر آن‌حال باخودمی گفت و 

آیادیوا نه‌شده‌ام.. او ای ار | کی‌همدستاناوهرا تن ۰ رک 
ساعت دیگر بایدبروم . 

ازجاحر کے نکرد آفتاپ درحال غروب بود و کم کم ار یکی جای 
روشنی روز را ھی کرفت»وشکل رقيافه اشیاء درنظراو عوص‌میشد . 

با حر کانی مخدصرو آرام درحالیکه بروی سنه خوابیده بود خود ر را 
رشله تيه رساذیك با وا توت علغی‌ار | بکناری زدوسر خودر | از قله تبه بر ون 
آورد وشروع به‌نگاه کردن نمود . 

درمقابل او تفر ۳ هم سح صيخر el‏ دريا در و سط آب قطعه 
سنکی شبیه يك بدای تاریخی از ات سردر آورده بود که از دور ۳1 ی 
نگاه میکرد بتصورش هم سیف حیوان عظیمی دروسما در ۳ Aa‏ وسنگیای 
صخره‌دار اطرافش را احاطه نموده‌است . ۱ 
درفسمتم‌ای مختلف آن‌سوراخهائی د ده می‌شدو بالاخره رهساحل منت ہی ش ده 
وعلفهای هرژه | نرا مسدود میساخت . 

این شکل عظیم منظره بسیار رعب آوری داشت وامواج دریا در حال 
" سقوط ببدنه این سنك میزدوظاهری وحشتناك بان‌میداد . 
عطمت ادن بای کن در 7 محرط شا دت و آرام ات و ال 
خصو ص بدریاوسو احل آن میداد ۰ 

ناعن‌های برتوله ازشدت خشم واضطراب جون پنجه های يك حبوان 
و حت ی که در حال حملا بشکار خود ھ ی با شد در لک فرومبرفت چشم‌انش 2 
علفیا فر ور فده ودرهما تحال با نظری‌دقیق ومو شکای بار ن مجسمه ان ۳9 
میکرد ومل این‌بود که آ ۱ فر ا ای و ودر آغوش ف ۰ 

اف در ناجه غروب آفتاب ډر نگځلاجوردی ET‏ وقطعات و 3 
إن اسان ٤‏ ا فده وشبیه جنگل تون رود که در وسط یسك دریاجه 
خونین قرار گرفته است . 

ر نگ لاجوردی راشفا دار يك م و ها ن وش ميل ر شین زنل 

بر نوله حشمان حو در ۱ دست وبقدری خوش اا لومسرور بود که‌احساس 


هیکرد ا از شدت شعف و نشاط بقشار مس ۳۹ 


۱۶:۸ 


۹ 


باز شو 


برج‌عنایم آتر ات مجوف‌است..سوزن‌مجوف. 

بتک ان نمودارهای‌طبیعت » بنای‌سنگیعظیمی که بر‌سر دخمه‌هایز بر 
زمینی‌قرار گرفنه و آب‌دریا خود بخود آثرابوجودآورده و آب‌باران وامواج 
دریادر آن‌داخل وخارج می‌شودوا گر کارطبیعت ودرپانباشد از نتیجه‌سفی 
و کوشش فوق‌|لعاده‌مردمان ماقبل‌تاریخ‌بوجود تواست مسقله‌ای است: 45 
غیر قا بل حل و لی‌درهر حال هر جه‌هست ین أست کهوجود دارد 1 نو | از قر نها 
بیش برج توخالی یأسوزن مجوی نام گذ‌اشتهاند 

درحمل .یاپنجاه متری این پل عظیم RE‏ دروازه آ و ان می‌نامندو 
پستذ ی یزه‌های ساحلی‌در پاهنتهی میشو دشاخه‌های درختان‌روی اا 
وزمین مخرو طی کل ۲ فر ا مدو زارد 

کت اعات ام ات ادا اش امس واین آخرین 
کر ات که کار ایس و ی ی تخد ات 
کلامی است که برای‌صاحب اولیه آن اهمیت‌خاصی داشته وهسزاران سرداد 
جنگی و وحشی‌های بربردنیای‌قدیم‌از آن گذشته‌اند, کلام‌اسرار آمیزی‌است 
که‌سردریناهخاهامخفی مردمان قد یم بوده وبااین کلامسلاطن وامر ای‌تاریخ 
گذشته جه با قدوت‌هاو افتخار ات کسب نمو ده ند. 

ژول‌سزارفاتح رومی برای بدست آوردن این اثر عظیم کشور گل را 
تصرف اکرده‌وفرمانده‌هان برای‌تصرف آنکشور ها رافتم‌نمودة وبعدها دراین 
نقطه | تکابندر عظیم‌سیسیل رابنا کردندشرق راوبالاخره دنیای‌جدید راتصرف 


. نموده‌اند. 


۱۹ 


وقتی | نگلیسا صاحب‌این‌دژ واسرار آن‌شدند فر انسه رافتح کردند 
وخا آذیااززیر با گنراندند ورادشاهان‌خودرا در شهر پار یس تاجگذاری 
تانق وتفقها را آرددت‌دآدید: ۱ 

بعدنوبه‌فر | نسویان رسید که آنرا بزر کت کردند اطراف سرحدات 
ار اه ود ساخته وشی‌رهاو قلاع محکم‌دراطرآف آنا دردفت و یکدنا 
افتخاروقدرن را بدست آوردندزمانی دیگرفرا رسید که این‌دژء‌ظيم در بوته 
فراموشی‌افتادو از آن‌استفاده‌ای نشدوجنگجویانازاطراف آن‌پر| گنده‌شدند. 

حندی بعد‌سلطننی جد ید درقلب آپپابیا-گذ‌اشتدشن و بر جی عظیم تر از 
آن‌مانندبرجهای نوتردام‌ساختفشد امادراین‌مکان چه‌قدرتی وجودداشت و 
جهاطمینانی برای‌فرمانده‌هان بود ازپاریی بطرف‌دریا ازراه‌رودخانه آرسن 
مبيامدند در [ نجا بندرجدید لوهاوربرای مر کزسو ق‌الجیشی بنا کذاشهه‌شد 
هت هقی او کي این بندر بر ج‌عظیم »سوزن‌مجوف ؛رناهگاه تیروی‌دوات بود. 

| پنجاهم‌پناهگاه بود وهم‌يك‌قلعه محکم پنپانی مام گنها و دفنه‌های 
سلاطین درفر بای متمادی‌در اش محل رو دهم انماشنه شیهء طلاعای قر | ذه 
تمام ثُر ون‌هر دم ثروت‌هاوغذاتمی کهاز روحانیون وفعو دالہأدر میدانهای زك 
اضرا هدر ما ما ور اینز بر زمینودخمه‌سلطنتی انباشته‌ميشد. 

درانبارهای آن‌ط/اهاو سکه‌های قد‌یم‌در خشان» سکه‌های سللاطین‌قدیم 
جواهر این قیعت ا لھا او ھام ریت الات رویمم خو ا ذهرسجه کسی 
٣ی‏ تو اش ار | کف کند»جه ESE‏ جو PTE‏ د هیچکش,غیر ازلو ین 

| ما وین هم موجود خارق‌العاده تاریخ بوده کته هیچ جير از نر 
اوینهان نمی‌ها یل الیته نبوغ آن با یان‌نایذیر بوداماهییا دست که‌نبو غ‌خودر | 
بر آی‌درهم‌شکستن اسر ار تار یخی ملشم‌ای گذشتهبکار یا تدازدیر آق اولازم 
ڊو د که ۳ صو رت شیه بناهگاه مطمتنو محکمی شوه نما د حا ۳1 ون 
مزأحمش نباشد مومیتو | ندذقشه‌های‌خودر | اجراع سازد ۔ 

یدون‌سوزن مجوف‌لوین کاری نمیدوانست بکند این‌شخص کی از آن 
موجودات‌خارق| لماده‌ایاست کهرما ن‌هاوافسا زه‌هأ بحقیقت اونمی‌توا ندنرديك 
شود صاحب یکی از بزر گترین‌اسرارتاریخ شد الیته لوین‌هم‌مثل‌سایر مردم 
انیت امابااین تفأون که می تو اند اسلحه وو ق العاده ار را مورد استعمال 
فر ار دهد . 
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و نیست حال راید و میتوان‌باین برجعظیمراه وا و ۰ 
البته ازراه دریا اليته‌ازيك طرف آن‌باید محلی‌وجود داشنه باشد که کشتی 
ها بتوانندمدت جندساعت درجزرومد دریا لنگر بیندازند ولی راه خشکی 
آن کدام‌است ۰ ۱ 

تاعصر آن‌ر وز »برتو له‌در بالای آن‌تبه در از کت ۲ شمان ور اباهرم 
بزرللاست‌کی‌دوخت وباتمام‌قوای‌خود بتفکریرداخت . 

بعد بطرف دهکده اترات سرازیر شد » هتلی را انتخاب کسرد و 
. شام را در آ نچا خوزد و باطاق رقت ویاد داشت را چلوخود کذاشت 1 

یگرا کون بر ای ارفا افط لب تاد داش یی اسان شوم بود را 
قاع قم‌مید که ازسه حرف صدادار کلمه اترات سطر‌اول‌راتشکیل میدهد 
بااین تغاون که بن حروف صدا دار دو حرف بیصدامی گذاشت بنابرایین 
معط اول | ینور خوآنده می‌شد : 

ات اه ا انش 

جند کلام دیگرممکن بود قبل آزاترات؛ وحود داشته باشد کلماتی که 
شاید وضع قار گرفتن بر جرا نسبت بدهکده نشان مپدهدبنابراین» برح 
موف خرسمت جت بازاست فررارشن گرعت:. 

به‌تجسس افتاد وبیادش آمد که بادهای غر بی دراین‌محل باد شمالی 
نامیده میشود پاین تر تیب أین‌جمله‌را نوشت . 

درشمالآ ترات . 

سطردوم مر بوط به کامه مادموزل بود وبزودی ازسری حر وف‌صدادار 
که دراین‌سطراول واقع‌شده بود کلمات اطاق پدست آمد.. 

بعل دوش : ۱ ۱ 

درشمال اترات اطاق مادموازل‌ها . 

تسیر سطر سوم برای‌او کمی‌اشکال‌داشت اماپی‌از کوشش‌زیاد بابخاطر 
اون وضع محل که‌چندانازاطاق مادموازل‌هادور نمی‌شد برج فی‌فوسهرا 
دای کرافت وبالاخره این‌عبارات را وا اند ۳ 

درشمالاترات - اطاق مادموازل‌ها . زیر برح فر‌فوسه - 

برج مجوف . 

اونا جبرار فرمول سطور بودزید وب راهنمائی از فوره‌سولها داخل 
اترات ده باطاق مادمو ازل‌ها بعنیغار مادموأزل‌ها می شی نک A5.‏ بدون 


۱۱ 


بعال‌بامن دنت مدای سطن از م چیست وماسطر جپارم را دومر تبه‌ذر 
ا یکر ادش اند ك 
ود -د ‏ ف - يك مستطیل - ۹۹ف ٤٤×‏ يك مثلث۳۵۷» 
ان سطر يدون شك فُرمول‌اصلی بود که بو سیله آن‌راه آمدو شی ره 
بر ج‌مجوف نشان داده شده بود . 
بیو له با نتیجه کر ن ازمطالب یأد داشت با دن نجه ر تج 1۸5 کر 
واقعا بین‌زیر زمین وبرج مجوف رابطه ای وجود داشنه باشد أین‌رابطه 
زبرزمیتی است که ازاطاق مادمو ازل‌ها گذشته پس آزعیور ازز بر برج قر قو سه 
مقا تاصدمتری جلو میرود ودر اا يک تو ذل که درزیر دریا ساخته 
شده به برح مجوف خواهند رسید . 
درب ورودی زیرزمین ؟جااست * آیا راه آن از همین دوحرف د س 
ف که کر وم غار پدست آمده آغاز نمی شود وحقیقة IEE‏ بافشاز با 
دست ردن روی يك فش راهروی‌بازشود ۲ 
تمام آن‌روز وفردای آن ایز يدور در دهبده. ارات وین مد 
بأمردم بصخیت پرداخت شاید از 0 بغو أ ند کوچکتر ین‌اطلاع پسدست 
داورو بالاخره بعدآزظس از تیه بالارفت امااین دوه ۳ ملاحانر | در در 
کرده وبا اون لاش جوان‌ترشده بود وظاهر يكک دسر ریجه دوازده ساله‌ایرا 
داشت که بايك ذبیم تذه لوار وهای کرد رم کف 
وقتی داخل غارشد مقابل حروف آهنین دوزانو نشست وبتشکریرداخت 
E‏ فشار داد بطرف خود کشید بپرطرف کشاند از جای خود کت 
که برع رید که قافتا این‌حروف نبایدتکان بخورند و شاید هیچ 
عمل‌مکانيك هم نداشته باشد ... با این حال باید معنائی‌داشنه‌باشد . 
از اطلاعاتی که در دهکده تما و ده بو وا هیچکست-ا 
رن تاد این دوحرف نبرده ولی شخصی بنأم کرشت اک ا ی 
دراطراف دهکده اترات نوشته و او هم در اطراف این موضه‌ع سکوت 
هت 
فکری بطو ا بمغزش رسید وبقدری ساده وعقلانی‌بود که در 
صحت آن‌تردید نداشت ایا آین‌دوحرف حرف‌اول حروف و کلام ههم‌دری 
نبود که بوسیله آن راه آمدو شد اطاق مادموازل‌هارا آسان میکرد ۽ 
ينا و مسقله | ینطورحل می‌شد که ۽ دوحرف دف حا 2 از رابطه 


ای‌است که بین‌اطاق مادموازل ھا وبرج فر فوسه وجود داشته وحرف و 


۱۲ 


اه شده هنظور از کلمه؛ ادو ازل , است یعنی کر غار که و 
ارتداعء داخل شو حرف تنهایف که در وسط سطر و آقع‌شده منظور از فر قوسة 
انت دعنیورود سحتمیز برزمین 4 

بین ین‌علائم مختلف دوچیزدیگر باقی‌می‌ماند, بك مثلث نامنظم که 
يك خط ازسمت چپ ازحرف دیگرصدا شده ویمداز آن عدد ۱٩‏ است , 
وآین‌عده علامنی است که میخواهد باشخاصی که وارد غارشده اند راه‌زیر 
زمین رانشان بدهد . ۱ 

شکل این‌معلث‌باعث خیال برتوله شده‌بود وفکرمی کرد که آیاممکن 
است دراطراف آن‌روی دیوارها یالااقل درمقابل نظريك‌علامت یا جیزی که 
شکل مات را فشان م‌هل وجود داشته پاشد . 

مدتی به تجسی پرداخت ونزديك بود که آزاین‌فکرمنصرف شود که 
نا گهان جشمش بسوراخ کوجکی برروی تخنه سك دیوار افناد که شباهت 
پمک ينره داشت واطراف‌این شعاف شک يك مات نامتظطمیدیده می‌شد 
ربرتوله درهمان نظر اول عتوجه این نکته شد که | گر کسی دویای خودرا 
روي این دو جسم رف بگذارد چشما فش در مقابل آن سو راح وا جره فر ار 
خواهد گرفت 

در a‏ ایستاه وشروع به تگاه.گردن گذاشت پنجرد کوجك بخارج 
نگاه می کرد ومی‌توا] نستند دهلیز خارح غاررا به‌بینند بعد از آنجاقاعده 
تیه که برج قر فوسه روی آن‌قرار داشت دیده هي‌شد . 

بر ای‌اینکه دشر بنوا ندبرج قر قوسه را به پيل » بر تو لھ بطر ف جب 
عتو جه شد ودر آنو وٽ بو د که معمبای عللامت‌این‌مثلث وخطوطیر | که در بالا 
ويا ين آن دیهد مھ ی شل در یافت ۰ 

وفتی که شمان را باین سورأخ ان وت دیوار رویبر و و ۱ آنچه که 
وا اف 5 بود دیده می‌شد بطرف آن دیوار که تقر ديأ ده مغر ارت فاع 
داشت رفت علغهای‌راییوبیش کرد اما جیزی وعلامعی بدست‌نیاورد ومعهنا 
باید دانست مود از عدد ٩‏ چه نوده است , 

بداخل رای کشت درجیب‌خود گلوله‌ای نخ ويك مترپارجه‌ای که ۳ 
خود آورده بود بیرون آورد هی ار زد وبقدر ٩۹‏ امتر جدا کرد ین 
بان مستت O‏ بالای دیوار کات وت ور ز | شتا ده از 

کش راهروی بین دیوار وزمین بود رها گرد ؛ مگ نزه نازه به ته آن 

زسیده بود , 


۱5۳ 


باخود گفت من‌حقد رأخمق هستم در آن دوره متر فتداول نبوده عدذ 
٩‏ معنی٩‏ ۱ وجب رامیدهد پااینکه هیچ معنائی ندارد 

٩‏ وجب شمرد ودر آنجا د ۳ 1 رد و آنرا بطوری رها گرد که 
تا نزديك دامنه تیه برج فر‌فوسه رسید پس‌ازجنداحظه نشانه درست شدبا 
دست وپا علفها را در همان نقطه عقب زد نا کان فریادی‌ازتعمحب وحیرت 
کشید انشهای نخ روی‌یکی از آجرها که علامت فی و ان نقش . کرده 
بودندا پستاد ۰ ۱ 

بیادش آمدعلامتی که بعد ازعدد ۱٩‏ در آن باد داشت جلاب نظر 
ف يك صلییب بود . ۱ ۱ 

باقدرت وتسلط زیاد اضطراب وناراحتی خودرا تخفیف داد وباشتاب 
نمام یکمک نگشتان اا وروت ومثل کسی که می‌خو آهد جرخ‌درشکه‌ای 
را پچرخاند آ نر اچ رخاند آجز ازجای‌خودحر کت‌نکرد و کوش خودراافزود 
اما آجرازجای خود تکان نمی‌خورد ایندفعه بدون اینکه آنسر! بچرخاند 
فشارداد وناگہان احسای نمود که زیر‌دستش سست شده ونا گپان صدا نی 
بگوشش رسید و آجرازسمت راست بحر کت آمدازجابلند شد ودرپشت آن 
شکاف راهرو یك زیرزمین آشکارشد . ۱ 

مانتد دیوانه‌ای و » آهنی کوجکی‌را که بین آجر‌هاقر ار گرفته‌بود ۱ 
بطرف خود کشید و آنراباز کرد . ۱ 

تعجصب ومسرت وترس زیاد سراپای وجودش را فرا گرفت آنچهرا که 
دراین مکان گذشنه بود مانند یك رویادرمقابل نظرخودش مجسم یافت و در 
عالم رویا اینطور میدید که در طول قر نہای گذشته هزاران اشخاص که 
صاحب این اسرار بوده| ندازاین‌راه گذشته قافت ید انار دزده‌این.. 

اقوام مختلغی‌عبارت!زسلت‌ها » گلها » رومیها » نرماندها »انکلیسها 
فرانسویان ؛ باروتها › دولها » پادشاعان وبعد ازتمام اا ار و ۳ 
و بعداز او بر توله آزاین راهرو گذشته‌اند . 

احساس‌می کرد که مفزش‌درحال متلاشی شدن است ؛ پلکمای‌چشه‌ش 
برق میزد با حالت ضعف و بیپ‌وشی در آن راهرو افتاد و بانعهای کودال 
سقوط نمود . 

دض 
بابرا ین کار ش بیایان‌زسیده‌بود بعنی‌کارهانی ر | که می با یست به‌تنها ی 


ازجام دهدتمام شده بود . همان روزعصر :امه بسیار مفصلی بعنوان رثیس 


۱ 


اداره آ گاھی دوشت ودراین نامه آنچه را رو بود تون کر اس 
تەر ج داد واسرار نا مجوف را دراختیاراو گذاشت‌وبرای بیایان رساندن 
کاراز آ ا کمك طا 

درا نتظارپساسخ نامه » دوشب پشت‌سرهم دراطاق مادموازلها کذراند 
دراین دوشب با حالت وحشت وترس ازفتیگین دی واد که بگوششی 
هیرسید بشدت تمام میلرزید وهرلعظطه انعظار آثیا داشت که سایه های 
اشخاص بعارف او نز ديك شو ند > خبال میکرد که‌دشم‌نان حضور او رادرغار 
دانسته‌اند ودارندبسراغ او می آیند ومیخواهنداوراخفه کنند معهذا نگاه 
نافذ وترسان خود را از دامنه دیوار وراهرو زیرزمین برنمیداشت در شب 
اول سوت مام بیقر ار بود أمادرشب دوم درمةابل‌روشنائی‌ستا ر گان ونور 
ضعیف ماه مشاهده کرد که در زیرزمین بازشده وهیکل هب‌ای آنسانی در 
تار یکن ورود میںو e‏ تبار یکی دونش بعد سه نفی بعدجار نقر و بالاخره 
پنج نفر رأ شمرد . 

بنظرش انطو ورن که این چدد تفر بازی. رز | که رای ششکت E‏ 
بردوش ا بطرف مزرعه رفته باول جاده لوهاور ا در آنجا دای 
بکارافتادن ولك اتو هبیل که درحال دور شدن بود بخو شش‌ر سین : 

از آنجا بر گشت‌ودریکی‌ازمز ار ع نز ديك ل تفت کون بعداز آ نجا 
خودرا بشت درعتان رساند . 
۱ بازهم اشخاصی رادید که باری بدوش گر فته از آ نجاعہورمیکنند ودو 
دقیقه بعد صدآی یك اتومبیل‌دیگر بلف تن ایندفعه‌دیگر قدرن | نرانداشت 
45 جلوتی برود بمدزل خودبی کشت وخوابید . 

در طلوع آفتاب گارسون هتل نامه‌ای برای او آورد و آنرا باز کرد . 
نامه کانیمارد بود . ۱ 

نزو له آهی کشین وجون کسی که از يك جنك‌یرماجر | خستهو کوفنه 
ی کته دستم‌ای خودرا م ما لف تا بالاخره آمدند درهمین حال سر 
بلتن و ها نیمارد را مقابل خود دید که باومیگفت آقای برتوله وافعاً 
که شما مز دخارق | لعاده‌ای‌هستید ۲ 

خير اتفاقات ہو د که :می |تااینجاهدایت کرد : 

- در مورد اونباید اتفاقات را بحساب آورد . اماحرآن نمیکرد که 
نام اورا برزبان بیاورد ۱ ۱ 


در از و نیت و کفتدزاتصورت اوراخواهيم گرفت ِ 


۱٥۵ 


سب موضوع أین‌است که پناهگاه او وقلعه مک اور اید سح اه 
آوردا گر | وبخواهدفرار کندازبرج‌مجوف‌نمی‌تواند اقسا وو مایت ارد 
باناراحتی پرسید ازجه نظر فکر می کنید که اوممکن است فرار کند . 

برتوله جوابداد ما بر آی‌جه این‌فکررا ھی نوی 45 ممکن‌است او 
فرار کند فعلاهیج چیر ثابت‌نمی کند که اودربرج باشد امشب‌یازده نفراز 
ازهمدستانش آزاینجا عبور کردند شیا هن خودش یکی از آنها بوده .. 

کانیماردبفکرافتاد و گفت حق‌باشمااست اصل‌مسعله برج مجوف‌است 
پایی آمیدوار بود که شانس باه باشد وعلاصحیت خیم ۰ 

اد 

گاینمارد آهنك‌خشن و آمرانه خو راد کرت کھت دو و یرم 
واو وان کا ا ا 
سکوت کنید: 

پرتوله باشوخی‌پرسید دستورچه کسی‌است:.. ازرئیس پلیس؛ 

حون با لا قر 

مد از فت ور وه 

8 باز هم بالاتر . 

۳۹ دیگرجه 3 ۱ 

اادد باصدای آهسته گفت‌بر توله من از کاخ ریاست جمپور میایم 
در آنجا آین‌موضو عرا یکی از اسرار میم دولتی تلقی نموده اند لابد دلایل 
درر ی‌داد د هی خو آهند این‌بر ج از نظر همه کس‌مخفی بما ند شا بل دلائل 
سوق لجیشی باشد شاید این‌محل‌را بررای مهمات بامخزن سایر اسلحه‌های 
جنگی در نظر کرفته پساشند بسالاخعره فورخ انه مخفی فر اسه 
خو [هدشد. 

جکو نه‌میتو | نند يك‌جنین راز بزر ۳3 رامخفی نگاه دارند درزمان 
قدیم ققظ يك نفر آین‌رازرا میدانست وآن شخص‌شاه بود ولی‌امروز بدون 
اینکه همدستان ارسن‌لوپن‌را بحساب‌بياوريم جنسدنفر دیگراین راز را 
میدانند . 

"وفتی‌جپهار پنج‌سال ری این‌راز بخودی خود مخفی‌ممماند. 

-ولی‌باید برآی‌بدست آوردن این‌مخزن مهمات‌بآن ا دباید 


وین وهمدستانزش اء از آنجا خارح‌ساخت وتمام این کاردا کن کر بدون 


۱۹ 


سروصدا انجام نخواهد گرفت . 

ایتا مشت مردم چیز ها ئی خو | هندفرمید ولی‌اصل موضوع را ا 
داف 

ب‌پسیار خوب نقشه شماجیست . 

-بادو کلام نقشه‌خودر ام ی گویم| بعدا اینکه‌شماایه زیدور برئوله نیستید 
ودرا ینجاهم‌صحبتی‌از نام ارسن لوین‌نست شمارا بنام يك‌ملاح دراین‌ناحیه 
می‌شناسند دزهرحصال بمن بک وتیدراه پله کان يك‌زیرزمین را بسدست . 

آو رده‌آید 

وف ی اذاین‌نوع پله‌ها در طول ساحل دریا یار زیاداست کانیمارد 
گفت‌هن نصف مامورین‌خو درا تحت راهنمائی‌شماقر ارمیدهم وخودتنهاد يابا يك 
نفر دا خل می‌شوم زیراممکن‌است‌حمله ازطرف برج آغاز شود اگرلوین در 
آنجانبود در آنیج) بر‌ای‌او دامی‌خواهیم کسترد وئاحندروز e‏ بدون‌هیج . 
سروصدا دستگیر خو|هدشد ۱ 

مابوتوله گفت آفای. کاننمارد اهاز کو لوین‌دربرج ات ارر ام د 
دریافر آرخواهد کرد 

۱ -دراینصورت بوسیله صف دیک مامورین مادستطی خو آهدشد 

درست | ست اسابطوریکه من حدس هيز نم شماوقتی راانتخاب کرده‌این 
کدرا خا لے رر بخود گررفته و آببعقب رفته‌ودامنه برج اا 
کیر ان آزاداست دراینصورن وفتی‌شما این‌عه-لر | انجام‌دهید جمعی از 
ماهی ۳ أن شاهد قضیه‌شده ومو وخ رامنتش خو این ۳ 

-پس‌وفنیر | | تعخاب م ی کنم که‌دریاحالت هید شم 

دراین‌صورت بوسیله کشتی 3 رارهی کف 

-ولی جون من عده از مامورین‌شودر ابا کشتی‌های کوچك بمراقبت خواهم 
را اکا ت ازراه‌د, یا قرار کند بسهولت دسشگیر‌خسواهد ی 

باشددر آینصورت من‌در تا فیستم. 

- بہدر .. عده‌ای اززیردریائی د a‏ ا ر‌انداختهاتدا گر 
لازم‌شد بايك تلفن همه راخبرمی کنمتا اط طر اف‌بر جر امحاصره نما یند 

ا کر اینطور بشود باعثافتخارلوین‌می‌شود آقای‌کانیسارد ملاحئاه 
هی کتم. ک4شها یفن ای هقی روا کردا وت ی با ییو وھ کی تفا چنا 


جهوقت‌با ب فرمان حملهر اصادر کنیم 


۱۰۷ 


سنه فردا مقارن ساعت ده هن‌کاهیکه آب‌دریا بالا امته‌اس پر زد در 
حجاب نشاط ومسرت ظاهری خود یکنو ع اضطر ابو نکی انی شدیدیر امخفی 
ھی کرد وحالت او بطوری بود که ٹا فی داصہے خو اب بچ شم انش نمیامں گا تیم ارد 
ازاوجداشد وبده کیلومتری آن‌محل رفت تابمامورین خوددسعوآت لازمرا 
بدهد وده‌قایق ماهی گیری رانیز برای احتیاطدراخعیار گرفت 
دقاف با ی نه‌ور بع با تفاق دوازده مامور مسلحدر اول‌ج] ده بر تو له را 
مان کرد ٤‏ در ست درسر ساعت‌ده‌خودر | جلودیو ارم‌عهدا رسا زد ودرواقع 
احفله حساس فر ار سیده‌بود ۰ 
ددر سمل بررتوله‌شمار| جه‌میشو دمذل اینکه رنك شم ار له برتوله گفت 
وشحاجطور مثل‌این‌است که 1 خر ین‌ساعت رکف شش ارس ها بح 
هر دو کذارهم نشسته وکا نیمارد جنک جر عه شاروس کد و کشک 
۱ را ستی‌چر | ماأیتقدره‌ضطرب شده | رم هر دفعه که‌من‌خودرابرای دستکیری او 
حاص مک هت ۳ ات که‌باركت مله آهت ایشا امہ ای 2ھ 1 دا : 
ریسم ین بایت هم ین د را داع , 
هون کن ولی ا کون نبایدتررسی دآشته‌باشیم هر جهزودتر دررا باز کنیم‌مبادا 
مه مارا ددیی بر‌توله بدیوار نزدوك شد و آجررا وشار داد و بلافاصله 
شکاف ۳ رأضںو بقار ر سید دردر تو تورجراغ که‌بدست گرفته بو دنل هشاهده 
نمود ند بالای 1 طاق بندی‌شده وأین‌طاق ما نند کف راهرو از ۲ أ جر پوشیده 
۰ شده است 
-جنددقیقه جلورفتند ونا گهان راهرو دیگری بنظرشان رسید برتوله 
جل ویشج یله احری راز یر پای‌خو دشمرد ولی نا کهان اهارو که سر بالا 
کرد ومقابل خودر ۳ فاد ی کر تون کسی که‌بیكتما نع سخت ی ,نمو ده 
ایک با" ات ت ۰ 
برشبطانلعنت آ تجارا تیاه وس 
ت حجه‌شله ؟ 

۱ -بی‌توله ری رون انداخت ف راست‌می 3 e‏ اتمافا در بسار 
محکمی انیت ۳9 | هر ن ضخیم ساخعه‌شدهاست انا ۹ ی بک شک 
اة ادكه دلت نادار 

م ی توله‌جوابدآدهرجادر ی پاشدقطعا باز و پسمت4هی شود ھی RT‏ 
قغل هم ندارد قطعا باز کردن آن‌باید رمزی داشته‌باشد 


"۳ ومااین‌رمزرا نمیا نیم 


۱۵۸ 


- خواهیم دانست 

- بچه‌وسیله 

- بوسیله اطلاعاتی کهدر آن‌سندنوشته‌شده سطرجهارم آن فقطبرای 
حل کردن مشکلاتی ات که درس راه‌پیدامی‌شود ی که ا دوه نداد 
برای گمراه کردن مانبوده وباید مارا افا کد 9 نیمارد درح.ا لک 
نوشته‌ر بازمی کرد ى امامن‌خیال تخر گرم کهبا ین اسا ا رقم ٤ ٤‏ و 
یک‌مخله ث کوجك توت چپ آن 3 وا 5 فته کاملا اسرار اا 

- کی اینطور تست دررا مورد آزمایش و رار دهیم می مدید که‌این 
در ازجم‌ار صفحه آهنین تشکیل شده که‌هر کدام بايك‌پیچ‌بزرك درجای‌خود 

راردار ند این‌صفحه‌های آهنون مشلث شکل‌هستند صفحه آهن سمت چپ را 

1 ومیحی را که در گوشه قرارداد 39 خمال ی گنج ان 
حساب‌من‌درست باشد 

بت سل اف اه کف است هی 13 تیف 

س پس رقم 6 6 چهمیشود 

برتوله باصدای آرام بسخن خودجنین ادامه‌داد ۱ 

ومن وشما در آخرین یله بعنی يله حمل و يدجم قرار گرفته‌ایم بر ای‌چه 
یله 3 درحالیکه رقم یاددا شت 4 ء۶را نشان‌مید‌هد .. این ابهامی ی 
خیس .. درتمام این‌حاد ثه رت زقطه تار يك وجود نآرد ده 

آقای‌کنیمارد خوآهش میکنم يك پله بالا بروید .. همین است حالا 
روی بله 6 ٤‏ ایستاده‌اید | کنون من‌میخ راحر کت میدهم . 

دراین حال نا گهان تارتین آهنی روی‌باشنه خود جرخبدوزیرزمین 
مان ومیس کاو ل | قاطا کروی 

برتوله می گفت‌قاعدتاحالاها بایددرز یر برج فرفوسه واقع شده‌باشیم 
دراینجا سنگفرشی آجرتمام‌شده وخاك شروع می‌شود . 

سالون بزر کی که مقایل نظر آنیانمودارشده بود ازشکاف بزر گی که 
درا نشهای دیگر آن راردا فت روشن می‌شد وقتی‌داخل آن شی لل خودرادر 
يك شکاف بزرك تخته سنگهای دریا یافتند که شبادت بيك رصدخانه‌داشت 
در روبروی آ نهادرفا صله پنجاه متزی آمو اج آب دریا بزیر بر ج‌جستن‌میکرد 
ودر سمت چپ آن وك طاقنم‌ای قوسی شکل شبیه بسالون میرك ودرقسمت 
دیگر‌دهانه 0 رن ارت با مضرس دریاتراشیده شده بود بطور بکه يلک 


۳ بزر ك پا با ی هیتوانست در 1 نجا با یستد ۰ 


۱64 


کرو يمارد پر سید کشتی‌ها وقایق‌ها ازاین طرف دیده نمی‌شود . 

بر توله جوابداددروازه اول قسمت‌ممم دریارا از اینجاازنظرما مخذ 
می‌سازد ولی آن نقطه. را نگاه کید ۱ 

بت هام هی دتم 


5 آن کشتی جنگی مااست وزير دریائی‌شمارهه ۲ در | نجادیده‌میشود 


ی 


باآین زیردریائی لوپن میتواند فرار کند . 

شاف رو کے پل سکیا وا کان هیا وار اجا و که از 
یك پنجره کوچك می‌توانستنن برج عظیم | کوۍ راجون هیکلی غول آسا به 
بینند اما بمحض‌آینکه جندقدم جلو گذاشتند پنجره‌هایسته شد ودرتاریکی 
سخت فرورفنند . 

ای یدور باصدای بلند یله هار | رد در یله سرصیی ورنجاه و هستم 
وارد دهلیز وسیع تر ایند که دراندمای آن باز ياک‌در بزر ك آهنی با میخهای 
بزرك دیده ميشد . 

برتوله گفت دیگر رمزاین در را میدانیم زیرا درسنديك رقم ۳۵۷ 
دیده می‌شود وباید همان عملرا انجام دهیم . ۱ 

دردوم مانند اولی در آزمایش ایتدائی باز دعا ار طویلی 
ظاهر گرد بل وادن دهلیز بوسیله جراغی که بسقف آو یخته بو دروشن می شد 
طاق آن مرطوب وقطرات آب بروی زمین می‌چکید بطوریکه برای عبور و ' 
مرور رک ذخته بزر 3 روی با قرار داده شده بود . 

بر تول کفت حالا مادرزپر در یاهستيم . 

کانیمارد باجسارن تمام‌قدم‌درتونل گذاشت ووقتی‌مقابل آخرین‌جراغ 
زا مورد آزمایش قرار داد . 

ظروف وطرزساختمان حراغ هربوط بدوره قرون وسطی بوداماطرز 
روشن شدن آن هدرن بود . 

بازهم راه‌خودرا ادامه دادند؛ تونل بيك‌غار بسیار بزر کی نوی ف 
که درا نجا اولین پله حائی که‌بسمت با لاھ فت لب نط دید 

کانیمارد گفت حالابایدازپله های‌برج آ گوی بالابرويم » این‌مسافرت 
آخری به نظرمن خیلی مهم است . 

امایکی ازهمراهان گفت تیتی درشت ات ات یاه د یکر دهده 
می‌ شود وبلافاصله درسمت راست پله سوم بنظرشان رسید . 

کانیمارد گفت وضع خطرناك می‌شود | گرماازاین پله هابالابرویم آنها 


1+ 


از یله دیگی و این كنك . 

ل ر هم جا شوم ۰ 

کڪ شا ر‌حدآشودم قوای ماضعیف میشود بهت است‌یکی از مابعنو ان 
اھ اوو 

بر‌توله ا 9 میل‌داریدمن مبروم . 

س شما ٩‏ .. همیل خودتان‌است من باهمراهان‌خود اوا درا طون 
باشد دیگرازجیزی تی قفا رم ھا ین هو غر از اس راه يك راه دیگر یا 
راههای مختلف دراطر‌اف‌بر ج داشته باشدولی بطور دن ميدانيم 4بین‌برخ 
وس واه نکی یا رل توا ردو با یدارک غار غر کان 
ماتا آمدن شما همين جا میماً نوم ۰ آقای‌بر‌توله بر و بیش آما احتباط کنیل ۴ 
تصادف با که‌ترین خطرمارا خبر کنید . 

ایزیدور ازیله وسط ا فت بالارفت درپله سی ام بازهم یك دردیگی 
جدو اورا رقت د کمه قول و کر و وحرخا فف معلوم‌شددر بسنه دنه متا 
۱ داخل کک بنظر اوخیلی پست‌اماوسیع بود دراطراف‌دیوارها 
جر ETE lê;‏ سالون ر اوش قتین دول . غبر ازج راغ ابا رن آشیاء از فبیل 
صت ی و دای و 4 میل‌ها وصند لین) و نیم کت ها وسایر اکا ثی که معمو لادر 
ز بر‌زمین‌های ع2 وروشان دیده می شود بنظرمیرسید ۳ 

بررتوله درسمت چپ وراست خود شکاف دوپله‌ای رادید که شایدشییه 
پله های مقابل‌غار بود می‌خواست دومرنبه بر گشنه وکانیمارد را خير کند 
اما در مقابل خود يك پله جدید دید وخواست که سودش بسه تنمائی 
LEE‏ بات ۰ ۰ 

سی بله وکر ا رت يك‌درسسس سالو ون کر جکتری‌دیده شد وبازهم 
یگ 6 بطرف با میرف می یله دیک که وفت دری: دیکر. و اون 

کوحکنری ددا , 

برتوله بايك نظر وضع ساختمان برح] گوی راتحت مطالعه قرارداد 
ودانست که يك عده سالون ها روی‌هم‌قرار گر فته وبوسیله این باه ها بهم. 
می‌بوط می شود ۰ 

در طبقه جپارم دیگر راه پله‌ای دیده نمی‌شد روشنائی مختصری از 
سکاف زو برد دیده می رد 3 بر‌تو له أمواج درا را درده مجری و نی بای 
خود هيليل . 


دا اماه احساس نمود که دشدری از کار ددورشده که أضطر ابی 


۹ 


۰ سم ۱ باش را ا کت وحقدر برقوای خود تسلط داشت که ۳ 
بفر ار ی أشنت معپن | ھی خطری اورا اول یل ڏج و ودراطراف!وجنان 
سکو: تی حکمفر ما بود 5 بخیااشی هبو سے يا کين ار ازاینجارفتها ند . 
باخود گفت‌درطیقه بالا دیگر:وقف خواعم کرد . 
نی و۸ دیف بالا رفت سدور دبک د یه شاه وایند بر کی سار 
درها بسیار ظریف وبطرزمدرن بود آنرا آدسته بطرف خود کشید هیچکس 


نود اما | ر“ 


ن سالون‌باسایر اطافها تغاوت زیاد داشت , دیوارها نقاشی شده 
ودز کف‌اطاق فرش نفیسی ی ده قفنه بسيارشيك ومجللی مملو از ظروف 
نفره در يك طرف وہ رہ رودر و ډار ر کوچك اماشیشه دار بود ۰ 

دروسط سالون میزی دیده می‌شد که بارو میزی ابسریشمی پوشیده 
شده وظروف مملوآزمیوه وشیرینی وتنك های بزرگ پرازشراي و گلدانپای 
گل در روی آن جیده شده بود . 

درآطر اف هیر سه بشقاب داویه هی شل ۰ 

برتو له نزديك شد روی دستمال جلو دستی يك کارت دیده می‌شد که 
نام میهمانان را روی آن نوشنه بودند . 

کارت اول راخوا زل ۽ E‏ لوین ۰ 

روبروی آن کارت 0 مادام آرسن‌لوین ۰ 

کارت شوه کف وبانهایت تعجب آنرابجای خود گذاشت : 

روی این کارت نام خودش » ایزیدور برتوله ۳ ھی شل ! . 


۱۹ 


Jo 
گنح پان‌شاهان فرانسه‎ 


ډر 3ه سا لون عقب رفت وصدانی ارام یون که شین داش ۲ 

الام اقای برتوله عر دی E‏ د در آمدیدمن غذ‌ارابرای ظهر اماده 
کرده بودم فرقی نمیکند جند دقیقه بیشتر نگذشته .. شمارا چه می‌شود 
هرا نمی‌شناسید هن | نقدر عوض نشده‌ام . 

بر توله درتمام ادوار میا رره خود بالوین‌بارهاغافلکس شده و بامذظای ه 
دای عجیب روبرو شده بود وانتظار عانمه اف ماجر اهاراداشت که به بل 
کا هر سل ومنتفر بودحیز‌های دی وعجا یبی یکت در مشاهده نما ید 
۳ تصمادم این‌بارخیلی غير مت قده بود ٤‏ منظره‌ای. را که‌این پا رمید بی تعجب 

اور نیود بلکه بست ووحشت س تی همر اه ی 

مردی که ۳ بل آوایستاده بود »؛ مردی که بانمام یر وی وحشیانه عود 
دنام ارس لوين شتاخته شده بود ا مرد که ان دوعه او را درم قا بل خود 

السته وألمن‌اش را اس همان مردی که صاحب دصر آگوی بود 
همان مردی که برتوله ازاو برای دستگیری آرسن اون مت کرو 

والمر‌آس روہ وهمکار آو درمبارزه‌ای که در کروزان در گرفت ۰ 

فا لو اش 6 رفیق کستاخ ویردلی که أ کمک أو تسوا تاکتن ا دموازل 
زر ایمو ند را از بندلوپن نجات داده ودرتاریکی یکی ازهنستان رشق وین 
۳ زخه‌ی کردند 8 ۱ 

بر توله ۳ ا زان کف اوای الاي اھ ۰ 


— ۳۹ مه حودم تباشم ۰ ببس شماخیال کردید که می‌تو اف مرا 


۱۹۳ 


با سانی بشناسید وقیافه حقیقی مرابه‌بینید زیرابارهامرا درقیافه يك ثشیس 
و رش نار ۳ در قیافه ماسیبان دیدیی جه بابك e‏ وقتی که شخصی مخل 
من بخواهد عضویت اجتماع راقبول کند باید ازهنر نمائی‌های این اجتماع 
استفاده ایوا کر لوین نتواند بنابمیل وداخواه خحودیکدفعه کشیرش‌شده و 
بار ده گر عضو ا شود فش جندن شخصی نمیتو | ند ڏڃ پن بساشد. حال 
| کرمی‌شواهید لوین حقیقی را به بینید همین شخص است که دزمقا بل‌شما 
ینت ده‌اختت ۳ 

برتوله کفت آخرا کی شما و دن سستیی دس ن مسادموازل رآیموند دس 
می شود اوباشخصی دنام والمراس عروسی 3 رد . 

س درست ام 

سيس پرده را بالازده واشاردای نمود و گفت‌بفرمائیدمادام آرسن‌لوین 
را بشمامعرفی ۳ ۰ ۱ 

بر نو له ا ET‏ ۷ : مادام والمر ۰ 


ا ۳ اهنك ات 3 e‏ :ی گفت کہ ماد ام 1 رس $+ یا 5 رمیل 
وین اون م9 وین 2 


داشنه یاشید مادام‌لوی‌والمراس همان خانمی که 9 بازدواح 
من در امن واین ازدواج ھم بوسیله ا ۳۳ دخیاات شماانجام گرفت ۰ 
ډرتوله دست خود را بطظرف اودر از کرد رکفت ازصمیم قاب شار وکات 


و 


رازدیدن او نار احتی وهم واو تاه و از مشاهده اوجنان عہت حر دف در 


موضوع ع کہ اون بود که بر توله احساس کے دو ده نغ تی دمی 


نظرش آشکار می‌شد .که شکست خودرا درمقابل اوفرآموش کرده بودبنابراین 
فش آخزا تا مات معیمیت قاروا ۱ 

دراین حال پیثخدمت ظرف غذارا روی میز گذاعت و گفت ناهار 
حاضر است ۰ 

بر توه هیچ ميل به غذا نداشت معیذا تحت ا 
روی صندلی نشست‌و باخود کرس کرد 2 

۳ اوخبری دارد 1 

یاعدا تن ده درمعرض خطرزاقع شده ؟ آپامسیداند. که کانیماردبا 
هم آهانش در دهلیر ایستاده‌اند . 

لوین بسخن خود جنین ادامه داد : 


پل دوست هعرزم بوسیله شم ا بود که ا ازدواجانجام گرفت الیته 
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من ووا نون ۳ روزاول مکی ۳ دوست‌داشتیم ۱ 

ربودن رایموند واسارت او تمام ظاهرسازی بود زیرا ایک وا 
دوست داشنیم اما من بیشتراو را دوست داشتم وهیپ‌وفت فن ی در دزم 
که یك حادثه اتفاقی مارا فش کی زديك ساخحه است واک من لوی 
والمر اس نمی‌شدم معهذا اوحاضی نبود آزمن صرف نت نه‌اید اما چون 
ودم دا قاس ارو ما تین ین و بالاخره سیا کو را بیدا ان 
دجبور شدیم همین نام عسروسی ۲ وین عمل ار روی اصر ار شما 
انجام گرفت . 

سب بگوئید روی حماقت من . 

— جه کسی هت که دا جهان احمقی تین ار آن گذشته ده 
کی میتو أنست سوع ظن شود که 8 ال این دختری وا 5ة لوين دوست 


داشت از او كرفتة انقافا خیلی 


مدتاره عالی ولذت بخشی بود جه‌خاطرات 
خوبی حمله رع گوی » گلدانیای گلی که در آنجاپیداشد » کلدانیاتی 
که حامل نامه های عشةی من خطاب د4 رایمونه بود و بعدها | حچہاط ھا 1 
که من ؛ و ا لو ان ی ایسد درمقا [وین مر‌اعات Ps‏ 6 مخصوصا شب 
ع مەی رابخاطر ميا ورم که شجه مراد ر آغوش گڈرفتید ٤‏ حقرفن جه خاطرات 
شیر یتی ا 

حن لحه سکوت بر قر ارشد بر نو له ازز بر چم بهر | یمو ندنگاه‌میکرد 
وضع باحشمانی يیاو عشق و الات واحساسات دیگری که بر تو ده در ان 
بك‌نو ع حزن وا ندوه همم تشخقیص میداد باومی‌نگررپست ي 

لوين روی‌خودرابارف اکا 5 ورایموند بام‌حیت تم ام باومیخته‌ید 
و از زین می دستم‌ای هم رافشار میداد بش لوین می ات : 

بر توله عر دل مذزل ل یش مر‌اجگو ۳ ھی یی ا لته من‌ادء) تیک 
که درا بیج خیلی راحت هستم ام من ازز تن راضی هسمتم EET‏ 
ول از من‌در اینجاخوش گذرانده‌اند وهی کی بصورت اساھ اشعاصی 
3 قبل آزمن کرای نج دنت کین گنه انک ناه کن ۳ ۱ 

رو دیوار ات اسامی تقش سلو بود , 

سزار - شارامانی - زول - گیوم‌فاتح - ریشارد پادشاه 
لوی۱۴-آرسن لو پن 


وین می گفت 


۱۹۰ 


نغرهاأ جهاسمی دیک نوشته خو آهد شین ۽ خیال ھی کی صورت‌اسامی 
مام شلب > از سز ارقا لوپ نو بمداز آن دیگر جیزی سرت بعل هاممکن ا 
دسته جات بی نام ونشان برای دیدن این درمستحکم بیایند و ا کت 
از لوین گذشته هر که در اینجابیا ید بطورناشناس خواهدماند اة ور تول 
روزی که من قدم دراینحا گذاشدم جه روز پرافتخاری بود بدست هت 
اسرار مخ قرون گذشعه » صاحب ومالكا لرقاب تذهای ابن برج شدن: 


‌ 


ی 
ارت ناگ جنین ثروت وت و دعد. از انمه بادشاهان وورما زک هان در 
IS a‏ 

حر کتی که از طرف رایم‌وند محسوس شد‌سخنان او را قطم کرد د 
مثل این بود که بسختی مضطرب است . 

کات صا ا ۳ از زیر صدا شیا يڻ ۰۰ هی شدو دی 

لوین گفت صدای اموا ج آباست 

بت خر مه خن .. ۹ امواج اسم . من می‌شناسم این يك‌صی‌ای 
دیق ات 

اون ره جه میخواهیی بأشدمن‌غیر از بر تو له کسید من 
را برای صرف غذا دعوت نکرده‌ام بک وو و مستخدم کردو گفت : 

شارلوا درب آخرین بله رآ شهاک ٩‏ 

تن قغل کردم : 

وین ازجا بو جاتو کوت : 

رأیه‌و ند بس‌است اتسر سیل . E‏ رگ شماجةدر بر یله ... 

جند کلام و ایرو در کوت پش لمل + برده رابالازد و هر 
دوق انیا غارچ شین ند 

درپائین صداها محسوس ترمی‌شد ۰ صدای ضرباتی پود که پیشت سر 
هم زرده تسین بر تو له باخود كەت ۱ 

کانیمارد حوصله‌اش سررفته ومشغول شن دراست . 

لوین باحالتی آرام چون کسی که هیچ صدائی نشنیده می گفت‌وقتی 
که من لو انستم این بر را کی تنم مغل ا بود که هیچکس در فر نای 
پیش و بءداز لوی ۱ وا نقلاب‌فر انسه‌قدم باینجانگذاشته ۰ تونل درحال خرابی 
بود ؛ یله هااز هم میں یخت آب بدرون نود کرده بود و من مجبور شدم به 
دهمیر ومرمت آن بپردازم ۰ 


پر تو لد نشو انست ازسخن گفتن خوداری کند 3 ۱ ET‏ فرشا و ارد 


۱۹۹ 


اپنجاشدید خالی بوذ : 

تھی یبا و معلوم می شود بادشاهان تخو استه پودند از ا بنا اسحفادة 
کنن ومن آنر! مر ود فر‌ار دادم 

سب مخل یک پناهگاه 

ا لته درمواقم حمله یاجنکیبای مای .اھا نسام اصلی ان مندو قچه 
ذخا بادشاهان بود . 

ضر بات باص یدای همم شضیدهه یل شا ید6 مارد درب‌اول راشکسته 
ومشغول شب سر در دوم بود » 


ات هبم بوش رسیداپن‌در سو م بود 


ودودر دیگر باقی ميمأنك . 

ادن از ینجره هابر تو له کشتی جنگی را میدید که دراطراف در جع 
حر کت می کنهودورتر از آن‌زیردر یاتی مثل واگ ماهی بز رك سیأه 3 لاه همع 
ا ره دار ید بط قه با درو یم تج اگم ES‏ خبال ی برای شما 
مج لب باشین ۰ 

از در می2صو ص بطمه رالا رومد ولوين ۱ نرا وشت دود مله دهي 
گفت اینجا کالری تابلوهای قیمتی من‌است . 

دیوار ډو شیده از ۳ بلوهای رای ق بود که بی‌توله توا سمت نیام 
هنرمندان مشی‌ور و امضای ۱ نها ۳ درذیل تا بلوها بخو اند : 

تابلوی مریم مقدس رفائیل - تابلوی لو کرس دوفد » ان آندره دو 
سارت“ سلیمان آثرتی‌تی » مریم وفرشتگان اثر بوتی‌سلی . 

بر تو له کھت که های نفیسی ات 

وين را اج دم مب زوم گت جه گفتین ۳ 

کییه های نفیس ؟ دیوانه هستید ؟ کییه‌ها در هوزه های مادرید و . 
فلورانس و ونين ومو بخ وامستردام است. 

مہ یہد 1 

تمام تایلوهای اصلی که درعوره دای ارویا جمع اوری له بود وا 

بالاخرهيک‌روزموضو ع کشف‌مب‌شود و امضای‌مر ادر پشت‌هر کدام‌خواهند 


دیک وخواهند داش که ھن وان خودم راصاحب تابلوهای اصلی کر ده و 


1¥ 


a‏ 5 زرا درموزه های ا شته‌ام منہم SE‏ نایلون در ایتالیا 
| نجام 3 

ضر‌بات از مسا وت دورتری لک تن هیر تیان تون باهمان‌خو نسردی‌میکفت 
ا ونیأآجیزدیدنی نبود بطیقه بالابرویم ۰ يك پله دیگر ويك در دیگر ولوین 
اظهار کرد اینجاسالون نقاشی‌است . ۱ 

نقاشی‌ها بدیوار زده نشده 0 غالب آ نپارالوله کرده ورویمم| نماشنه 
بودند وی از اف | که مر بوط با غا رهذری قدبم بودلوین باز 5 وء انیا 
تقاشیپای ردی پمارچه روی ممل وروی اوو تراق ۳۹ 3 بافنه های 
طا دی د 

بارهم ا رفنت و بر تو له خود رآدرسا لون ساعتپای دیو ارید ید بعد 

از-آن تالور کنا با باجلدهای بسیار قیمتی اعلاوسالون‌پارحه‌های ا بریشمی 
واشیاء ولو ازم ظر یف اما هرجه دیشترمیرفنند دایره‌اطاقها کمتر می شل و 
تاک تست یاف ی ات دور ری کون مر تشن : 

لو رن گفت ایحا اخرین سالون وسالون دفینه هااست . 

این سالون باسایرسالونبا فرق داشت سالون آن گرد ولی خیلی بلند 
ودر واقع در وله برح قرار گرفته وقاعده آن در فاصله ۵ ۱ ات مثری له 
برج واقع می‌شد ۰ 

دراطراف آن شکاف وینجره‌ای دیده نمی‌شدولی ازطرفدر یابرای‌این 
که از انظار مردم معحقوظ باشد دوینجره ار کا کشت فان ادا 
روشنائی بداخل نفوذ میکرد.. 

1 أن از يك ص زونه راه راه ود نرد يك دوا رهاجند و دشر دنو بعضی 
تا بلو هادیده می شل . 

لوپن گفت اینها مجموعه مرواریدهای من‌است | نچدرا که تاحالادیده 


بودی قابل خرید وفروش بود : اشیاء ولوازم از این 


دست هم دق و ازدست 
دیدن میروند وحیزهای دیگر جای | فراً میگیرد این کار من استاما آنچه‌در 
أينجاا ست حر ع اشیاء مقد‌نه پشمار میا ید ۱ 

بر توله این‌جواهرات ا ۰ ن گر دن‌بندهای مص ری ؛ دست‌بددهای 
مر بوط برمان ا هاا ست افو م مسج 4 ر| به دمن اف .مه و دوس دو ۳ ی 
ی ی آپولون و هل اا کو رست در تمام جهان يلك مرسمه بیدا 
شود رای که گفتن همین حرف‌هم‌جقدرلذت دارد یادن میا ید کهیکوقت 


در خحصوص غار سای دسته جمعی در کلسای میدی أزطرف سنه توماس 


۱۹۸ 


درارویاخبری انسار یافت > دوستان ھی ا ای تسده یمین دا شین 
سروصدائی که دراطراف موزه لوور بلندشد بخاطر داری ومءلوم‌شدغالب 
جوأهر ات تقامی‌است‌این که مالاحباه ی کی تج مجلل جو اهر نشانمعروف 
سایتفر نس وتاج حقیقی است ؛ اینیا تمام عجایب آندرعجایب ومافوقفکر و 
تحور دوق ت این دب مه بی ضایر ژ کوند ٤‏ اروا و مجسمه حقیقفی 
است - بر توله را ا نوزم ۷ 

سکوت ممتدی اا بر قر‌ارشد درس ین صدای ضربات ددرت 
می شی ان دوسه در پیشتن | تارا آز کانیمارد جدانمی کرد ۹ 

بر توله پررسید کد ج کجااست . 

س ای‌بچه جان این موضوع خبلی موردتوجه تست هی کس ابنجاأ 
بايد همین ذکررا دارد بر ويم تا و نشان‌بدهم . 

باپای خود بقسمت دایره شکلی در کف‌اطاق فشار آورد و درب آنرا 
مات وو با جه تدای ای یه بت یت را د کک که 
درزمین کنده بود ند آشکارشد . 

این طشت خالی بود * کي دورتر هم‌انعهل ر|انجام داد وطشت‌دیگر 
هت ی خالی وا شاه تیه کیک ات اعمال را رار کرد وه 
طشت دیگر شر خالی نود نت : 

لوین خنده کنان میگفت چه فکر بزر گی‌دردوره لوی‌بازدهم وهانری 
ج ارم ودرزمان وزارت ریشلو این تج طلشت ہیں بوده ولی در زمان لوی 
حپهاردهم وسأختمان‌ورسای وجنگیای بزرك که باعث سار نیای‌هن‌گفت‌ها ۳ 
بویا یی طسشت هارا خالی کردند. 9 

اوی با ذز دهموو لخر جی‌های‌مادام انرو کت دو بریرا بخاطر بیاورین 
در آن دوره ها هرجه توانسنه انداز آین‌جشمه سیر اب" شده‌ازی el,‏ 
رن حطور باناخنهای خود این رف را کنده اب 

ناکپان متو دی ماند هیچکدام نراف تم کر دیق با ن دروت صهای 
هنطفت نزديك شده و آذر المس تنماینه . ۱ 

بان کفتبير بر فو فتاه کب وی سس وهی را و یت 
ییون هي درشت قرار گرفته بود لوين ازجیب خود کلیدی بیرون آورد 
ودر آنرا که : 

جشمان‌هس دو خی هاشد تمأم انواع ا قیبمتی وجوآهرآات اصل 
از هر دک مغل آتش‌میدرخشیدا نواع اماس ها . مر حجان ها . یاقون‌ها ز برجد 


۱۹۹ 


توش و بیج جان‌نگاه کن ۹ تام ډو لهای‌طماو ذهره و دمام 3 

۱ ۲ ۳ 3 
کا واشرفی‌ها راغارن کردة اند اما بسنخیا و جواهرات قیمتی دست نزده 
ایکا این نخین‌هار | به دہ“ ا نذین‌هاراازهر رقم وم بوط بام دوره هاواعصار 
ومتعلق به تام کشورها ات زد مور به تاه م4 دی جبان در | زات 

هر کدام ازملکه‌ها فستعتی ار این | ارت او 
یر 
مار کر یت ابا تنل وشار لوت دوسا ووا.ماری اسان و ی 
دومدیسی و تمام شاهزاده خ) نم ه) 3 ارشیدوك‌های اطر یش مانند» آلنور ٤‏ 
ات اه ‌ ماری‌ترد, 2 ذا ا ِ ِِ 

زا دارد 7 و و ۳۳ ٠‏ ارڙھ ا 

از ز حا ينك شل ودست خودر | دجم وان یو وییمان بلند ا ۰ 

بر تو له قو يغام مرابمردم جمان‌خواهیرسا نی که لوین بہ چک دام 
ارا جواهرات که دردفینه‌سلطنتی ذخیزه‌شده بود دست نرده حنی يدا زه 
واو ساز دة ام بشرافت خودفس‌بادهی .سیم 

رورا حق ندا شتمآ ینپا ثروت ملت ور | تسه بود ۰ 

ودر را ین گا بنمارد ۳ بی‌صبری‌نمام مشغولفعالیت یو د ازصدای صر بان 
فیمیده ی شد که با خر یسن در دی در ا لون اشتاع ات کن جرد ور 
ششه آند ۰ 

لوین گفت م۰ صندوق‌هار | باز اد بعد بد ور اطاق قدم‌زد بعضی 
ویشرین‌هارا مور د ارز رقا مشن E‏ داد بعضی تا بلو هار | از یران و باحالی 
تفکی ا و هھ e‏ ردوه, ی گفت . 

حقل: ر ده وراس که اسان از اینم‌مه‌ثروت‌صرف i‏ و حد‌نار اج 
| پجادمی کند. 

مش دن ہہ اعات .هدر اینجا گذشنه مش در مها بل اینیهه روت و 
مورد ۶ وه ام بود ودم مد دم » دیگر چشمان‌من | انر‌انخواهند ډ دی ودستی‌ای 
من آنرالمس‌نخواهد کرد ۰ 
اتر د ر نو له کین مر که ردواندوه در قاب | e ٤‏ 2 ردم 2 ۳ 
اتير ي د هما نطور که .او غیر از وان ازمسرت وخوشحالی مخطوط 
مي‌شد ۰ 


فنزديك یره ر سیه دستهای خودر | تال کرد و کت ۰ 


۱۷۰ 


> 


حبزی که مر‌اسخت نار احت می‌ساز د. این‌است که بايد همه آ نهار | 
ترك کنم به بینید این‌دریاه این آسمسانلاجوردی وتخنه سنگهای‌اطر اف برج 
۲ هر وازه های زیبای آن حقدر ےک اسز أ یمه طاق نصرت ها در ای 
ی بود ۰ 

Cees‏ بو دم . بادشاه حو ادن بادشاه بر جه جوف 

ساطت کہ a‏ و سوق العانه aa‏ از تسد واز ات 1 .. واقعا سه من دو شم 

رص ی ای دم د‌خند پدو کا د 

بادشاه و رشتگان‌وا گر حفرشتر | بکو نیم بادشاه ایولوت بادشاه‌جهان. 
بلی‌حقیقت ام ر همسن ات درهر < 1۳ ن در هن رکا مس اھا بودم وا م 
واج زايلند. دن درریر o‏ ان تلفن‌ومخابرات هرا هی‌دینی از طرفر است 
با پاریس که سیم اصلی بودازسمت جب بالندن مر بوط بو دم ۰ 

وازلندن با امر یکا تماس‌هی گرفتم» اسیا؛ استر البا؛ در :دت اختبار 
من‌بود؛درتمام این 5شورهانما یند کان‌داشتم,این‌دستگاه مخا بر ات‌بین!(مدلی 
بود اینجا مر کز بزر کترین‌بازارمتاع اجناس وکالاهای قدیم بود گاهی 
او فان‌قدرت من بقدریزیادمی‌شد که سرم گیج‌میرفت ازشدت مرو واقندار 
مرت له دو دم ی ۱ 

درز برین‌بازشد صدای‌ورود گا بنماره وهمراهان او ششیده می شین که 
مےیو یل ذل ودر رحال جس دجو بو دنل 0 ی ار ر (حظطه ای لوين بصدای | رآم کت 
این‌است ۰ تمام ل یکدخشر جوان ی خحرهاه ی وحشمان رییا و 
محجز ون وباروحی شر افتمتدار ۱ وه وتمام کیک ٠‏ 

همم بادست خود این بنای‌عتايم راخراب کردم دیگر بعداز این مام 
جیزها در نظرمبی آرزش ۲ بجه گا نه ا ةط را ين کیسوان ر وا : ۳ دم ن‌حشهان 
محر ون نکاه ھ۵ ا ۱ ۲ 

مأمورین از یلها با ابا مل ذل¿ ضبر به ای س چت دررا ازحانکان‌دادلوین 
دست تشه تفر | ورف ۳ ۷ 

بررتوله میدانی در ای‌جه بااینکه مد دن دقع "بر ای منوت د رصت 
ها میتی ود 45 ۳ از بین درم معا ی ون را بر آی تو خالی گذاشتم و 
میدانی کهفقطبار اده من‌بود که توانستی EIS‏ ار سی ۰۰ ایا میدانی که وی 
يك‌از دوستان جود سم اورا داده‌آم 3 هلت و حودت دیدی که ات 


سدم خودرا بدوش گرفته وهی و دی . 


۱۷۱ 


البته تمام اینهارا می‌فیمی‌سوزن مجوف مر کز حوادث است توق 
که برج مجوف دراخشبار من بافی‌میماند هدمم يك ماجر اجو م می بودم و 
و ین ف دیگری‌درمیآید گذشته های منم دی کار خود می‌رفتنی . 

و راک ]1 که 1 راه | ود احت ومملو ار ادن و حور مکی + ۳ ۳9 ن‌فر اهم‌می 
ی RET‏ وکن مجبور نبودم‌درمقا بل دیگری خجالت بکشم‌وهنگامی 
که ۳ دمو زد با چشمان زینای خودبمن هی ر ی یکر بچ جیز احتیاج 
تداشتم وباسر بلندی تمام میتوانستم‌اورا در آغوش بگیرم . 

ا فا هیاز دنا و تاش اس موز 
نطق‌خودرا تمام نکرده ام . 

ضربات تکر ارمی‌شدمتل‌آین‌بود که تیرجو کش درو بدرمی کو بل 

بر تو له سرایا در مقا بل لوین‌باحالی بت رده و کنجکاو ایستاده بدون 
" اینکه بداند لوین‌چه‌می‌خواهد بکند انتظار عاقبت کارراداشت . 

۱ از خود می‌پرسد بفرض‌اینکه حاضرشده برجرا تسلیم کند بر ای‌جسه 
می‌خواهد‌خودش را هم‌تسلیم کند ٩‏ با مضه اوو ابا وار امت که 
بتواند ازچنكث 3 ونماردقرار کنل . 

او یی ای فک ام یھی کین 

ی‌افتمنه ا ون و ت ڈیر ردق نمی کیت با ید 
بدنبالژ ند گی‌شر آفشمند مانتدسایرمردم برود . برای‌جه این‌کاررا نکند؟., 
دلبلی‌ندارد که‌من‌آزاینز ند گی‌همان بهره رانبرم ۱ 

E‏ دست از سرم بردار؛ احمقد یو أ نه م ي که مسجول 
گفتن گفتار های تاریخی هستم و آقای برتوله آنرا براي اولاد مسا بارث 
خواهد برد . 

دومرثیه شرو عبخندد بدن‌نمود و کت ۰ 

هن بی‌حجهت وقت خودرا تلف ھی کج هر کف اا د فایده سخنان 
تاریخی مرا درك نخواهد کرد . 

قطمه کج ی‌قرمزرنك برداشت وبدیوار نزديك شد و اک کلمات رابا 
حروف درشت نوشت ! 

آر سن لوین نما م دفا تن و کنجمای بر ج مجوف را بيك شر ط 
دراخعبار دو ات ور أا میگد ارد که این گدج ها در هو زه اوور 
استقر ار بافته ودريك سالون بنام سالون آرسن لوين حفظ و 
4 هد اريی شون . 


۱۷ 


بعد گفت | کون وجدان من راحت است و توانسته‌ام تمام قروض 
خودرا شور فرش ها کم 

حمله کنند کان پادست وپایدرفشار اوو دند پنجره ای‌شکسته شد 
دستی بدرون آهرن ددر جسجوی دمْل‌در بود . 

لوین کف رطان ت + این‌دفعه E‏ 9 نمارد مذل اام 
میخو هد به تترجه بررسن ,۰ 

برف درروت و گلدان زا یشاک و 

رفیق صب کن. آین‌در خیلیمحکماست منهم‌وقت زیاد دارم . 

برتوله ازتوخدا حافظی‌می کنم وخیلی‌هم هتشک رم. زیرا تولااقلمی 
فوا تسعی با نبا كمك کد ی حقیقة که آدم خو بی دست 


بعرف‌دری روت ۳9 رد ۳ 


ی 


E TO 

ضد‌ای‌تبری‌شنیده‌شد ولوین خودرا عقب کیو گفت 

کک لو له n‏ ر1 از ۳9 E‏ ۱9 بود جلوآورد و در 
سح لی که حشمان خودرا بسو ر اخ اھ کرد کت ۲ 


۱ لو پن گفت مامور ين شما حطور تسلیم مشو نل یا نه ؟ 
ص | گرحر ا مغر ت رامتلاشیم 3 


0 شتا ۵ هی کنی‌ایذجا E‏ سیر وی + 
۱ 


درهمین‌حال لو پن‌دور یه ډو د بای ن جہت ان اا می‌تو نت اه 


را از ان‌سور اخ نشان کندجون دسر مسج داده رو د دون اندازی برف او 
مشکل‌می‌شد ابعاها وضع لوپن هم در مقابل او جندان حوب نبود را ا ھی 


خو است از ان درخودرابخارج ESE‏ درست مقابل سوراخ درفرارمی گرفت 


و کاینماردهیتوانست |ورا نشان کند . 

لوین‌می گفت بر شیطان(عنت سای بامن نیست 
دراین‌حال خودر | بطرف دیو از عازن و 5 ی که مامور س بجر جح 
داده بو د ند قسمت دیگردر ازجا کنده شد و وضع کا اد مساعدتر شه 
یود : بیش از سهمتر فاصله ند آشنند امايك و دثر دنل شىشە|اى لوینر | تااندازه‌اي 


حفظمی کرد ۰ 


۱۷ 


تاره کت یی ای بیش شاخ فاد ی کین 
بر تو له كمك کنمد بجای اینکه مغل مجسمه جلو ایستاده ای لااقل بک تبر 
خالی کن. ۱ 
راست می ا برتو لتا آ ندقیقه از جای‌خود حر کت نکرده ومثل‌يك 
تماشاجی بی طرف مردد مانده بود . 
با نیروی تمام خود را حاضر کرد که مداخله کنن و شکار را که در 
آخشیارش بود او را تسلیم تفا اهتا یلک احساس ھجم او را از افو اقام 
بازمیداشت . ۱ 
فر باد EEA E‏ اورا ازجای خودنکان داد و دست خودرا روی و 
رولورش گذاشت وباخود کفت | گرمن مداخله کنم‌کارلوین ساخته است. . 
چشمان‌هرده باهمتلافی‌نمود امادید گان لوپن آرام‌وبی‌حر کت ودقیق 
وتقریبا حالت کنجکاوی داشت‌ومثلاین‌بود که دراین‌خطر حتمی تحت‌تائیر 
احساسات باطنی‌مردجوان و فع‌شده بودوپیوسته‌این خبال ازمغرش ون کش 
که[ یا ای یدور تصمیم‌خو اهد گرفت ۳ آاستکه قمل از وفت در بر‌وی او باز 
می‌شود . ۰ 
5 مارد باحشم نجام فر جادتی .کسید ایر دور کول کیت دي یر که 
اودر اختہار هااشت .ور یدوز دست خودرابااساحه 5 
اما واقعه‌ای که اتفاق‌افتاد بقدری سریع بود که برای کسی‌مپلت‌فکر 
. کردن نمیداد, برتوله» وین را دید که بطرف زمین خم‌می شود وخود را 
بطرف ديو ار کشانته ووو مقابل اسلحه کاینمار د برای باز کردن درتلاش می 
ی ها کان برتوله احساس نمود که يك نیروی‌بسیار قوی‌او را از زه‌ين 
باس تاه 
لوین آوزا ماد باق بر لك کاغن دو هه کر وت و شوه وا شت او 
ان در 
و و دن‌هی من رك نغردرمقابل ده نش ر مبتوا: ذم فس ار 5 ر دنم 
آقای کا ینماردملاحظه‌می کنی که لوپن‌هميشه برای نجات خودوسائلی 
بوجود میاأورد . 
راهمیر ن‌وضع دسر عت نمأم برف د ری که می جوا ات۱ رات خار جح شود 
ES:‏ شد بایخدست برتوله را جون‌يك سیر‌جلوسینه رن فته ویادست 


سس 7 ۰ a ve‏ - 
دیدردر را هر می بود باز کرد وومر دمه بر وی جوددست ۰ 


۱۷۳ 


سس 


نجان یافنه بود , پله‌ای‌درمقا لا ظاهرشد که باس رعت تمام‌پانین‌زرفنند. 

لوین درحالیکه بر تولهر ۱ جاو حو دمی شاد کرت پر و دم مر ویزهیدی 
SER.‏ حورد ا کون ا کی فر انه لاور شودم ٠.٠‏ بعد إزجنك واس لو ۰ 
ترافالکار آغاز می‌شود(۱) به بین آنبا مشغول‌شکستن درنجات هستند »اما 
دیرشده: آ فای‌بر توله < ۱ ۱ 

پلهای که در یدنه رح کنده نہک د بود بدور اهرم ات مجوف ھی 
جر‌خید و ا ارا بطرف‌پاه جن می‌برد کی و دریرادرپاتین رفتن‌فشار میداد 
و طرده واه هارا دوتایکیوسه ا یکی‌می‌پیمو دند »> هرجه پا تین قر مير فتند نور 


‌ ۱ 
الیل . 


ضعیفی | ز سو را خا ھی 

پااین: دراب 1 یم ن‌راتشد رم رتوله کامالاسا کت بو ۵ ۰ 

ولوین برعکس نشاطومسرتی‌ازخود نشان میداد . 

ومی گفت می خو استم بدانم گا ینماردچه کرده 1 پااز پله‌حأ یا لین‌مباید؟ 
نهاو [ نقدر احمق نیست وخیال می کنم جندنقر ازمامورین‌خودرا دراول‌تونل 
گماشته باشد . 

ES‏ در انبا ور یاد اف ومی‌خو اهدد بجر هر | باز کرده 
سے کر 
کشتی‌خودرا بکمك بطلیند .. نگاه کن در عرشه کشت ها هم جنیشی دیده 
هي شود ومشفول ادن نظر ستل ۰ 

زور در یات از جاحر کت ف. ون .۰ زنده باد زیر دریاثی من تو را 
می‌شناسم تواز بندر هاور میائی. توب اندازها در پست های خود بایستید 
سالام | قای‌ناخد| . 

ازیکی ازجدارها دست خودرا دراز کرد بادستمال علامتی نشان داد 
بعل دوهر ديه براه اناد درحالیکه شر کت ۰ 

کا ۳0 

0 حر کت‌هی کند یدید فرعه بعدبذنار هیر سل دا با جه 
منضاره تماشائیاست ۳ 

در با باکر ۲ نا صدای فر بآدها شنیده ھی شد دراین لحظله بسعأی‌در با 
نزذيك شده و در محلی شبیه غار کوچك‌قرار گرفته بودنده روشنائی‌چراغ 
بچشم خورد و لحظه بعد سایه زنی‌دیده‌شد و خودرابا غوش لوین‌آنداخت . 

ھ کار زر ود ردم ن نی ۹1 9 بودم‌شمادر بالا چه ۳ کر ات وی 
فد م ۶ 
۱ ت واعرم: در اف لکاراز ENE‏ ا ر 


4 


۱۷۵ 


اوپن باو اطمینان‌داد و ۰ 
یع ھا بر آی‌توشر ح خواهم دادحالاوقت [ین‌حر فپارا ندارم ۰ سارو | نو حم 

شارلو جو! بداد دش ای ادت ۰ 

(حظطه ای بعد صدای‌موتوری‌بگوش رسيدوڊډر تو لھ 5 وم کی چشمان خود 
را به‌زار € ی عادت داده 2 بالاخر ۵ مرو حه شد که در ساحل‌در با قرار گرفته 
رش کشیکتاساس پل 5 در ۵29 ی 

ِ قانقموتوری‌است ۰ هی یی که کارها روبر اه ات ۰ 

امانم فک جه ۾ ی خو اهم بکنم خیلی ساده امات من امیش يك قایق 
هو دورید اخدیاردارم که 5 دسی 1 ترانمی‌بیند ۰ ۱ 

وا فوا E‏ درد بعل ب اغ غ بسرتوله ھک 3 اور هم م 
زمر د اما ا یز پدور تردیدداشت ۱ نا ت می س سی ۰ 

ازچه هیر . 

یری فا زور هرا ان زا مر کون کن 

سے سم 


ا EF‏ و ظیقه | ت این اس د LET‏ رد e‏ 


الته وک درستی توت همر اهی e‏ رد شی | فتمنی| نه ای از بدر 4۵ 


ت شایده 


لو پن‌است 

| تاه 

- بدبختانه نمی‌توانی تصمیم بگیری فعلا آنا بايد مادو نغررا مرده 
بدانند ودست‌ازسر‌هابردارند. 

GS Ab‏ رده کی تیه ای کرو که 
مقاومت بیفایده است‌واز آن گذشته مقاومت چه نتیجه داشت امافکردیگری 
خاطرشرا مشغول داشته بود وبايك احساس‌درونی تحت تام 
قرار کر ات خن هیک تشک باوبکو ید خطردیگری ترا نهدیدمی 
را غیراز کاینمازد. وک فی دیکرر. خن او هلعش کر | گاه انکلیسی 


درذعقیب او بود . 


۱۷۹ 


1 ودن‌هی کت ۰ يا 

اطاعت کرد وا کی بیمر اه او : رفت و دی a‏ ن EY‏ رت 
يله ياء بائین‌رفته وپس‌ازفرود آمدن بوسیله یكکیله داخل‌مخزن قایق شده ودر 
ار وی ۲ نا بستك شد . 
ESET‏ 

- شارلو: مزا میت ۰ 

ایزیدوراحساس کرد که در د يك | سأ نسور نشسته و بطرف ف ياد دم هرود ات 
ايق می نید / رف تا خالی ھی شی 3 بطر ف ياد ددن وی زر وی 

ی شد . 

۳ وین خنده کنان گفت می 3 در سی ازاینکه مایاد دين یر ودم اما | اطمینان 
داشنه فا ماف در یگ غار سر پوشیده ای هنکیم و بایدر ازاین‌غار ہیک غار 
دیگر که درزیر این غار است برویم که آب بسیار کمی دارد اما چند دقیقه 
بیو ای اة طول‌نمی کشد ۴ 

ډوتوله پرسیدپی‌جگونه است وقتی‌صبادان باین‌غار میا یند نمیدانند 
که بالای ان‌غار دیری ابیت که بو سیله بله ای مخصوص بیدنه برج راه 
دارد هر کس بیایدمدو جهاین‌موضوع‌میشود 

ت اششاه ات طاق غار کو جک عمومی بسته ات و بسن به جچررومل 
در با ات 4 درمواقع مدر ۳ اینر ادرو بخو دی خود پستة م کک : 

دوهن جت وقتی در ۳ با لاست له و مور ھ ف و 9 ی متوحه 
این‌موضوع دیست ا ډک آاجداد هن دشر از لوی حماردهم ارا راه استفاده 
اکن تن 9 زیر ا ر در داز 2۳ ید | شعند و 9ص از راه باه خود را رد غا ر كوجك 
می انی نان ولی‌من‌راه ره راخ راب کرده 0 وایناطاق مرك را ھر و دور وم 
آم که بمیل‌خود آمنه روث نم ۳ 

آیشهم E‏ من کشو رن اسه امت ب رأیمو ندجراغرا خاموش کنید 


وم حتیاجی بروشنائی‌نداردم 
حقیقت همین بود وفتی از غار گذشتنند ووداي اب راه را تاو 
۳ 


1 بیا کشا ند 


لود ين کف حمله ا یدای هی انسه , راا ات 


۳ 


و 
مدا دوم و جا وبرو دک ۳ ی نا دمان‌سایه ای خو درا در د 


ولی‌راه آن‌هر جه سنه باشل هن‌هيی توانهراه ی برای خود یا گنه ۰ 


۰ شان لوبتو گفتم که باس ر عت تمام بطرف: دم( رلوین بر و در آزییا بر ای 


۱۷۷ 


۳ رفتن اب بقدری کافی مو جود انیت مگ نمیدانی یك زن‌همراه ی 


آب دریا یسختی تمام تکان می‌خورد امواج شدید پیش مامد لوین 
و زیردریائیحر کت می کیچ ممکن‌است صدای خالی‌شدن‌تبر هکوش 
نیوا وا اه IEE E a‏ ات 

باسرعت حلومیر فتند ازدور دشت هایر یگزارحای خود را به تخنه 
سنکبای عظیم داد و ماهی‌ها وقتی به نزدیکی سنگپای مضرس هیر‌سیدند 
او ی کرد 

وا بق‌مو نوری باسرعتی حل ومییرفت که سواحل آن بر حمت دیده می سل 
مع ییار رتوله‌می توا منم مت دیص بده د که از جندین‌محل‌ها دش سن یر ډو ہت 
وال سنو و هک برویل گذ‌دته ان 

لوین نشاط مرخحصوصی داشت وا رز يدور پامیل ورغبد ی‌تمام چون کسی که 
ایت هي برد بت وکات شاط ۱ ee‏ باز پهایاونگاه ی ۳۱ 

ھم نین به رایمو ادا می کرد ژن‌جوان‌سا کت و آرام حودر ا سین 
عاشد ق خود جسیا ذاه دستہای ۱ ورا ا ی و A‏ و کاح ی‌جشمان زیبای خود 
را بطرفاو بلندمی کرد وبرتوله جندبار دید که دستم‌ایاو ازشدت‌ناراحتی 
تقض تله و آثاری‌ازحزن وم/لال در فیافه اش ظاهر ون کی دد و این حر کات 
تشس یبأمانندپاسخ‌سا کت وبیصدای جست وخیرهای رهگذر لوپن بود وجنین 
می‌نمود که‌این سيك‌سری‌ها وین گونه سخنان جلف و بی‌مز ه زار راحتی‌باطنی 
اورا قراهم‌می ۳9 4 

گاهی آهسته 4 ی کت سا ۳ پاشیت مدیدن :هڅ تقد وس وس نو شت 
حوب دست ey‏ ای ماپیش A‏ یی وأقع شود ۰ 

درمقا بل دیپ بر ایا ینکه‌از دص لرقادق ۳ تارادا هی شو ندمی بایست 
بآب‌فرو رو ندو بیستد کی قه بعد بط رف‌ساحل متو جوش له ودر يك‌بندر گاه كوجك 
زیر دریاثی رسیدند واطراف این بندر را هم تخته سنگهای مضرس احاطه 
کرده ود . ۱ 
ت لو ين گفت نچا بمشتر لو بن‌أست 1 
اینمحلدرفاصله پنج‌فر سنگید یپ رسه فررسنگی»ترپورت» و اقم بود که ۱ 
اطر اف آثر E‏ سای یم احاطه کہ رده و کادلاخلوت بود . 

لوين قرمان فا رد بیاده شو یب .. رایموند دسنات را بحن يله ء. تو 
شارلو بطرف برج برو وبه بین بین ۳ جه گزشته بعد پەن خیس يده دلم 


میخو اهد اخر اين ماجرا را بدا نم ۰ 


۱۷۸ 


وقتی که ایز بدوریای‌خودراروی دنه سك گذاشت از خو دمی پررسین 
جکو ده هی و و I‏ سسکا خودر | بساحل برسا نیم . 
لوین فک کرد و كفت بر وله | کن تودرس تاریخوجغ افیا را خوب 
باد بودی میدانستی که مابدماغه پارفونوال درایالت بیویل رسیده‌ایم شاید 
يك‌فرن‌پیش درست ۲۳آوت سال ۱۸۰۳ ژرژکاردووال باشش نفر ازه‌مدستان 
خود بقصد برهم زدن کنسول‌اول بدا پارتبطرف فرانسه میرفتند و آنها از 
همین ره آمد‌ند واین‌راه را خراب کر ده بوددی . 
زل فاع زیاس ی ]واه وش هز ينه خود ان راه رأ ساخت و 
مزرعه نول‌وبل را که رت شب‌همان مردان سیاسی در آلا کا بود ند 
خر‌یدآری نمود وا کنون که‌من‌ازدنیا کناره گیری‌اختیا ر کرده‌ام خیال دارم 
بامادرم ور نم دران مزر ع۵4 خحلوت را کی "دم آن‌درد وماجراجوی اہب 
مرده وبجای آن بت یت راھ یی نیا .امه ات 
نردبانی آهنی روی تخته سنخپا دیده می‌شدوهرسه‌ازروی این نردبان گذشته 
واز بین کا رع از بالارفتن ونان آمدن خودرا بسا حل ر س) ند ند ۰ 
۰ آنجانیه ۳9 هر تهعی‌بود که ازدور به‌ضی ساختمانیای دهقانی د یده 
هد شد «ظاهر]ً پناهگاه کمر جا بود یکی‌از آ نها جلو وی 
لوف ر ی مل خر نازه‌ای هست . 
۳ خیرر یس . 
هیچکس که مورد سوع ظن باشل دیده نشده .. 
کر ها 
بب اماچه ۽ ` ۰ ۰ 
ړن من که در نوویلت خیاطی a‏ ا 
با شا ا .. حوب جه شده ۶ 
ت او آمر وز صیح دومرد ملاح را و دراین اطر افو رسه‌میز نزک 
سر این ملاح چطور آدمی بود ؟ ` 
مثل همه هر دم .. مثل‌اینکه ااي بود » 
وين بفکر افتاد و آه‌باندی کشیدویرسید تو به‌سزارین دستوری‌دادی 
س ا باو گفتم مرأقب فاشت: . 
کے پسیارخوب کته وان ی شارلوا باش نادوساعت دیگرممکن 
ست با دف | ۲ شل هن در مزرعه هستم ۰ 


براه اقتاد وخحطاب به رو له ت ۱ 


۱۷۹ 


۳ ۳ ۱ ۱ 
ہے سیم 
لحظه‌ای مرددماند بعد دذفت ایا بہت نیست بر 3 دوم نمیدانم عات 
جیست که و ک ۲ س ڈرو ی مرا نار ا حت می گند 
درمی ابل نظ ر‌دشتیای وسیع سر سیز دقیله هید اد ند درس مت جب خبا باذ های 
بر بر در حت تاانتهای مزرعه که سا ها ای ان ازدور دیدد هھ یش د جاب 
تو جه میکرد ۰ اف مزر عه پناهگاهی بود که او بر آی خودش‌ور | یمو ند در 5 
گر فته دو ۵ ۰ 5 
ایا اور تفکر ات‌درهم که در مء زس دوجود ! مده بود اورا از این‌سعادت 
دروم و اهد سأاخت ۳ اک هیتو | ند بارزوی خود در شبد ۰ 
بازوی 1 دز پدور زا ورأیموند را که دو دم از ا جلو مب لت 
اواد وک" 
ایا ات کت ر اموش خواهد کرد که هن یکوقت‌لوین بوده‌ام آ یااین 
گذشته ناراحت کننده ھن گر از خاطره او دحوخواعدشد ٩‏ 
براعصاب خود ۶ساط ونا کر و بااطمینان مرق کوت ری او یا ید 
فر اشن کد ۳۹ فر افوش هت تن برای این که من درمقابل أ فیإکاری رباد 
کرده ام ê‏ 
۱ قدرت اكغرات 4 خود ٠ e‏ همه حبز را در مقایل او 
هی کم دیگر نم ی‌خو اهم جیزی‌باشم . هیچ غي اريك هرد شرافتمدد 
ر 2 ِِِ جز يك مرد یام ری دیگررا د وت ید[ ر2 از E‏ 
کم ارد شرآفتمند شدن جه ضرری دار وک که شر ا ات 
خود را اأزدست مہ لهل , 
دراینوقت صدایس 1 رام ۳ مله بود ومیگفت 
بر ذو ۹ ۰ ۲ ز تمام ۳ کمن در رعمر خود اة بودح هیچکدام 
این‌لذت را دبدن نداده | مدر وقنی که هی «مممم او باجشمان راضی‌بمن 
2 هر فد وقنی تکام مای او را احساس ین اج مام قوای خود را ار 
د مرت مهم 5 ۳ 
مقابل درمززعه رسیدند لوین ایستاد وباخود گەت 
برآی جه میت سم 4 مشل ات انف 25 لب مرا فشار یل هل ۰ 


همگر حادتهیر سم محوف تمام شلد 5 ایا ھک در وسں نو شت نمی حو اد 


۱۸۰ 


واھ را که انتخاب گرده‌ام ول کت 0 

رایموند باحالی مض طرب روی خود را بطرفاو گرداند و کیت ناه 
کنید سزارین باشتاب باینطرف ميآ ید . 

زن گمرك چی ازطرف‌مزرعه رسیدلوپن‌پر سیدچه شده زودحرف‌بزن! 

سلا وون قن واا زبان گفت : 

یك مو ددر سالون است 

ت همان اتکی آمروز صبح ۰ 

مب پلی وج لسن خود را تغییر د اده ا 

اوترا دید ؟ 

مر مادرتان را دید ؛ وقدی مادام قالهو اس حر کت رنه او 
رأ ديك . 

ب حوب بعل جه : 

E‏ 2 بسر اغ لوا میا که ارکوتان: اواشت امه 

= یل ۰ 

مادام بجاو جوابداد که فر وخ افر ت ووه اهت : 

- بعك أو رفت ٠‏ 

تس خیر از ینجره بخارح اشاره‌ای کرد مدل E‏ را درد ود 
میخواند . ۱ 

لوین ظاهری مردد داشت صدائی شنیده شد رایموند 8 فز کر 
خود را بطرف اوانداخت ودر اعود دروت وک اراق قراو که 


اما نا کیان پاحالی و حشت زده استاد و کف : 


خیر . این نمی‌شود.. وحشتناللاست .. رایمواندمیابه بخش .. مادر 
بیچاره‌ام آنجاست باید بسراغ او بروم.. 

برتوله تو نزد او بمان خودرا درامتدادتبه‌ها که بطرف مزرعه‌میرفت 
انداختو بنای دو یدن گذاشت تاایتکه بر ديك نرده رسین ۰. 

ی که بر‌تو له نتوانسته بو داور| نگاهدارد درهمان لحظه خود 
را باورساند وبر توله بشت درختی ینهان شده بود ودرابتدای خیابان‌مزرعه 
سه نفررا! دید که یگی از آ نما تومن تر جلو میرفت ودونفر دی رف زا 
بغل گر فده ند واین زن باناله وفریاد در مقابل آنها مقاومت می کرد ٤‏ 
آفتاب درحال غروب بود معدا بر تو له شیر لوك هلمی رسای رن 


هز بورسالخورده بود ومو های‌سفیدی‌بصورت رنگی پى يدهاش ر کته شده بود 


۱۸۱ 


هر ND DD SE‏ شرلوك یکدر را باز کرد در وگ لوین 
خود را مقابل اونگاهدائنت ۱ 

برخورد آن دوباوجود نسکوت تمام ظاهری وحشتناك داشت مدن‌جند 
امحظه دوحر یف زورفند باه شم یکدیگر واااو کیرد نق ر ڱي 
شدید اژقیافه های هردو فیدرخشید فیس حر کت نمی کردند . 

وین با آراهشن وخی و بسختن آمد کت : 

بر فقا يت دستور بده ان ورن را رها کند ۰ 

مت یو موه 

ظاهر بود که هقی فا آزر دشن شدن آتش جنگ که قمام قسوای 
خودرا در آن صرف کرده بودند بیم داشننتده وین یار برخالاف دفعات پیش 
بجای فحش ودشنام وبجای سروصدای زیاد سکوتی مرك بار بین آندو بسر 
ذرار شیده بود , 

رآیموند دیوانه از و شت و اضر اب ۳ عا وت کار بود . 

برتو له بازوهای اورا گر فنه ۳ وت نکاهش داشته سود پس از 
ایحظه ای لوين تکرار کرد ۰ 

گفتم که بی‌فقای خود دستور اه قاس از این زر یازن 

ج ین ۱ 

وین میگفت هلمس 2 وی درا 

اماجو ن‌هیدا تست سکن گغدن قا یده‌ندارد سا کت‌عاند درمقابل‌این‌غول 
اراده که نامش شرلوك هلمس بود تہدیں فایده‌ای نداشت . 

لوین که با خ رین تصميم‌خود رسیده بوددست بچجیب‌ برد : موی اي 
تدش ی درد وبطرف زندانی رو دجستن نمود ولو له رولور را روی‌پیشانی 
او داشت و دقت : ۰ ۱ 

لوین ... | کی حر کتی بکنی آعش خواهم کرد . 

درهمان لحظه دوهمدست او لوله‌های هفت تیر خورا بطرفلوین‌فر اول 
رفن » وون و انشته کون وباخشمی تون سا اما با خو نسردی مام در 
حالیکه دودست ی بود س ودرا مقا بل دشن رتو کت ۲ 

برای دقمه سوم می گویم این زن را رها کن 

ای تن و کته کی ج وارد باو تیا رالات 

ر! کنار بگذارید راستی د يراسم توو المر اس نیست ٤‏ ان نامی‌است که 


مش تام شتا هی اش دزدیده‌آی ونامی که بمادرت داده‌ای‌ویکتوار اشیت «همین 


۲ 


طشم‌دست سالخورده‌ای a5‏ دیا اله کرده بود ۰۰ 


شر لو ك دیا از گفتن‌این ل کلام نگاهي ی بطری رایمو ندانداخت کهبدانت 


ا ان کلمات درحال رایمو ند جه انادف ات ام الو ین از همین كلاه 
عفلت استفاده نمود ونیری نخ )ل ی کڈ 

راو ك امن باضعف تمام ناله‌ای کشید هش تفت تقو ¿ آوبخنه‌شد . 

بعک خطاب بدو ستان خود گفت : 

شماهم ا ا 

امالوین شرفت تمام بطرف ۲ نهاجستن کرد وهتور رت اهاه CRE‏ 
بود که مر 3 س جت ژامنت بر مین علطید وسینه‌اش‌ازهسم شنکاوږه شد و دیگری 
درحالیکه چانه‌اش خردشده بود درپای نرده بزمین‌افتاد . 

فریاد زد ویکتورا از جاتکان بخور دست وپای آنهارا ببند . | کنون 
هنو آقای‌شرلوك. 

فا کت اف فا یل 

رلوك اسلحه خود را برداشته وبادست جب او رانشان کرد تیری 

خالی شد ۰. تیری که پاناله‌ای محلوط شد » رایموند باسرعنی تنمام‌خودرا 
تس رن دو اند‌اخته ورویدروی تن 0 ایستاده بود 5 

تا گهان دخت‌جوان لرزید » دست خودر | بطرف کا رد ق 
راست درد باطر أف خو دحر کید ودربای وین بزمین ع(طید ۱ 

1۳9 ۰ رآیموند f‏ رایمو ند 

خودرابروی اوانداخت وبسینه‌اش جسیاند کک مرده است. 

لحظه‌ای چندسکوت مدهشتی بر قرارشد مثل این بود که شرلوك از 
ااه عمل خود تشر هیده شلد وویکتوار TT‏ مہ حەت : 


بزچار ه دخدر ۰ پیجاره دحت ۰ 
بر نو له بطرف رن جوان نزديك شش وبآزمایش اویر داخت . 
ی 


وين مر قب ھی دهت : مرده‌است ۰ مرده‌است ۰ 


۳ متل اين بو د که یج نه ی مد ره میگو دد . 


۳ فیافه‌اشی سح وردسشدل ن" ارشدن درد ور دح درو نی دیج شکل یات 
ات یرحالنی جنون !سا ازجا کنده شد حر کتی غیرمعقولانه ازاوس 
رد دستہای خود را ۳ سدح سخت درم مالمد وجون کودك خر دسا ل در دک 
ا شاد ودر ۳۹ ا تنفر آلود فریاد کشید ۰ 


ای فاتل بیرحم . 


۱۸۳ 


1۳ ا در فر ورد . 

ردا اس این سین ولی لے سس وبا بش بی‌حر کت عازن ۳ 

ویکنو ار پیوسته می گفت طفل بیچاره من . 

برتوله بطرف آودوید اما لوین دست ازاوبرداشته و در مقابل دشمن 
خود که بز‌مین | فناده بود راصدآی یت و مک ۰ 

مننظره بسبار رفت باری بود ۰ 

سی اھ یشب پر ده ای بر ړوی میدان حدم یی کشیده بود وه فش 
دست وډا پسته روي take‏ علعایده ډو د فک * ور اینوقت صدای E‏ ار ر جویانان 
سگوت شرب وا درس ۶ اب جو پاديا دی بودند که از کار روزانه مراجعت 
هیک رد دن ۰ 

لوین و ا د میتی سل او یک و اخت‌جوپانان را گوش‌داد 


سرس ر ی بان دز رعد نا کت 5 خیال هدرد بفیه عمر را ۳ 1 أیمو ند 


ار 


n 


در | زا بخوشی خواهد EN‏ اندا حت » E‏ نگاد ی هرون س 
> ا رامو ذف أفكند . 
چوپانان کم کم‌نزديك‌می‌شدند ۰ لوین بطرف رایمو ندخم شد وجسد 
هر ده را مر بازوان ثیر‌وهتت خجود گرفت 7 اورابلند کرد ودر حا لیکه کا 
دوناشده بود أذ أده بت خودآنداخعت وت و یکتواز ر وتم - 
حت پرویم . ۱ 
ودرا لسکد بار قیهتی و و حشتناك رابدوش گرفته زود با کت و و تست 


بايان ا شگیرا و ر 


۱۸ 


نوده طلا (سری ۱) 
عجیب‌تر ین داستان پلیسی و جنائی دنا که بوسیله مرریس لبلان نویسنده زین دست 
فرانسه برشنه تحر بر در آورده است؛ این داستان‌آززوی پرونده‌ها و اسناد موجوددر باره 
عملیات خارف|لعاده آرسن لوین تیه گردیده شمارا باصحنه‌های عجیب ومحیر العقول و 
شور نیز وخوفناك و اسرار آمیز مصادف خواهد کرد بپاء 4۰ ریال 


سر تنگ بلور (سری ۴) 
داستانیست عجیب وخواندنی که سراسر آن زد و خورد وشرے عملیات وحشتناك آرسن 
اش ات a‏ کال E E‏ وت اه ام وجمان ره کرو 
را ازعملیان خود مبپوت می‌سازد بپاء ۰ ريال 


ریر چاب 


دندان بر 
عالیترین داستان پلینی و جنائی ازعملیات آرسن لوپن که کمس نظیر آنر| از حیث 
شیرینی خوانده‌این منتظی انتشار آن باشید 


سنکگ معجزه 
کتاب دیگری از عملیات هپیح وعجیب وخوفناك آرسن لوین میباشد که‌بزودی از طرف 


این بن‌گاه منتشر خواهد شد 


کت اعز و شی فروی 


بهاء ۴۰ ریال ۱۳۳۸ 


